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  بسم االله الرحمن الرحيم
العالمينوالحمد الله رب   

  و صلي االله علي سيدنا محمد و علي آله الطاهرين
  

����� ���	�  

  ميريوسف علي استرآباديدرباره 

ضر مناظره علمي بسيار فني و دقيق ميان دو عالم شـيعه بـه عنـوان                اثر حا 
           يك .  است سمبل دو جريان فكري يكي تشيع اعتدالي و ديگري متمايل به غلو

 طرف ميريوسـف علـي حـسيني اسـترآبادي اسـت و ديگـري قاضـي نـوراالله                 
هـه اول قـرن   هـاي پايـاني قـرن دهـم و دو د          در دهه هر دوي آنان    . شوشتري

مي زيستند و در شرايطي بودنـد        و عمدتا در شهر آگره     در هند يازدهم هجري،   
  .توانستند چنين مناظره مكتوبي را داشته باشند كه مي

مند كه طي سـالهاي       شناسيم، عالمي شيعه و غيرت       شهيد را مي   قاضي نوراالله 
 به نشر فرهنگ شيعه همت گماشت و عاقبت جـان خـويش را     متمادي در هند  

مجالس المؤمنين، مصائب النواصب،    ترين آثار وي      مهم. در اين راه از دست داد     
  .توان به منابع مختلف مراجعه كرد  وي ميدرباره.  استو احقاق الحق

نامـد، و    اما ميريوسف علي استرآبادي كه گاه به نام جرجاني هم خود را مي            
تـرين شـرح     از سادات استرآباد است، شخصيت بالنسبه گمنامي است كه كهـن          
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تأليف در سه دهـه نخـست قـرن     (عرفات العاشقينحال دو سه سطري وي در       
به عنوان يك شاعر آمده است، مطلبي كه منبع مرحوم گلچـين معـاني             ) يازدهم

مسافران ايراني به هنـد در دوره   بوده و از وي به عنوان يكي از      كاروان هند در  
   1.صفوي ياد كرده است

 وي در دسـت اسـت، مطلبـي اسـت كـه             دربارهاما آنچه با تفصيل بيشتري      
:  آورده است)555: نسخه مرعشي(حات القدس وخودش در برگ پاياني كتاب فَ

بدان كه فقير حقير از جانب والد، سادات رفيع الدرجات حسيني است و آباء و               
اند  ستوده اند و مي    گفته  اند و ايشان را سادات كيا مي        قير ملقب به كيا بوده    اجداد ف 

اي   و از جانب والده به سادات شيرنگ معـروف و مـشهورند و شـيرنگ قـصبه                
است از ملوك فخر عماد الدين در آن مملكت و مولد فقير در استرآباد، موضـع       

اي  ، مقبـره  ر آن قريهاي است در نواحي شهر مذكور و د      نرساباد است و آن قريه    
  .است

 عرفاني در –هاي شيعي  ميريوسف در استرآباد ـ شهري كه به داشتن انديشه 
قرن نهم و دهم شهره بود ـ تحصيل كرد و به احتمـال پـس از گذشـت حـدود      

اي   ايـن نكتـه   . شد) ع( رضوي    راهي مشهد  969پنجاه بهار از زندگي، در سال       
در سنه تسع و ستين و تـسعمائة   «: ات آورده و گويد   است كه خود وي در فوح     

 ـ رضويهروضة دارالمؤمنين استرآباد متوجه از  ـ علي سـاكنها الـسلام    . » شـدم  
وي اندكي بعد بسان بسياري از ايرانيان كه در ايران موقعيتي نداشتند و در پـي                

 ـ   مـي  رزق و روزي و شهرت و گاه تبليغ و ترويج تشيع راهي هند             دند، بـدان   ش
حدود چهل سـال  ) 1011تأليف در   (ناحيه شتافت و چنان كه در فوحات آمده         

  . باشد971بنابر اين ورود وي بايد حوالي . در هند اقامت كرد
 و نيز برخـي از اشـعار وي آمـده، او طـي              اسئله يوسفيه چنان كه در رساله     

                                                           
 2/1556، كاروان هند.  1
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از . بـود    مي سالهاي متمادي از نعمت شنوايي محروم بود و از اين بابت در رنج            
وي .  انـد  هاي كهن از او با عنوان يوسف اصم ياد كـرده   اين رو  برخي از تذكره     

چون مدت مديد و عهـد بعيـد اسـت كـه            «: نويسد   مي فوحات القدس در پايان   
آسياي آسمان هر دو گوش بنده را چون كوه قاف گران گردانيـده و سـنگهاي                

ه، به خاطر رسـانيد كـه شـايد بـدين     هنجار او را ابر ديده باران اندوه بارانيد       بي
و وسيله، اهل بيت عليهم السلام به چشم شفاعت توجـه نماينـد و از دواخانـه                 

 داروي شفا كرامت فرمايند، اميـد     نُنزَِّلُ مِنَ القْرُآْنِ ما هو شفِاء و رحمةٌ للِْمؤمْنِين        
دواي او را بـه     اندازند و درد بـي      كه به عين عنايت نظر بر اين غريب دلفكار مي         

ت كامل بدل سازندشفاي عاجل و صح«.  
عزيز مصر معاني و نامرادي، يوسف سخنداني و « از وي با عنوان عرفاتدر 

چنان كه واله داغستاني    . ياد شده است  » پاك نهادي، ميريوسف اصم استرآبادي    
امير يوسف اصم اسـترآبادي، گـوش هوشـش شـنوا و ديـده              «او را با عبارت     

  1.ياد كرده است» بودهطبعش بينا 
اي هـم از ايـن    ناشنوايي وي سبب شده است كه در همين مكاتبـات، طعنـه          

في الحقيقه بنده را در ايـن        «:و گفته است  بابت به وي زده شود كه جواب داده         
عارضه شكر واجب است كه از شنيدن مزخرفات اهل زمان، و لغو بـه تـدارك                

  :اي داريم و آن اين است  رباعيدبستانو در ايشان فارغ است، 
   اگر چه كَر گرديدم        وز دست كري هزار محنت ديدم در كشور هند    

  شادم ز كري از آن كه تا كر گشتم       هرگز زكسي غيبت كس نشنيدم
  :بيت:  مطلعي داريم و آن اين است ديوان باعث الوصالو در

   در دهان اما زبانم ذوالفقار حيدر است   گر ز تقدير سميع لم يزل، گوشم كر است 
ميرزا عبداالله افنـدي از او      . در منابع ايراني پسين، كمتر از وي ياد شده است         

                                                           
 4/2528: رياض الشعراء.  1
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 يـاد كـرده و او رااز        السيد الامير يوسف علي الجرجـاني ثـم الهنـدي         با عنوان   
ه  رفت و طبع لطيفـي در شـعر داشـت          علماي عصر شاه عباس دانسته كه به هند       

سپس از كتاب فوحات الانس او ياد كرده كه نسخه اي از آن در اختيـار                . است
افزايد كه اثر ديگري از    مولي ذوالفقار از كتاشناسان معروف اين دوره بوده و مي         

  1.وي نديده است
 ميريوسف  دربارهطلاعاتي  ا اسئله يوسفيه  در رساله علاوه بر آنچه گفته آمد،      

اما مهم تر، اين اسـت      . و ياد از برخي از اساتيد او در استرآباد وجود دارد          علي  
 اخبـاري او آشـنا      –توانيم با شخصيت فكـري        كه بر اساس رساله موجود، مي     

  .شويم
با اشاره به اين كـه      است و     دانسته فوحات القدس نويسنده  را  آقابزرگ وي   

د علي عمراني يوسف علي بـن محمـد    خانه زا « خود را    ميريوسف در آن كتاب   
خ آن آمـده اسـت كـه چهـل     سدر برخي از نُ: افزايد  مي،معرفي كرده » جرجاني

 مقيم بوده و اين كه اگر به ايران بيايد آن كتاب را بـه شـاه عبـاس      سال در هند  
   2.تقديم خواهد كرد

  آثار و تأليفات

 نـسخي از آن      كـه  )ع( بيـت     در فضائل و كرامات اهل     دسحات القُ وفَ  - 1
 در كتابخانه مرعـشي وجـود دارد        555اي از آن به شماره        نسخه. موجود است 
در نـسخه عكـسي ديگـري هـم از آن           .  كتابت شـده اسـت     1054كه در سال    

 معرفـي  )1/162(فهرست نسخه هاي عكسي كتابخانه آيت االله العظمي مرعشي    
ينيه مسجد جامع اروميه است  متعلق به كتابخانه مدرسه علوم د  آناصل  كه  شده  

                                                           
  5/401: رياض العلماء.  1
  16/366 :ذريعه: ، و بنگريد646ص : طبقات اعلام الشيعه قرن يازدهم.  2
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 آغـاز و در     1006تأليف اين كتاب در سال    .  كتابت شده است   1017كه به سال    
 در پانزده بخش تدوين شـده،       كتاب ياد شده  .  به پايان رسيده است    1011سال  

در ذكـر    پـانزدهم    بخـش فضائل و كمالات اهـل بيـت و         بخش نخست آن    كه  
هاي مياني     در بخش  .البيت است كرامات و مقامات بعضي اصحاب و خدام اهل         

  .پرداخته است) ع(به بيان فضائل تك تك معصومين 
يكي از وجوه شخصيتي ميريوسف جنبه ادبي وي است          :معدن المناقب  - 2

كه سالها به آن اشتغال داشته و در اين رساله نيز مطالبي در آن حول و حـوش                  
كـرده اسـت كـه       شعري تـدوين     –وي طي سالها چندين اثر ادبي       . وجود دارد 

 985باشد، و اشـعار آن تـا حـوالي سـال               مي معدن المناقب ترين آن همين     مهم
 بيت است كـه     3075اين اثر حاوي پنجاه قصيده مشتمل بر        . سروده شده است  

اي از آن در      نـسخه . سروده شـده اسـت    ) ع( در توحيد و نعت معصومين       عمدتاً
 آقاي حيدري يساولي تصحيح      باقي مانده و توسط    1االله گلپايگاني  كتابخانه آيت 

  2.شده و در حال نشر است
بوده و در همـين مكاتبـات چنـان بـه آن             گلستانمتني برابر    ،دبستان - 3

  .اشارت شده كه گويي گلستان را منسوخ كرده است
ه در اسـئله     ملاجامي سروده شـد    سبحهاين منظومه برابر     ، قبلة الاخيار   - 4

  .يوسفيه به آن اشارت رفته است
 اسـت و در اسـئله    نظـامي مخـزن الاسـرار  كه پاسخي به     ساده پرگار   - 5

وي در يكي از مكاتبات خود با قاضي نوشته         . يوسفيه به آن اشارت رفته است     
ايـم و در      نوشته  نسخه سبحه و   گلستانبر  مخفي نباشد كه اگرچه در برا     «: است

                                                           
 673، ص )بوالفضل عرب زادها(آيت االله العظمي گلپايگاني،  فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه .  1

نسخه تصحيحي ايشان پيش از چاپ در اختيار بنده قرار گرفت كـه در ايـن مقدمـه نيـز از آن                      .  2
بـا سـپاس از   . (ايشان شرحي از معدن المناقب و نسخه آن در مقدمه به دست داده انـد   . استفاده شد 

 ).دوست دانشمندم حجت الاسلام فاضلي
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ايم، اما اعتقاد اين نيست كـه برابـر           هم در دو بحر، فكر كرده      مخزن اسرار برابر  
ايشان گفته باشيم، و به جز اين دو سه كتاب در مثتوي و غـزل و قـصيده نيـز                    

به سخنان استادان، مزخرف    ايم همه را نسبت       و هرچه گفته    ايم، كتب ترتيب داده  
اي كه غـلّ و غـش را در او راه       دانيم، اما چون اين سخنان از سينه        و هذيان مي  

نيست، راه خروج گرفته و خداي عزّ وجلّ حالتي كرامت فرموده كه به نظر هر               
كه درآمده، از مخالف و موافق و خاص و عام، اگر چه بنـده را نديـده، معتقـد                   

 و نوشتن متوجه شده، اما چون طبايع مختلف است، اگر        اند و به خواندن    گرديده
بعضي منكر باشند، عجب نيست؛ چه هيچ كس سخن به نوعي نگفته كه مقبـول               

پس اگر موافق طبع بعضي نباشد، بـاك نيـست، و اگرچـه بـه               . همه كس باشد  
حسب ضرورت اوقات بنده صرف شعر شده، اما الحمـد الله كـه جريـده اشـعار                 

دح ملوك خالي است، بلكه همه توحيـد و تحميـد و نعـت و               فقير، از هجا و م    
اگر در دنيا بنده را نفعي از اين سخنان نباشـد،           . منقبت و نصايح و مواعظ است     
  . »اميد است كه در آخرت برسد

 اگرچـه ايـن دعـوي       «: در جاي ديگر هم در همين مكاتبات نوشته اسـت         
 كــه در جــواب ســاده پرگــارو خــسرو را در نــداريم كــه آب ســخن ايــشان 

اما چون به حـسب ظـاهر رعايـت دو بحـر     ايم، برده باشيم،   گفته الاسرار مخزن
ايم، قصوري كه در معني نسبت به معاني ايشان باشد در لفظ تدارك شـده،               كرده

 به نظر آن عالم فهم و ذكاء درآمده و مقبول همـه گرديـده، و    ساده پرگار و اين   
انـد    و ملاعالم كابلي آن را ديده و پسنديده         و قاضي علي   تحمرحوم حكيم ابوالف  

انـد، و بـه ميـزان قبـول           بسياري آن نسخه را مطالعـه نمـوده        و از فضلاي هند   
سنجيده، و نقيب خان بر حقيقت حال اطـلاع حاصـل كـرده، و حقيقـت را بـه             

  . »چ كس از موافق و مخالف منكر آن كتاب نيستموقف عرض رسانيده، هي
 به اين اثر نيز در همين اسـئله يوسـفيه اشـارت             :ديوان باعث الوصال    - 6

  .رفته است



  

13 مقدمة مصحح

  .شناسيم اي نمي از چهار مورد اخير نسخه
 870 امام زمان عليـه الـسلام حـوالي          درباره منظومه اي    :مظهر الحجه  – 7
 موجود  36/109اي از آن در كتابخانه آيت االله گلپايگاني به شماره             خهنس. بيت
  . است
   يا جوابات ميريوسف علياسئله يوسفيه - 8

 اين اثر از سيد مير  :آقابزرگ ذيل همين عنوان از آن ياد كرده و نوشته است        
 1019يد در    حسيني اخباري است كه آن را براي قاضي نواالله شـه           يوسف علي 

. از ضماير مـردم اسـت       )ص(فرستاده و از آن جمله سؤال درباره اطلاع پيامبر          
علي القاعده  ). 1/94: ذريعه(. چنين در فهرست تصنيفاتش از آن ياد كرده است        

 رمقصود از كسي كه فهرست تصانيفش را نوشته همـين يوسـف اسـت، زيـرا د                
آقـابزرگ  ). 5/213: يعـه ذر(جاي ديگري نيز به همين نكته اشاره شده اسـت           

 از آن ياد كرده و گردآورنده آن را         مناظره يوسفيه براي سومين بار تحت عنوان      
سپس نسخه آصفيه را شناسـانده      . عبدالرحيم حسيني بغدادي معرفي كرده است     

  .  به خط نستعليق نوشته شده است1112كه در سال 
 محرم  13 كه در     در دانشگاه تهران وجود دارد     4513اي نيز به شماره      نسخه

  ).22/285: ذريعه. ( برگ است96 كتابت شده و 1064
نسخه دانشگاه از ابتدا ناقص است، اما نسخه آصفيه نسخه كاملي اسـت كـه           
تصويري از آن توسط استاد دكتر سيد حسين مدرسي طباطبائي در اختيار بنده             

منـاظره  : بـسمه سـبحانه   : روي برگ اول اين نـسخه آمـده اسـت         . قرار گرفت 
 ـ نور االله مرقـده ـ در بـاب اطـلاع      ميريوسف علي با شهيد ثالث قاضي نوراالله

  .ل و ازماناحضرت پيغمبر بر ضماير جميع مردمان در جميع احو
 نفيس و كامل و خـوش خـط از ايـن رسـاله            اي  اما نسخه ديگري كه نسخه    

كتابخانـه  ) 545 – 479صـفحات    (18589 در مجموعـه شـماره        اخيراً ،است
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بنده زماني كار مختصري روي نسخه دانشگاه انجام دادم كـه    . مجلس يافت شد  
 41  ـ شـامل   كـه نـسخه آصـفيه    اخيراً.رها شدبه دليل نقص عمده و بدخطي 

 .رسيد و سپس نسخه مجلس به دست آمد، مـصمم بـه چـاپ آن شـدم                ـ   برگ
  .هاي موجود در متن از نسخه مجلس است شماره

 بــه جوابــات ميــرزا يوســف علــي ز آن نيــز بــا عنــوان ديگــري انــسخه 
 اين نسخه كه قاجاري 1.وجود داردمرعشي  در كتابخانه آيت االله      12610شماره
براي . ، اندكي تحريرش با دو نسخه ديگر متفاوت است        ) ق1283كتابت  (است  

مثال در پشت سر همه مواردي كه نام پيامبر يا حضرت امير برده شـده، تعـابير        
به لحاظ  . آله يا عليه السلام و نظاير آن آمده است          انند صلي االله عليه و    دعايي م 

ايـن نـسخه    . ام  هاي فراواني دارد كه اشـاره كـرده         عبارت نيز اغلاط و افتادگي    
آيـد    اندكي متفاوت از دو نسخه ديگر است و از اين تفاوتها چنان به دست مـي               

بـا ايـن    . اري كرده است  كه كاتب كه در قرن سيزدهم بوده، اندكي متن را دستك          
حال، همين نسخه به ما كمك كرد تا برخي از ابهامـات موجـود در دو نـسخه                  

اضافات آن را گاه در داخل كروشه در مـتن و برخـي را در          . ديگر را رفع كنيم   
 كاملا با يكـديگر    مجلس و آصفيهدو نسخه. اشاره كرديم» م«پاورقي با عنوان   

قط شده اسـت    اور پراكنده از نسخه مجلس س     منطبق بوده و تنها چند سطر به ط       
آن » مجلـس «و در پاورقي به عنوان نـسخه        كه بر اساس نسخه آصفيه تكميل       

  . شداشاره 
نظيـر در   به عنوان يـك مجموعـه كـم    ،بيگفتني است كه اين مجموعه مكات 

در مقدمه خـود را      كه توسط شخص ثالثي گردآوري شده    ادبيات مذهبي شيعه،    
 در هر سه نـسخه جفـري   .ناميده است» ي الجفري البغدادي   الحسين عبدالرحيم«

  .آمده نه جعفري و نه خفري
                                                           

 27 – 32/26:  العظمي مرعشي نجفيفهرست كتابخانه آيت االله.  1
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  انگيزه نگارش مكاتبات

هايي در موضوع اصـلي   محتواي رساله، به طور عمده، بحث  اشاره كرديم كه    
، اطلاعات تاريخي   اي  كتاب يعني علم پيامبر و امام است، اما به صورت حاشيه          

هـاي سـودمندي بـراي        اي در آن آمده است كه آنها نيـز آگـاهي            قابل ملاحظه 
آنچـه برابـر شماسـت      . اي از مسائل مربوط به تاريخ شيعه اسـت          شناخت پاره 

  .استهاي مهم اين رساله  مروري بر بخش
اما پيش از آن بايد اشاره كنيم كه سابقه مسأله علم امام به عنوان يك مسأله    

رسيده و در اين باره، پرسشها و مطالبي در روايات ) ع(لامي، به دوران امامان ك
اين مسأله به عنوان يك مسأله كلامي، در آثار كلامي و امـام          . مطرح شده است  

شناسي برجستگان شيعه درج شده و در مواردي به دليل ارتبـاط آن بـا بحـث         
در ايـن   .  گرفته است  عصمت و در مواردي نيز به طور مستقل، مورد بحث قرار          

هاي متفاوتي وجود داشته و غالبا، اين تفاوتها، در بستري            زمينه، همواره ديدگاه  
كه از آن بايد همدلي يا مخالفت با تأثير غاليان در تشيع ياد كرد، خود را نشان                 

يك طرف تمايل به گسترش دامنه علم پيامبر و امام داشـته و آن      . داده است   مي
ائل و كمالات معصومين مي دانسته، اما در سوي ديگر، باور           را لازمه اثبات فض   

به اين ملازمه وجود نداشته و ضمن آن كه بالاترين مقام معنوي و ديني را براي   
  .معصومين قائل بوده، الزاماً گستره نامحدود براي علم امام قائل نبوده است

  يك نكته مهم آن است كـه ايـن مـسأله چـه ارتبـاطي بـا نگـرش اصـولي               
كند؟ در اين باره بايد عرض كنـيم، اصـولا بحـث اصـولي ـ       ـ اخباري پيدا مي

اخباري در سه چهار قرن اخير، در بستر مباحث فقهي و اجتهاد و تقليـد و نـه                  
شد كه قائـل بـه علـم          عقايد بوده است، به اين معنا كه اصولي به كسي گفته مي           

ود، در حـالي عـالم   اصول و قواعد كلي عقلي و شرعي براي استنباطات فقهي ب   
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گرديد كه تمايلي به اين نوع از عقلگرايي نداشـت و          اخباري بر كسي اطلاق مي    
  . كرد صرفاً بر اساس نصوص احاديث عمل مي

اين وضعيتي است كه در سه چهار قرن اخير وجود داشته اسـت، امـا آنچـه        
، پيش از آن بود، اندكي با اين وضع تفاوت داشت، در قرن هاي چهارم تا دهـم               

در . تشيع اصولي بيشتر در مباحث اعتقادي و كلامي مطرح بود تا مباحث فقهي            
شد كه در مباحث كلامي خردورز بـود،   آن عصر، شيعه اصولي به كسي گفته مي   

سند بهايي نمـي داد، در رفتـار بـا مخالفـان           ضد غلو بود، چندان به روايات بي      
 و بـسياري از مـسائل       دانست  نوعي اعتدال داشت، قرآن را سالم از تحريف مي        

نمونـه تفكـر شـيعه      . در حالي كه عالم اخباري، درست عكـس آن بـود          . ديگر
  . اثر عبدالجليل رازي مشاهده كردنقضتوان در كتاب  اصولي را مي

كنيم، ادامه بحث از يك مسأله كلامي، يعنـي           آنچه در اين رساله مشاهده مي     
ه اصولي و اخباري تا قرن      مبحث علم پيامبر و امام، در بستري است كه از شيع          

در اينجا بايد تأكيد كنيم كه از قرن يازدهم بـه ايـن سـمت، غالـب                 . دهم داريم 
گري پيدا كرده و شيعه اصـولي    شيعيان، به لحاظ اصول عقايد، تمايل به اخباري       

 دهم بـه    – سنيان داريم كه از قرن نهم        دربارهدرست شبيه آنچه    . به محاق رفت  
يدي، غالباً اهل حديث شده و به نـدرت كـسي مـدعي             اين سو، در مباحث عقا    

اين وضعيت يكساني است كه شيعه و   . معتزلي بودن يا حتي اشعري بودن داشت      
به هر روي، پس از اين مقدمه به سراغ گـزارش ايـن             . سني در آن قرار گرفتند    

اهميت اين رسـاله از آن روسـت كـه تقريبـا لخـت و عريـان                 . رويم  رساله مي 
برخي از مباني كه سبب اختلاف نظر اين دو گروه در تاريخ تفكـر              توانيم به     مي

  .شيعي شده است پي ببريم
، در اصل يك رساله علمي است كـه در قالـب منـاظره              اسئله يوسفيه رساله  

يوسف علي و قاضي . ميان يك عالم اخباري و يك شيعه اصولي درگرفته است     
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 تفكر اخبـاري    ةكردند، يكي نمايند     زندگي مي   و در شهر آگره    كه هر دو در هند    
در اين ميان، يوسف علـي بـا تواضـع          . است و ديگر نماينده تفكر شيعه اصولي      

بنده در باديه عطالـت و بطالـت سـرگردان اسـت و حيـران، و                «گفته است كه    
چون ايشان به اين حدود تـشريف       . همواره جوياي رهنماي خضر سيمايي بوده     

ه ايشان  داشتند، داعيه آن بود كه با وجود موانع از صحبت و توج           شريف ارزاني   
با اين حال خواهيم ديد كه او نيز بـه روش           . »بعضي از مجهولات را معلوم كند     

ط دارد و در قلم و نگارش نيز ضعيف نيست؛ هرچنـد قابـل              خود، بر منابع تسلّ   
  .مقايسه با قاضي شهيد نيست

مكاتبـات پرسـش ميريوسـف علـي        انگيزه اصلي و نخست از نگارش اين        
تحريرالاحكـام  علامـه حلـي در       روايتي است كـه      دربارهاسترآبادي از قاضي    

مـصابيح  در  ) زندگي در ميانـه قـرن هـشتم       (حسن شيعي سبزواري     و   الشرعيه
مطلبـي را از  ) ص( آورده و مضمون آن اين است كـه حـضرت رسـول              القلوب

  )ص(پرسش وي اين است كه مگر رسول خـدا          . پرسد   مي )س(حضرت فاطمه   
وپاسخ وي آگاه نبود كه اين پرسـش را از          ) س(از ضمير دروني حضرت زهرا      

بر ضماير جميع مردمان اطلاع داشتند،      ) ص(چون حضرت پيغمبر    «: ايشان كرد 
) س(خصوصا بر ضمير فاطمه عليها السلام، چرا بـر سـبيل امتحـان از فاطمـه         

  »؟پرسيدند
مخفي نماند كـه حـضرت رسـالت         «:پاسخ قاضي صريح است و آن اين كه       

 بلكه به صـورت      »پناه، بر ضماير جميع مردمان در جميع احوال اطلاع نداشتند         
. گذاشـتند  فرمود، اطلاعـي را در اختيـار وي مـي    موردي، اگر خداوند اراده مي   
گهي بـر   «:  حضرت يعقوب و اين كه گفت      درباره قاضي با اشاره به شعر سعدي     

در اصـول  «تأكيـد دارد كـه   »  گهي بر پشت پاي خود نبينم  /طارم اعلي نشينم    
عقايد دينيه، هيچ كس اين دعوي نكرده كه انبيـاء بـر ضـماير بـشر در جميـع                   
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اند كه انبياء علـي الاتـصال منتظـر         احوال اطلاع داشته باشند بلكه تصريح كرده      
 بـه همـين جـا پايـان مـي يابـد و               و پاسخ آن    نامه نخست  .»اند  بوده  وحي مي 

  .كند استرآبادي در نامه بعدي شروع به بحث و استدلال در اين باره مي
شـود    در واقع همين اظهار نظر قاطعانه قاضي شـهيد اسـت كـه سـبب مـي                

. ادامـه يابـد    علم امام    دربارهموضوع اين رساله شكل بگيرد و تا به آخر بحث           
ش مي كنند تا استدلالهاي خود را در اين زمينه ارائه كنند، جز آن هر دو نفر تلا

كه استرآبادي به دليل اخباري بودن و نيز گرايش به غلو، از منـابع و مـداركي                 
آيد؛ در ايـن سـوي قاضـي در بيـشتر ايـن               گيرد كه به كار خودش مي       بهره مي 

را بـه صـراحت     استدلالها به ديده ترديد نگريسته و برخي را با كنايت و برخي             
عي است و قاضي منكر، و اين در اينجا استرآبادي مد. مورد انكار قرار مي دهد   

  .مسأله از زاويه علم مناظره و آداب بحث نيز جالب و قابل توجه است
به لحاظ محتوايي، مباحث در حول و حوش قـرائن و شـواهدي اسـت كـه             

ضـماير اشـخاص و     استرآبادي براي نشان دادن علم مطلق پيـامبر و امـام بـه              
 گاه بـه  ؛دهد، گاه كوتاه و گاه بلند قاضي در برابر پاسخ مي    . كند  انسانها ارائه مي  

 بر محور متون و     ها صرفاً   اوائل بحث . موارد مورد استدلال و گاه به روش بحث       
 رايـج ادله ارائه شده است، اما در ادامه، اندكي گستاخي پيش آمده و تعابير تند               

 اين امر معمول است و در ميان علماي قـديم رايـج بـوده               به نظر آنان  . شود  مي
  .است

.  اسـت   از ميريوسف علي و يازده نامه از قاضي نوراالله         ه دوازده نام  ،در جمع 
 نامـه   ،و پس از آن كـه قاضـي       است  نامه نخست از ميريوسف علي استرآبادي       

مـه پايـاني را كـه نامـه        دهد، ميريوسف علـي نا      يازدهم استرآبادي را پاسخ مي    
  .يابد  در حالي كه پاسخي نمي،نويسد دوازدهم است مي

 امـا از يـك لحظـه،        ، پرسش و پاسخ جدي است     ،ها  تا نيمه اين نامه نگاري    
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 مقـصود وي را درك      – بـه قـول او       –كند كـه اسـترآبادي        قاضي احساس مي  
از بـا اصـرار     كند تا آن كه ب       به همين دليل از ادامه پاسخ خودداري مي        ،كند  نمي

: نويـسد  قاضي شرح اين ماجرا را چنـين مـي  . دهد  استرآبادي به بحث ادامه مي    
فقير چون يك مرتبه خدام را از درك سخنان خود به مراحل دور ديد، طريقه               «

اغماض و ترك اعراض كه به آداب مناسب بود، مسلوك داشت و بـه قـصور و       
از در مقـام استفـسار شـدند،        تقصير خود اعتراف نمود، چون خدام بعد از آن ب         

 سـيلي معلمـان شـبيه     بعضي از تنبيهات كه بـه     ،ناچار شد كه به مقدمات علمي     
تقريب سخن  باشد، به كار برد تا موجب تأمل صادق در اطراف سخن شود و بي        

  .»به دور و دراز نكشد، و اوقات ضايع نشود

  نخستين استدلالها و پاسخها

اي كـه بـه       كنـد؛ خطبـه     طبة البيان آغاز مي   استرآبادي استدلال خود را با خ     
 اما در سراسر اين نوشته، از سوي        ،لحاظ اعتبار محل مناقشه فراوان بوده است      

 اين خطبه و متن و  درباره. آيد  استرآبادي، پايه و اساس استدلال او به شمار مي        
 امـا  1سند آن تحقيقات مستقلي صورت گرفته است كه بايد به آنها مراجعه كرد؛          

                                                           
دراسـة فـي   : از جمله بنگريد به كتاب استاد بنده جناب آقاي علامه جعفـر مرتـضي بـا عنـوان      .  1

علامات الظهور و الجزيرة الخضراء كه بخش مهمي از آن به بررسي خطبة البيـان و بـي پـايگي آن                     
به هاي منسوب به اميـر مؤمنـان عليـه    خطبة البيان و خط : نيز بنگريد به مقاله   . اختصاص يافته است  

محمد تقي مجلـسي بنـاي      . 82 – 49، ص   33السلام، مصطفي صادقي، مجله علوم حديث، شماره        
مباحث مقدماتي را در فضائل شروع كـرده امـا          . آن داشته است تا شرحي براي خطبة البيان بنگارد        

ي گرچه عنـوانش شـرح خطبـة         و  رساله. به عمد يا جز آن، از آوردن خطبه و شرح بازمانده است           
اين متن به كوشش دوستم جويـا جهـانبخش در          . البيان است، اما اساسا كاري به خطبة البيان ندارد        

اند كه تحقيق درازدامنـي       چاپ شده و ايشان گفته    ) 1387اصفهان،  (ميراث حوزه اصفهان دفتر پنجم      
انـد كـه    ود از علامه مجلسي آوردهدر پاورقي مقدمه كوتاه خ. در دست تهيه براي خطبة البيان دارند  

 البيـان هـست كـه بـا          شروح ديگري هم بـراي خطبـة      .  است  البيان را برساخته غاليان دانسته      خطبة
 بيفـزايم كـه     .توان به آنهـا دسـت يافـت         مي) www.aghbozorg.ir(مراجعه به بانك نسخ خطي      

  . نقد خطبة البيان نوشته استهاي پاياني جامع الشتات مطلبي در ميرزاي قمي هم در يكي از رساله
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چه مسلم است اين كه اين خطبه در منابع حديثي شناخته شده شيعه نيامده و               آن
حتي مرحوم مجلسي نيز كه هدفش گردآوري متـون روايـي و تـاريخي شـيعه         

مستند استرآبادي اين جملات خطبة البيان است       . بوده، از آن يادي نكرده است     
 لمح العيون و مـا      أنا الذي أعلم خطرات القلوب و     ؛  أنا أعلم بما في الضمائر    : كه

، و پاسخ قاضي اين است كه اين كلمات في الجملـه اشـاره دارد            يخفي الصدور 
بـه عـلاوه، قاضـي    .  اما بيش از اين دلالتي ندارد ،كه علم بر ضماير وجود دارد     

تأكيد دارد كه آگاهي نداشتن آن حضرات بر علم به ضمائر، دليل بر عدم كمال               
اند   اند كه چيزهايي مي دانسته      ران، انبيائي بوده  در ميان پيامب  كه  آنها نيست، چرا    

  .اند  آگاهي نداشته، از آن مطالبكه انبياء مهم تر از آنها
استرآبادي در پاسخ باز هم بندهاي ديگري از خطبـة البيـان را آورده و بـا            

اند پيامبر ما و اميـر   اشاره به معجزات انبياء و اين كه هر آنچه انبياء ديگر داشته          
  .كند به اظهارات قاضي پاسخ دهد ، تلاش مياند ن عليه السلام داشتهالمؤمني

قاضي باز تأكيد دارد كه مطالب نقل شده از خطبة البيان دلالت بـر مقـصود                
 فرقه ناجيـه    ،ايد چون در اصول عقايد      آنچه از خطبة البيان نقل فرموده      «:ندارد

انـد بلكـه بـه        ائر نكرده و اولياء بر جميع اسرار و ضم        اماميه دعوي اطلاع انبياء     
اند، بالضروره آن كلمات را كه دلالت بـر عمـوم اطـلاع          خلاف آن تصريح كرده   

ايشان بر ضماير دارد، تخصيص به احكام الهيه و حوادث قضاياي شرعيه بايـد              
  . »نمود

  )ص( علم پيـامبر  دربارهاسترآبادي استدلالي هم به سخن ملاحسين كاشفي        
اضي با طرح اين احتمال كه حروف مقطعه دست كم          به حروف مقطعه دارد كه ق     

  .دارد ده معنا دارد، او را از استدلال بر اين گونه نقلها باز مي
استرآبادي اين را نمي پذيرد كه علوم اهل بيت، تنها در حوزه علوم شـرعيه               
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وي علم را كلي دانـسته      . باشد و لزومي نداشته باشد كه آنان همه چيز را بدانند          
زنـد كـه دانـش         مثال مي  كربلاآگاهي پشينين نسبت به رخداد       از   نهنموو براي   

چـون قـضيه    . خواه شرعيه و خواه غير شرعيه     «آنان شامل همه چيز مي شود،       
اين در حالي است كه قاضـي حتـي         . »كربلا كه شرعيه نبود و معلوم ايشان بود       

  .داند الات و قبايح نمي را شامل مح قدير  شيء االله علي كلّ انّ:اصلي مانند
تأكيد استرآبادي بر اين كه علم به ضماير از جمله بخششهاي الهي است كـه       

دارد، اين اعتراض قاضي را برانگيخته است كه   خدا آن را از اولياء خود باز نمي       
و قرآن نيـز در     » شود  بسيار چيزهاست كه علم به آن موجب كلفت خاطر مي         «

. آن را بيان كرده اسـت    » لكم تسؤكم  ن تبد إياء  لا تسألوا عن أش   «ه  اصل خود ك  
 الشهداء كه حضرت رسـول ابتـدا          نيز ضمن اشاره به روايت روضة       كربلا درباره

خبر نداشت و توسط خداوند از آن مطلع گرديد، تأكيد دارد كه علم اهل بيت را 
 كـربلا ذيـل   مختص احكام شرعيه نمي داند بلكه شامل احكام الهيه مي داند كه  

آنچه محل كلام قاضي است ايـن اسـت، معـارفي كـه             . گيرد  اين عنوان قرار مي   
در . گذارد  بدانند خداوند علم به آنها را در اختيار ايشان مي          ضرورت دارد انبياء  

چـه   آن«درجه نخست احكام شرعي و پس از آن مسائلي ديگر كه لازم باشـد           
حكـام شـرعيات و ضـروريات دينيـه     انبياء و اولياء را ضرورت است، علم به ا      

أنـتم   «:فرمـود   خطاب به مردم مـي    ) ص(رسول  نيز   امور دنيوي    درباره. »است
بر بعـضي  «اگر اين سخن درست باشد بايد بگوييم كه آنان . »أعلم بامُور دنياكم 

  .»نه بر كلّ امور«اطلاع داشتند » امور
 مجمـع البيـان   در  استرآبادي اشكالي هم به طور ضمني به نقلي از طبرسـي            

كرده بود كه قاضي به دفاع برخاسته و براي نخستين بار در اين مكاتبات اصل               
چه او در تفسير خود مقدم بـر         و آن «دهد كه     خطبة البيان را مورد قدح قرار مي      
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ديگر اقوال و روايات آورده باشد، مجال قدح در آن كمتر است از مجال قـدح                
  .»م نيستدر خطبة البيان كه راوي آن معلو

 ايـن آيـت     ، عدم اطلاع پيامبر بر ضمائر مردم      دربارهيكي از اشارات قاضي     
اين خداي تعالي منافقان مدينه را بـر حـضرت رسـالت ظـاهر              «قرآني بود كه    

  .»1و لوَ نشَاء لأريناكَهم: نساخت و فرمود كه
ين بـاره   استرآبادي در نامه بعدي با اشاره به اين كه ابتدا از سخن گفتن در ا              

باز مانده و براي تفسير آن به تفاسير مراجعه كـرده، بـه پاسـخگويي پرداختـه                 
 پـس از ايـن آيـه      ،دارد  اما اين پاسخ فقط روايتي اسـت كـه اظهـار مـي            . است

  . »حضرت، هيچ منافقي را نديد كه نشناخت«
كه مدعاي خـدام آن بـود   « اي كه قاضي روي آن تأكيد دارد اين است    نكته

 پيغمبر و ائمه ـ علـيهم الـسلام ـ     ،يع غيوب و ضماير در جميع احوالكه بر جم
گويد كه، اين كليتاً نيست، بلكه بر بعضي از اوقات      گفت و مي   اند و فقير مي    مطّلع

بنابرين برخي از اسـتدلالها     . »تواند بود كه مطّلع باشند و در بعضي اوقات نه          مي
بنابرين ايـن   . وجبه كليه خير   اما به صورت م    ،در حد موجبه جزئيه صادق است     

روايت كه بعد از نزول آيه، خداوند منافقان را به رسول شناسـاند، مخـالف بـا                 
  .باور قاضي نيست بلكه مؤيد اوست

داند و راسـخون در علـم، و     تأويل آيات را فقط خداوند مي ،استدلال به آيه  
چيـز را   تطبيق راسخون در علم بر امامان و نتيجه گرفتن ايـن كـه آنـان همـه                  

 والراّسـخون فـي   آيـه «دانستند، از نظر قاضي شهيد قابل قبول نيست، زيـرا          مي
 دلالت بر آن ندارد كـه تأويـل جميـع متـشابهات را در جميـع احـوال         »العلـم 

دانستند، چنان كه مدعاي شما است، و بـر تقـدير تـسليم، دانـستن           راسخان مي 
                                                           

  30: محمد.  1
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 پس چگونه از دانستن آن    متشابهات بعضي از امور خفيه و حوادث غيبيه است،        
  .»لازم آيد كه ايشان علم به جميع امور داشته باشند؟

 نيـز بـا     نا كهيعص أاستدلال به برخي از جملات ديگري خطبه البيان مانند          
 من هم مثل كهـيعص هـستم،       :اين احتمال قاضي مندفع است كه حضرت فرمود       

 نسـلوني قبـل ا    «جملـه   . يعني مبهم و ناشناخته، نه آن كه فراتر از همـه چيـز            
 نه آن كه بر همـه       ، هم مربوط به وقتي است كه اطلاع به او داده شده           »تفقدوني

  .ضماير آگاه است
روش قاضي اين است كـه يـك اسـتدلال را از كليـت آن انداختـه و ورود                  

اين مسير به لحـاظ    . احتمال را در آن مطرح كند تا امكان استدلال به آن نباشد           
  .بندد ل ميمنطقي، راه را بر استدلا

 كه او مدعي علم بـه       باشد  ميتوجه استرآبادي در نامه بعدي روي اين نكته         
 : بلكه اطلاع بر ضمائر بشر را در هر حال مدعي شده است         ،جميع كائنات نشده  

سخن بنده در جميع كاينات نبود، بلكه در اطلاع ضـماير بـشر بـود در همـه                  «
  .»حال

 و همين طور برخي از      » لأريناكهم  لو نشاء « حروف مقطعه، آيه     دربارهبحث  
  .يابد روايات ديگر و نيز مضاميني از خطبة البيان ادامه مي

ايـست واز     هاي صوفيان نيز بـاز نمـي        استرآبادي از استناد به برخي از گفته      
بر انـسان كامـل     ! اي درويش «كند كه گفته است       نقل مي ] نسفي [مقصد الاقصي 

 نيست، به خدا رسيده و خدا را شناخته و بعد از شناخت خدا، هيچ چيز پوشيده
ها و جواهر آنها را كمـاهي    اشياء و حقيقت اشياء، تمامت حكمت     تمامت جوهر   
در اين صورت پيغمبر و امامان هم كه انسان كامل هستند، بـر             . »ديده و دانسته  

  . اند همه چيز واقف
 نهـم روي   تـا  قـرن هفـتم    واين عبارت نشان از تأثير انديشه هاي صوفيان         

  .افكار برخي از عالمان شيعه دارد
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 البيان   استناد مي كند اما در خطبة  استرآبادي از اين كه قاضي به شعر سعدي       
عجب آن كه نظم شيخ سـعدي را         «:كند كه   آشوبد و تأكيد مي     ترديد دارد، بر مي   

 اما اين كـه  ؟»ن سخن داريد صحت خطبة البيا  در ايد، و  مكررّ به استشهاد آورده   
محتمل است كـه بـه نظـر ايـشان در     « نياورده  نهج البلاغه   در  آن را  سيد رضي 

  .»نيامده باشد يا در آمده، به مصلحتي ذكر نكرده باشد

  انتقاد قاضي از ضعف منابع استرآبادي

 ـقاضي يك اشكال اساسي   دقيق و متكي بر آثار مضبوط و متقني كه مرد 
 ـاست  يكجـا  ، وي در ايـن زمينـه  .پايه اسـت  ستفاده از آثار بي به استرآبادي ا 

و مهم  نسفي   مقصد الاقصي  و نيز استنادش به كتاب    استنادات وي را به كاشفي،      
 كه اساسا روايت او سوژه اصلي اين رساله است،           را   مصابيح القلوب تر از همه    

و ديگر از عجايب آن كه سندهاي فقيـر         «: نويسد  دهد و مي    رد انتقاد قرار مي   مو
ايـد و آن     را كه از آيات باهره و كتب معتبر ذكر نموده، ناقص عيار تصور نموده             

كاشفي كه جهـت ميرعلـي شـير خـارجي          چه خود در مقام استدلال از تفسير        
 و  مقصد اقـصي   و از    مرد مداح معركه گيري بوده    كه  مصابيح القلوب   نوشته، از   

  .»ايد ايد، زر تمام عيار نام نهاده مانند آن از كتب مجهوله نقل نموده
تعبير مداح معركه گير براي حسن شيعي سبزواري كه آثارش نمونه اي آثار             

 فارسي ايران قرن هشتم است، توجه قاضي را به ضعف اسـتنادي ايـن        –شيعي  
  .دهد گونه متون نشان مي
 ؛ اين انتقاد به حسن شيعي سبزواري روا نيست به دو دليل،از نظر استرآبادي

و كمال صلاحيت و فـضيلت  او مردي بوده از مردم خوب سبزوار   «  آن كه    لاًاو 
بـر تقـدير تـسليم كـه مـداح و           «ثانياً آن كـه     » داشته، و مسلمّ عصر خود بوده     

 در اظهار فـضايل حـضرت   گيري ايد كه مداحي و معركه      گير بوده، ندانسته    معركه
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بنابرين نوع نگاه استرآبادي با قاضـي  . »امير ـ عليه السلام ـ عين عبادت است  
  .متفاوت است

 همنـشين  انتقاد قاضي به كاشفي نيـز از آن روسـت كـه كاشـفي در هـرات             
 اميرعليشير نوايي بود كه به ضديت با شيعه شهرت داشت و اين اخبار در هنـد               

 شيعي بود، امـا  سبزواري و اساساًاز شهر  آشكار بود، گرچه خود كاشفي،    كاملاً
. هايش در هرات، از جملـه تفـسير، رنـگ و آب شـيعي نداشـت                 فضاي نوشته 

استرآبادي چند صفحه بعد در اين باره روي تشيع كاشفي تأكيد كرده و حكايت           
 جبرئيـل  :ي را كه از وي پرسـيده بـود     با كس  گفتگوي او بر سر منبر در سبزوار      

 آن كـه قـدح كاشـفي    و ديگـر  «: درج كرده اسـت  راچند بار بر علي نازل شد   
قـدح را در او گنجـايي       . ايد كه تفسير جهت ميرعلي شير خارجي نوشـته         كرده

شـنيده باشـيد كـه مـردم سـبزوار،          . نيست كه عقيده او اظهر من الشمس است       
هب  به مصاحبت امير عليشير تـرك مـذ        :د كه ملاحسين در زبان گرفتند و گفتن     

گفته، در آن اثنا گفته كه، جبرئيـل         كرده، روزي در سبزوار بر سر منبر وعظ مي        
يكي پرسيده كه، به حـضرت مرتـضي        . دوازده هزار بار به حضرت پيغمبر آمده      

بـه چـه دليـل؟      : پرسيده. بيست و چهار هزار بار    : علي چند بار آمده؟ ملا گفته     
 در وقتي كه جبرئيل پيش پيغمبـر        ،»انا مدينة العلم و علي بابها     «يل  به دل : گفته

آمد و رفت از پيش مرتضي علي آمد و رفت؛ در آمدن دوازده هـزار بـار و در           
 طعـن  كسي كه اين چنين باشد و روايتي كند چـه جـاي  . رفتن دوازده هزار بار 

   ؟»است
اين است كـه ايـن    ن استرآبادي به آياتي از قرآاستنادر زمينه دقاضي  پاسخ  

عي اسـت   كند ندارد و به همين دليل او كه مد           معنايي كه او مراد مي     آيات لزوماً 
 استناد خطبة البيان باز لب به اعتراض دربارهوي . ياوردبايد فقط دليل ديگري ب

گاهي مسلمّ است كه ثابت شود كه آن كلام حـضرت اميـر   «: گويد ميگشوده و   
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ظاهر شود كه مـراد از آن       « ازه مشكل آن است كه      ت» است، و بعد از ثبوت آن     
  .»اند همان معني است كه خدام فرموده

 بر ملائكـه   )ص(وي برابر برخي از استدلال هاي او كه لزوم افضليت پيامبر  
داند كه حضرت علم به ضماير نوع بشر در هر حال داشته باشـد،                را در اين مي   

 اطلاع بر هيچ ضمير نداشته باشند، و مع         تواند بود كه پيغمبر     مي «:دارد  اظهار مي 
  .»هذا افضل از جميع ملائكه باشد

يكجا هم كه استرآبادي گفت كه مدعي علم رسول به جميع كائنـات نيـست         
بلكه علم به ضمائر بشر مراد است، قاضي گويد كه بر اسـاس آنچـه از خطبـة                  

اطـلاع بـر   از مرتبه دعوي اطلاع بر ضماير ترقي كـرده، دعـوي            «البيان آورده   
اما اگر ظاهر اين كلمات را كه علم به جميع كائنات اسـت،      . كند» جميع كاينات 

  .پذيريد، لاجرم در حوزه علم به ضماير نيز نبايد عموميت قائل باشيد نمي

   البيان و غاليان هخطب

 البيان، قاضي را به اعتراض وا داشته و  استنادهاي مكرر استرآبادي به خطبة 
 :ه وي تا اين لحظه اصل صحت اين خطبه را اثبات نكرده اسـت             دارد ك   ابراز مي 

چنـان  » انـد  خدام تا غايت، نه اثبات صحت خطبة البيان به حضرت امير كرده        «
يكبار هم كـه    . »اند  كه در صورت صحت، اثبات اراده عموم در آن را هم نكرده           

 ـ  شود مـي    با استدلالهاي شگفت او به برخي از جملات خطبه روبرو مي            :سدنوي
  .»ايد از قبيل عبارات خطبة البيان است كه معني آن را نفهميده«

اما سير برخورد قاضي با خطبه چنان كه است كه وي گرچـه اوائـل بحـث                 
 آن كند، اما به تـدريج اعتـراض خـود عليـه               البيان ترديد نمي    چندان در خطبة  

يل ارائـه  تحل. داند تر كرده و خطبه مذكور را ساخته دست غلات شيعه مي           يجد
اي بـه متـون برسـاخته         شده توسط وي، نشانگر آن است كه قاضي توجه ويژه         
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  . غاليان دارد و حاضر نيست هر روايتي را كه در متون سابق آمده، بپذيرد
ايـد كـه     و ديگر آن كه نوشته    «: نويسد  بادي مي آدر اين زمينه خطاب به استر     

ودن وجهي ندارد، زيرا    در صحت نسبت خطبة البيان به حضرت امير، دغدغه نم         
اي از ايمان باشد، اين نوع سخنان         ناطق است به آن كه هر كس را  ذره          كه عقل 

جواب آن است كـه دغدغـه در        . كند  بلند از زبان حضرت امير نشنيده، نقل نمي       
صحت نسبت خطبة مذكوره به حضرت امير، بنابر آن است كه هنوز ايمان راوي 

 گاه حال بر اين منوال باشد و اصول مذهب بـر            آن خطبه بر ما ظاهر نشده، هر      
خلاف آن دلالت كند، حكم جزم بر عدم صحت بايد كرد، چه جاي دغدغـه و                
تردد و الاّ لازم آيد كه هر كس كلام فصيح بليغ بر طبق كلام خدا ترتيب نمايـد            
يا كلام فصيح بلند را نسبت به انبياء و ائمه دهد، تـصديق بـه آن لازم باشـد و                    

هر روايتي كه موافق قـرآن نباشـد،   اند كه   م خود در همين رقعه اخير نوشته      خدا
باطل است و فقير مكررّاً عرض نموده كه عبارات خطبة البيان بـر وجهـي كـه                 

بايد  پس بالضروره مي  . اند، موافق قرآن و اصول نيست      خدام معني آن را فهميده    
ل به وجهي بايـد كـرد   كه نسبت آن عبارات به حضرت امير باطل باشد، يا تأوي       

 بـسيار   غـُلات شـيعه   و ديگر مخفي نماند كـه       . كه مخالف قرآن و اصول نباشد     
اند تا آن كه بعـضي او   دعوي هاي بلند و سخنان بلند به آن حضرت نسبت داده      

 كـه آن    توانـد بـود    ، مـي  مجهول است  خطبة البيان    راويرا خدا گفتند، و چون      
تواند بود   و همچنين مي  . يشان به آن حضرت نسبت داده باشد      خطبه را يكي از ا    

 آن عبارت را به نـام آن حـضرت مـشهور سـاخته              كه بعضي از عامه يا معتزله     
باشند تا عوام شيعه به نقل آن اقبال نمايند و آن گاه اقبال ايـشان را بـه نقـل و        

و بر خدام ظاهر است كه  شيعه سازند، هروايت آن، موجب تشنيع و تجهيل طايف
از احاديث كاذبه و اخبـار موضـوعه        پيدا شده،   جميع اين اختلافات كه در دين       

خارجيان و غلات است، و در كتب رجال شيعه تنبيه بر فساد روايات بـسياري        
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و بالجمله احتمال عدم صحت خطبة البيان نسبت به         ... اند   از غلات شيعه كرده   
ل  و لـيس او    ست كـه كـسي از آن عجـب بمانـد؛          حضرت امير نه از آن قبيل ا      
  ».قارورة كسرت في الاسلام

 جريان حديث سازي غاليـان      دربارهاين كامل ترين متني است كه از قاضي         
هاي  در اختيار داريم و در اصل برخاسته از نوعي نگاه تاريخي نسبت به جريان

 و فكري درون تشيع است كـه بخـشي معقـول و بخـشي اخبـاري و تندروانـه            
  .افراطي است

دانـد و معتقـد       استرآبادي به عكس قاضي، خطبة البيان را كار غاليـان نمـي           
داند روا نيست كـه در خطبـة          است كه اگر غالي كسي است كه علي را خدا مي          
ف صـفة مـن   أنا الموصوف بأل: البيان چنين از قول امام جعل كند كه گفته است     

ست كه اسـترآبادي تـصورش بـر آن      اين در حالي ا    .»ةوصاف االله غير الالوهي   أ
 آن است كه كسي امام علي را خدا بدانـد و الوهيـت بـه او                 است كه غلو صرفاً   

 حكايـت از   و حـديث، باور قاضي چنان است كه اگر روح عبارت        .نسبت دهد 
نفوذ عقايد غاليانه داشته باشد، اين نشان، نشان غالي گري است در حالي كه به     

اند، پس معلوم شد كـه موضـع       خطبه ذكر خدا كرده   چون در   «عقيده استرآبادي   
  .»غُلات نيست، و راوي آن از اهل ايمان و اسلام است

قاضي روي بدنام كردن شيعه از سوي مخالفان و اين كـه آنـان امثـال ايـن                  
تا عوام شيعه به نقل آن اقبال نمايند، و آن گاه اقبال «خطبه را جعل كرده باشند 
 :تأكيـد دارد » آن موجب تشنيع و تجهيل شيعه سـازد    ايشان را به نقل و روايت       

 عـة جميع اختلافات كه در دين پيدا شده، از احاديث كاذبـه و اخبـار موضـو               «
 بـر فـساد   1 ]حكـم  [هميـشه  غلات و خارجيان است، و در كتب رجـال شـيعه    

  . »اند روايات بسياري از غلات شيعه كرده
                                                           

  .داخل كروشه از ماست.  1
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محـك  «كه قرآن ملاك و     گويد    استرآبادي چنين باوري را قبول ندارد و مي       
به قـرآن موافـق اسـت،    «البيان هم چون  و خطبة » آن زرهاي ناقص عيار است    

  .»احتمال وضع را در او گنجاي نيست
گـري در     اين تفاوت فكر، به تفاوت ايـن دو نفـر در نـشانه شناسـي غـالي                

  .گردد روايات باز مي
 استنادات آن    البيان و    خطبة ةدر بار نامه هاي ميريوسف علي     مباحثي كه در    

 كه در متـون     آمده، چندان دقيق نيست و لازم است آنچه نقل شده، با منقولاتي           
الزام الناصب في اثبات الحجـة       اخير در كتابي چون      هديگر به خصوص در دور    

كه هرچه در فـضليت امـام       از نظر وي    .  و آثار ديگر آمده مقايسه شود      1الغائب
اي   و با توجه به مقايسه    درست است،   نقل شده، از راوي درستكار و متهم حتما         

كه ميان برخي از كلمات اين خطبه با روايات ديگر دارد، اين اطمينان حاصـل               
  اين در حالي اسـت كـه خطبـة        . »خطبه كلام حضرت امير است    «شده است كه    

  2.وجه است اي ساختگي و از اساس بي البيان خطبه
  

                                                           
  )242 – 178ق صص 1333تأليف شيخ علي يزدي حائري م (.  1
طلبـد و آنچـه تـاكنون         به نظر مي رسد خطبة البيان يك بررسي جدي از زواياي مختلـف مـي              .  2

 و برخـي روي مـتن انگـشت         برخي روي سـند   . آيد  نوشته شده نوعي نقد ناقص از آن به شمار مي         
.  كاري جدي روي اين خطبه نشده اسـت –ام   تا آنجا كه بنده ملاحظه كرده–اند اما مع الاسف     نهاده

اين روايت نيز مانند بسياري از نقلهاي ساختگي ديگر، بايد اصل و اساسي ولو در چند سطر داشته                   
م يك قـاص و داستانـسرا، يـك         باشد، اما اسارت آن در دست برخي جاعلان و واضعان كه در مقا            

دهند، سبب شده اسـت   روايت دو سه سطري را به روايتي چند صفحه اي يا بيشتر تبديل و تغيير مي          
تا متن هاي ساختگي بي ربط، حاوي لغات شگفت با گرايش غالي و حتي مملـو از اغـلاط ادبـي                     

 دربـاره   )348 – 39/347: از آنجا در بحـار    (مقايسه آنچه كه در مناقب ابن شهر آشوب         . پديد آيد 
خطبه امام علي عليه السلام در بصره آمده و تفسيري كه در همـان روايـت، حـضرت از برخـي از                      

 نشانگر ريشه احتمـالي خطبـة البيـان در    – در صورتي كه درست باشد –مضامين خطبه خود دارد     
  . تر است منابع كهن
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  قرآن محك زرهاي ناقص

كند،   ت قرآن و نيز برخي از احاديث استفاده مي        استرآبادي از شماري از آيا    
تا اينجـا   . سازد   آن را با حديثي ضميمه مي      ،اي استفاده كرده    چنان كه گاه از آيه    

طبيعي است؛ اما يك اختلاف نظر ميان اين دو، اين است كه قـرآن بـر حـديث           
افزون بر اين حكومت عقل و نقل هم، به همـين           . حاكم است يا حديث بر قرآن     

 قـرآن بـر   لاًكنـد، او  قاضي تكليف خود را روشن مي    . ، قابل بحث است   صورت
كـه  هرگاه آيتي مانند قول خداي تعالي « عقل بر نقل   حديث حاكم است و ثانياً    

 سـلوني  و مانند آن دلالت كند بر خلاف ظاهر، بايد قول            1و لوَ نشَاء لأريناكَهم   
قف بر آيـت تأويـل و تخـصيص         را تابع آيه داشتن و آن را و       ] قبل از تفقدوني  [

چنان كه بعـد از ظهـور دليـل         . كردن، نه آن كه آيت را تابع قول سلوني داشتن         
 و  »يـداالله «عقلي بر آن كه خداي تعالي از جوارح و اعضا منـزّه اسـت، علمـا                 

بنـا  . گويند، مراد، قدرت االله و ذات االله اسـت          كنند و مي    را تأويل مي   »وجه االله «
اند كه هر روايتي  ت و نقل فرع، و خدام نيز اعتراف نمودهبر آن كه عقل اصل اس

  .»كه موافق قرآن نباشد، باطل است
اي اسـت كـه     اين نكته كه هر روايتي كه موافق قرآن نباشد باطل است، نكته           

البيان را با قرآن به        و قاضي بر اساس آن، مخالفت خطبة       هاسترآبادي مطرح كرد  
آن كـه مـا گفتـه       «ر پاسخ اظهار مـي دارد     استرآبادي د . ه است وي گوشزد كرد  

  بوديم كه هر روايت كه موافق قرآن نباشد باطل اسـت، روايـت عامـه را گفتـه                 
بادي كـه   آاز نظر اسـتر   . »بوديم كه هر روايت كه موافق قرآن نباشد باطل است         

يك اخباري است، رواياتي چون احاديث قدسيه و ادعيه و جـز آن و روايـات           
انـد و    ايشان معصوم « زيرا    ن باشد؛ آه سنجش آنها با قر    معصومين چنان نيست ك   

                                                           
  30: محمد.  1
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مخزن اسرار الهي، هر چه گويند به حسب ظاهر كه موافق قرآن نباشد، مسموع              
اَنـَا  «و چون حضرت امير بـه حكـمِ         . است و شك و شبهه را در آن راه نيست         

ست؛  علم پيغمبرند، هر چه بگويند مسموع ا       ه در مدين  »مدينةُ العلم و علي بابها    
  .»اگر چه موافق قرآن نباشد

اين نكته بسيار مهمي است كه تفاوت تفكر اخباري استرآبادي را بـا تفكـر               
قاضي بر اين باور است كه هر حـديثي و روايتـي            . دهد  اصولي قاضي نشان مي   

چه عامي و چه شيعي بايد با قرآن سنجش شود كه از آن جمله همـين خطبـة                  
 بيش از آن نيست كه در مرتبه حديث نبـوي  نخطبة البيا عبارات   «البيان است   

يـا  : باشد، هرگاه ظاهر آن مخالف قرآن باشد، به ناچار يكي از دو كار بايد كرد    
بالكليه ترك آن بايد نمود يا تأويل آن به وجهي بايد كرد كه موافق ظاهر قرآن                

ز اما آن كه قرآن را تأويل كنيد بر وجهي كه موافق خطبه شود، چنان كه ا               . شود
شود، باطل است، و تحقيق مقام بر وجهي كه از آيه            سياق كلام خدام مستفاد مي    

شود و اعلام مفسرين و علماي كـلام از تابعـان اهـل البيـت ـ       دوم مستفاد مي
اند، آن است كه اعتقاد بايد كرد كه آن چه از  عليهم السلام ـ به آن تصريح نموده

ي تعـالي عنـد الاحتيـاج آن را بـه           امور غيبي متعلقّ به احكام دين باشد خـدا        
و به تـواتر    . اند نمايد و زياده از اين دعوي نكرده        پيغمبر و اوصياي او اعلام مي     
  . »اند ها در مسأله، انتظار وحي كشيده رسيده كه حضرت پيغمبر مدت

 علـم ادعـايي      )ع(ورزد كه انبياء و امامان        بدين ترتيب قاضي باز اصرار مي     
دليل آن هم واضح است، قرآن مقدم بر اين قبيل نقلهـايي            . داسترآبادي را ندارن  

ديگر اين مبحث از آن ظاهرتر است «است كه استرآبادي به آنها استناد مي كند      
كه بر ادني صاحب فهم مستقيم تميز آن متعـسر باشـد بلكـه اطفـال مكتـب را                   

اين تحقيق آن ميسر است، زيرا كه طفلان مكتب در وقت خواندن قرآن چون به 
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كـه   2 و لا أَعلمَ الغَْيب     آيه  و 1و عنِدْه مفاتحِ الْغيَبِ لا يعلَمها إِلاَّ هو       آيه رسند كه    
فهمند كه علم غيب مخصوص خـداي        جا مي  مقول حضرت رسالت است، از آن     

تعالي است، و اگر حديث و كلام پيغمبري يا امـامي را بـه خـلاف آن اسـتماع                 
نمايند، نه آن كه معنـي قرآنـي را          ف مي  رد و قبول آن توقّ     نمايند، اول مرتبه در   

اين معناي ملاك تقـدم قـرآن بـر حـديث و        . »سازند تابع آن حديث و كلام مي     
  .سنجش حديث بر اساس قرآن است

  استرآبادي نه تقد        م قـرآن را بـر حـديث امامـان     م عقل را بر نقل و نـه تقـد
كري ايشان آن است كـه مستمـسك   ف و دليل ديگر بر بي «:گويد پذيرد و مي  مي

دانيد و انديشه     شويد، و آن را اقوي از قول حضرت امير مي          به قول اصوليين مي   
: ايـد  دليل ديگر آن كه فرموده  «. »انفعال در روز قيامت پيش آن حضرت نداريد       

قول حضرت امير را تابع قرآن بايد داشت، نه بـرعكس؛ و از ايـن غافليـد كـه                   
يب حديث حضرت پيغمبر است، و تكـذيب حـضرت        تكذيب حضرت امير تكذ   

پس اگر بر قول حضرت امير اعتمـاد نباشـد، بـر حـديث     . پيغمبر تكذيب قرآن 
حضرت پيغمبر هم اعتماد نخواهد بود، و اگر بر حديث حضرت پيغمبر اعتمـاد              

بدين ترتيب از نظـر اسـترآبادي، تـابع    . »نباشد، بر قرآن هم اعتماد نخواهد بود    
البته اين را   . رت امير بر قرآن، به معناي تكذيب كلام اوست        دانستن حديث حض  

آن جـا تـأويلي در   «پذيرد كه اگر كلام حضرت امير با قرآن مخالف باشـد،        مي
. »كار است كه قول ايشان موافق شود به قرآن، نه تأويلي كه تكذيب ايشان كند              

 يك مغالطه در اين سخن هست و آن اين كه چون اسـترآبادي اخبـاري اسـت                
گذارد و بـا قطعـي دانـستن           فرض دروغ بودن انتساب حديث را كنار مي        اصلاً

  .دهد انتساب، و بر اساس عصمت، چنين تفسيري را ارائه مي
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 همان  لاً قرآن، او   بر كه استرآبادي به رغم تأكيد    است   اين    مشكل مهم ديگر  
هـل  پذيرد نه بر احاديث ا گونه كه گذشت، حاكم بودن آن را بر حديث عامه مي  

 در حالي كـه     ؛دهد     مسأله تحريف قرآن، روي خوش نشان مي       دربارهثانيا  . بيت
  قاضي همانجـايي كـه عليـه غاليـان         . ت مدافع عدم تحريف است    قاضي به شد

بلكـه   «:كند اشاره دارد كـه  گويد و از تحريفات آنها در مذهب ياد مي          سخن مي 
ند كه از قرآن است و      گوي  بعضي از اهل اسلام يك سوره قرآني ترتيب داده، مي         

 .» آن را از قرآن انداخته، ظاهراً آن سوره به نظـر شـريف رسـيده باشـد       عثمان
 الولاية باشد كه غاليان آن را جعل كرده در شأن         علي القاعده بايد مقصود سورة    

  .اند امامت امام علي عليه السلام دانسته
، كـشتن عثمـان   « و با استناد به      استرآبادي آشكارا آن را هم از قرآن دانسته       

كـه در   » سوختن عثمان مـصحف را    «يا  » ابن مسعود را به جهت طلب مصحف      
ي در  چ آورده، هرچند قوش   تجريدبرخي از اخبار آمده و خواجه طوسي هم در          

 تحريـف   ايكوشد تا بر    شرح آن از سخن گفتن در اين باره خودداري كرده، مي          
الـي أجـل   « به علاوه در آيه متعه نيز بر آن است كه تعبيـر    .راهي باز كند  قرآن  
چون ثابت شد كه آيه متعه را حذف        « بنابرين   .انداخته شده است  از آن   » مسمي
اي را كـه   اند با آن كه هيچ دخلي به خلافت ايـشان نداشـت، پـس سـوره         كرده

 از ايمـان، و نـام       مسجل بر نقض عهد ايشان باشد و اسناد كفر به ايـشان، بعـد             
حضرت امير مكررّ و صريح در آن سوره باشـد، و خـداي تعـالي او را سـتوده          
باشد، و به اعزاز و اكرام و احترام او حكم كرده، در اخراج او چه جاي دغدغه                 

؟ اين سخني است كه نه تنها در تـشيع اصـولي راه نـدارد كـه در تـشيع                    »است
 و به هر روي، نشاني ديگر از نشانه اخباري نيز به ندرت كسي به آن قائل است

 تفكر غاليانه است كه باور به تحريف در ميان آنـان            دربارهشناسي قاضي شهيد    
  .وجود داشته است
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  درباره آثار صوفيه و استفاده از آنها

هم استرآبادي و هم قاضي روي آثـار صـوفيه و اسـتفاده از آن حـساسيت           
د استفاده است و شماري از علمـاي        قرن دهم، همچنان آثار صوفيه، مور     . دارند

شيعه مانند ابن ابي جمهور يا همين استرآبادي و قاضـي شـهيد از تـصوف بـه                  
نيكي ياد مي كنند، به طوري كه هنوز خط كشي هاي دوره بعد در آن ديده نمي 

باور بسياري از علما در اين دوره، آن است كه مشايخ صوفيه، از برخـي               . شود
 ،، در اين صورت، روشن است كه پيغمبر بايد نـه بعـض      از مغيبات آگاهي دارند   

  گوييم كـه اگـر معنـي چنـين      و ديگر مي «:ات و غيبيات را بداند   بلكه همه خفي
و مكنونات را به تو آموزانيـد، پـس پيغمبـر را چـه              باشد كه بعضي از خفيات      

مزيت باشد بر مشايخ صوفيه كه خداي تعالي بـه اكثـر ايـشان علـم بعـضي از                   
پس محقـق شـد كـه مقـصود،         ...  پيغمبر منّت نهد بر  چگونه خدا   داده، و   ضماير  

  . »جميع خفيات و مكنونات است
 ـ كه بـه    به آثار صوفيه استناد استرآبادي،با اين حال، به رغم آنچه گذشت

كند ـ از آثار صوفيه، با اسـتفاده    هر چيزي براي اثبات مدعاي خود تمسك مي
  . قاضي متفاوت است

تابد و   غزالي است كه قاضي آن را بر نمي        ستفاده از مقصد الاقصي   نمونه آن ا  
ايد صلاحيت دليل بودن نـدارد    نقل كردهمقصد الاقصيآن چه از «نويسد كه     مي

  . است» بلكه آن مرد، صوفي مجهول المذهب
استفاده از احاديث و اخباري هم كه ويژه همين متون صـوفيه اسـت، مـورد     

 اسـت كـه   »انا النقطة تحت البـاء « استرآبادي است و از آن جمله روايت       توجه
همه قرآن را در سوره حمد و همه حمد را در بسمله و همه را در باء خلاصـه                   

 مطالبي از ، اين حديثدرباره. داند كرده و علي بن ابي طالب را نقطه زير باء مي       
استرآبادي باز بـه  . ودش طرف استرآبادي مطرح شده و مورد نقد قاضي واقع مي      
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داند و در انتها همـراه بـا شـواهد            پاسخ برخاسته و روايت مزبور را درست مي       
پس بلاشبهه ثابت شد كه حضرت بر ضماير بشر در جميـع             «:گويد  ديگري مي 

  . »اند، اينك عرش ثابت كرديم و منقوش گردانيديم احوال اطلاع داشته
 در  و سخن اويس قرنـي    عطار  ولياءتذكرة الا مورد ديگر استناد به مطلبي از       

پاسـخ قاضـي كـه      . »من عرف االله لايخفي عليه شيء     «: آن است كه گفته است    
 تذكرة الاوليـاء خود نيز تحت تأثير اين قبيل متون است، ترديد در نسبت كتاب         

 پس از آن در سند اين نقل از اويس و همين طور احتمال تأويل          !به عطار است  
 مشهور و معروف است كه آن كتاب را نسبت به شـيخ             .آن نيز سخن گفته است    

 به  الاولياء  تذكرةاسترآبادي اين ترديد را در انتساب       . اند و تصنيف او نيست     داده
اين بسيار دور است، بنـابر آن كـه هـر           «ه  دارد با اين استدلال ك      عطار روا نمي  

 ضرور دارد كه بـه      كس را آن قدر حالت باشد كه كتابي چنان تصنيف كند، چه           
پذيرد كه مطالب نادرست در آن هـست، چنـان كـه               البته مي  ؟»نام ديگري كند  

مـا معتقـد آن     «هست كـه    »  هم منطق الطير مثل آن سخنان ناخوش در مقدمه       «
گويند كـه كتابخانـه او را سـوخته          مي«سپس اشارتي دارد كه     . »ان نيستيم سخن

  .»بودند
داند كه در گذشته، ترديـدي در ايـن انتـساب بـوده               نويسنده اين سطور نمي   

با اين حال قاضي بحث از اين نقل و كتاب را با اين جمله پايان مي       . است يا نه  
ر كلام  صوفيه بسيار است،      بر خدام ظاهر است كه عبارات غلط نما د        «دهد كه   

و به واسطه اجمال و ايهام كه در عبـارت ايـشان واقـع اسـت، بـسياري از آن                    
  .و اين البته نكته مهمي است. »نمايد تناقض مي

ت گرفتن بحث و انتقادشد  

لث پاياني مقاله، مناظره قدري تندتر شده اسـت، امـا از طـرف ديگـر                در ثُ 
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پيش از آن استرآبادي بـه  . ن آمده است  هاي تاريخي جالب توجهي در آ       آگاهي
 و اين روايت منـسوب بـه   1.  إمِامٍ مبين   ءٍ أحَصيناه في    كلَُّ شَي   آيه دربارهتفصيل  

خواهـد كـه      بحث كرده و از قاضي مي      »أنا امام المبين  «  در دنبال آيه   امام علي 
يـد كـه    خواهيم د . »مبحث معهود را ثابت گردانيد يا نه      «بگويد آيا اين مباحث     
هاي نسبتا طولاني وي را براي اثبات نتيجـه مـورد نظـر               قاضي اين قبيل بحث   

سه دليل از ادلّه كهنـه و تـازه را در ايـن مرتبـه،                «:گويد  مي سودمند ندانسته و  
و مـا  «ايد كه، كدام دليل عقلـي از كريمـه        عمده و صاحب قوت پنداشته، نوشته     

نْ عِنـْده علِـْم       «،  2» كتِـابٍ مبـين      إِلاَّ فـي   منِْ غائبِةٍ فيِ الـسماءِ و الـْأَرضِ        و مـ
ايد كه   است، و آن گاه نوشته     4. » إمِامٍ مبين   ءٍ أحَصيناه في   و كلَُّ شيَ  « 3،» الْكتِاب

اگر سندي نباشد كه رد اين دلايل كند، اگر تصديق نباشد چه جاي اعـراض و                
بر مدعايي كه اطلاع انبياء     است كه اين آيات، دلالت      خشونت است؟ جواب آن     

  .»و اولياء است بر جميع ضماير و غيوب، اهَون از بيت عنكبوت است
اما پيش از آن قاضي اندكي تند شده و با اشاره به ايـن كـه اسـترآبادي در                   

قاضي . داند  سالهاي اخير مشغول شعر و ادب بوده، او را از دانش ديني دور مي             
 فهمانـدن تحقيـق آن مبحـث بـه خـدام عـاجز       فقير از همان  «كند كه     تأكيد مي 

خدام چند سال است كه اوقـات شـريف را          «دليلش نيز همين است كه      . »است
انـد و بـه      نمايد، و به آن مـشعوف       ملا جامي مي    سبحه  و گلستانصرف جواب   

ادي از نظر قاضي، طرح اين گونـه مباحـث از سـوي اسـترآب             . »نمايند مردم مي 
اين اشاره قاضي بسيار تنـد      . گويي كاشتن كلونده يعني خيار در كنار منار است        

ها را هيچ كس از مـردم صـاحب           آن نسخه «است كه گويد امتحان كنيد كه آيا        
                                                           

  12: يس.  1
 75: نمل.  2

 43: رعد.  3

  12: يس.  4
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  ؟»فهم بلكه هيچ كس از كودنان ماوراءالنهر خواهند نوشت
 ـ    اين برخورد، استرآبادي را تند و تيز كرده و قاضي را متهم مي             از «ه  كنـد ك

و به كنايه بلكه صـريح      «عدول كرده   » از مبحث به خارج مبحث    » «براي خلط 
دهد كه او نيز چنين خواهد كرد با اشاره به ايـن              گفته است و بيم مي    » ناملايمي

  :شعر
   كه گنبد هرچه گويي، گويدت باز    در اين گنبد به نيكي بر كش آواز  

گردد كه ذكر آنها  في عنوان ميشود و مطالب مختل   در اينجا باب طعنه باز مي     
گنجد، از آن جمله اشارت به اين كـه قاضـي كـه خـود از                  در اين گزارش نمي   

در اين . ل نداردوالبيان و أنا امام المبين را قب سادات است چگونه است كه خطبة
  .صورت چه جاي آن است كه ديگران آن را بپذيرند

ه شعر و ادب پرداخته، او      در برابر اعتراض قاضي كه سالهاست استرآبادي ب       
ايم همه را نـسبت بـه سـخنان     هرچه گفته«تأييد كرده و ضمن اظهار تواضع كه  

چـون ايـن سـخنان از    «تأكيـد دارد كـه    » دانـيم   استادان، مزخرف و هذيان مي    
سـخت مـورد    »  كه غلّ و غش را در او راه نيست، راه خـروج گرفتـه              اي  سينه

و نوشـتن   اند و بـه خوانـدن        قد گرديده معت«اعتناي ديگران واقع شده، بسياري      
و اگرچه به حـسب ضـرورت اوقـات         «كند كه     وي افتخار مي  . اند»متوجه شده 

بنده صرف شعر شده، اما الحمد الله كه جريده اشعار فقير، از هجا و مدح ملـوك            
خالي است، بلكه همه توحيد و تحميـد و نعـت و منقبـت و نـصايح و مـواعظ            

  .»است

  ترك تقيه در بلاد هندمتهم كردن قاضي به 

اكنون و پس از آن كه قاضي، استرآبادي را به خاطر روي آوردن به ادبيات،   
كنـد    متهم كرد كه به مباحث ديني و كلامي، ورودي ندارد، استرآبادي تلاش مي            
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 :اين حمله از دو زاويه اسـت      . تا آثار و مؤلفات قاضي را مورد حمله قرار دهد         
ت كه آثار قاضي كه در دفـاع از تـشيع نوشـته شـده، بـدون      نخست از اين جه   

 آن كه اين آثار تكرار سـخنان گذشـتگان          ملاحظه اصل تقيه نوشته شده و ثانياً      
  .اي ندارد است و حرف تازه

اما آثار وي نـه     » سخنان بنده سراسر مهمل باشد    « گويد بپذيريم كه      وي مي 
مصنفّات ايشان، كه « چرا كه فقط براي ديگران بلكه براي خود او هم ضرر دارد

هم ايشان را از آن ضرر متصور است و هم آن كس را كه نويسد و خواند، امـا                   
آن كه ايشان را ضرر متصور است، ظاهر است كه در بلاد مخالف، تـرك تقيـه                  

دانيد كه تقيه واجب است و ترك واجب اثـم، و            اند، با آن كه به واجبي مي       كرده
 ـ نيز مي ه معـصومين ـ صـلوات االله علـيهم اجمعـين ـ تقيـه         دانيد كه جمي ع ائمـ

اين ضرر  . » كسي كه ترك تقيه كند، مخالفت ايشان كرده باشد         يقيناً«. »كردند مي
ظاهرًا «كنند وجود دارد چرا كه        متوجه ديگران نيز كه آثار وي را نگهداري مي        

 حـاكم   يد و احمـد بيـگ      تصنيف خود را به يكي از شيعيان داده بود         در كشمير 
كشمير بر اين معني اطلاع يافته، در مقام آزار و ايذاي آن نامراد شده، مردم در                

وي سـپس بـه   . »انـد  هاي دروغ خورده او را خلاص كـرده     ميان افتاده، سوگند  
 چه ناملايمـات بـه      ،اشاره به شخصي از شيعه اشاره مي كند كه به همين دلايل           

دانيد كـه بـه او       ايد و نمي     فراموش كرده  گر از حالت ملا احمد تته     م«وي رسيد   
انـد، و    چه رسيد؟ و ديگر بزرگاني كه بودند در اين وادي تصانيف بسيار كـرده             

لاجـرم در ايـن وادي   «نتيجـه آن كـه   » هيچ مخالفي از آن به راه راست نيامده    
  » .فايده است تصنيف كردن بي

بود كه آن را در رد بر ميرمخدوم مصائب النواصب ثار قاضي كتاب يكي از آ  
استرآبادي به اين اثر معترض است      . نوشتاو   نواقض الروافض شريفي و كتاب    

اگر غرض رد سخنان مخدوم زاده شريفي بود، در معرض جـواب او        «و اين كه    
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ضح و لايح اسـت، و بـه هـيچ          آمدن لازم نبود و چه حقيقت حال بر شيعيان وا         
يعنـي نـه   . »فايده اسـت بيپس . شود نميوجه من الوجوه، خاطر نشان مخالفان    

به علاوه، مطالب آن . دهد گذارد و نه سنيان را تغيير مي روي شيعيان تأثيري مي   
  .هيچ تازگي ندارد

شـهيد در   هاي قاضي سبب شده است تـا قاضـي            كنايت استرآبادي به تندي   
در بحث هاي طلبگي هميشه اين قبيـل مـسائل بـوده اسـت و             بگويد كه   پاسخ  

تصانيف ملا جلال الدين محمد دواني و ميرغياث الدين منـصور           «تازگي ندارد   
تـاريخ   در    شـهرزوري  و حكـيم شـمس الـدين      . شيرازي از دشنام مملو اسـت     

ي طالب علمان را در اثنـاي بحـث دشـنام       ز آورده كه امام فخرالدين را     الحكما
 و امثـال  ال مرحوم ميرفخرالدين استرآبادي و مرحوم شـاه فـتح االله        داد و ح   مي

اي كـاش   «مهم اين اسـت كـه       . »ايشان از افاضل عصر بر همگنان ظاهر است       
نوشـتند و صـد       گفتند و مي   خدام يك سخن كه بوي طالب علمي از آن آيد مي          

  .»دادند دشنام به ما مي
 ه و مسائلي است كه مربوط به تاريخ شيعه در هنـد  اما نكته مهم تر بحث تقي     

استرآبادي كه خود مقيم هند بوده، از اين كه قاضي آثاري در دفـاع از    . شود  مي
نوشته، نگران بوده و آن را هم به ضـرر خـود او و                تشيع و رد بر اهل سنت مي      

  . هم ديگران دانسته است
 خود را در آن تـصنيف ننوشـته تـا          فقير نام «اولين دفاع قاضي آن است كه       

قربة الي االله باشد، ايضا هرگز به كسي از مخالفان اظهار نكرده كه آن تصنيف از               
اند؛ پس ضـرر بـه         نوشته  و فارس  گويد طالب علمان عراق    فقير است، بلكه مي   

  .»فقير چرا رسد؟
 كـرده و     محقق كركي  عنيهل يا   نفحات اللاهوت سپس اشاره به نگارش كتاب      

سـپس آثـار    . »خصوصيتي به تصنيف فقير نـدارد     «اند و     اين كه آنان نيز نوشته    
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در ايـن صـورت اسـترآبادي بايـد آنـان را نيـز              . ديگري را هم برشمرده است    
تابي در   رفته، هركس ك   و ساكنان اگره  هاي مؤمنان     بلكه به خانه  «نصيحت كرده   

  .»مذهب شيعه داشته باشد، از او بگيريد و در آتش اندازند

  باره تقيه شهادت شهيد ثاني و ادامه بحث درعلت

در اينجا نكته ديگري را كه به احتمال تـازگي دارد دربـاره دليـل شـهادت                 
ميـر  « بـوده    شهيد ثاني گفته است و آن است كه وقتي استرآبادي در خراسـان            

 به خدمت مرحوم شيخ  نوشته، به ولايت شامشرح بر باب حادي عشر  ،  لفتحابوا
 رسـيد و آن را در       زماني كه اين كتاب به دست روميـان       . » فرستادند زين الدين 

سطه آن كه كتاب در     آخر روميان به وا   «كتابهاي وي يافتند، وي را شهيد كردند        
ميرابـوالفتح از عالمـان عـصر    . »ميان كتب او پيدا شد، شيخ را شـهيد سـاختند    

. طهماسب بود كه در آثارش شرحي از باب حادي عشر هـم ديـده مـي شـود                 
بايـست غمخـواري     مـي «در اين صـورت، اسـترآبادي       دهد كه     قاضي ادامه مي  

ف نكند و به جانـب شـيخ   نموده، ميرابوالفتح را نصيحت كنيد كه آن چنان تصني    
  .»پيغام كنيد كه آن چنان كتاب را در ميان كتب خود نگاه ندارد تا كشته نشود

هميـشه زمـان    «اشكال ديگر قاضي اين است كه بر اساس گفته استرآبادي           
بايـستي كـه هـيچ يـك از علمـاي اماميـه در رد               «در اين صورت    » تقيه بوده 
 به اعتقاد فقير، دارالملك هند«ت كه اين در حالي اس. »تصنيف ننموديمخالف،  

به دولت پادشاه عادل، جاي تقيه نيست، و اگر جاي تقيه باشد بـر امثـال فقيـر       
رود كه    نهايت آن است كه در اين شرايط اوضاع چنان پيش مي          . »واجب نيست 

كشته ه  چرا ك «به شهادت منجر شود و اين البته از نظر قاضي يك افتخار است              
شدن امثال فقير در نصرت مذهب حق، موجب عزّت دين است  و صاحب شرع               

بنابر اين براي يـك دسـته تقيـه لازم          . »رخصت داده كه چنين كسي تقيه نكند      
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كه در ميان اهل دين او را اسمي و رسـمي نباشـد، در   «نيست اما گروه ديگري   
  . »كندنصرت دين، سخن معقول نتواند گفت، واجب است كه تقيه ب

هاي خود به برخي از اين مطالـب پاسـخ            استرآبادي در يكي از آخرين نامه     
 از امثـال    ملا احمد تتـه    «:اجر دانسته است    ها را بي    داده و اين گونه كشته شدن     

ايشان بلكه افضل از ايشان بود، و همين وجه را منظور داشته بود تا رسيد به او        
ن ترك تقيه كرد و از جهل، خود را به كشتن داد، همانا كـه         آن چه رسيد، و چو    

بعد هم اشاره به تقيه قاضي در اظهار فقـه حنفـي كـرده و               » را اَجري نيست  او  
فرماييد كه جاي تقيه نيست، مناسب آن است كه در قضا بـه   چون مي «گويد    مي

خـلاص  فقه حنفي عمل نكنيد، و اين سخن معللّ به غرض نبود، بلكه از كمال ا            
؟ وي در   »اگر توانيد وقت سواري، تبراّيي در جلو اندازيد، چه مانع اسـت           . بود

        ه براي كساني است كه اسم و رسمي        مقابل اين سخن قاضي هم كه گفته بود تقي
اي به استرآبادي بود، مي گويـد         ندارند و سخن معقول نتوانند گفت، و اين طعنه        

ت و الاّ لازم آيد كه قلقچيان و خركاران كـه در             معتبر نيس  اسم و رسم در هند    «
انـد،   انـد، و در هنـد، خـان و سـلطان شـده             كرده  خركاري مي   و خراسان  عراق

  !»صاحب اسم و رسم باشند
قاضي در اينجا از اتهام ديگر استرآبادي كه اشاره كـرده بـود كـه آثـار وي           

اده و بـر آن اسـت كـه حـضور برخـي از            سبب گرفتاري برخي شده، پاسـخ د      
 مانع از آن است كه فردي چون ملامحمد امين شيعي شيعيان قدرتمند در كشمير

انـد و    شيعه كشمير هرگز تقيه نكرده    «به عبارت ديگر    . ببيندمقيم كشمير آسيبي    
  . »كنند نمي

 نـسخه   ،اين ملامحمد امين، هنوز كتاب مصائب النواصب قاضي تمام نـشده          
از فقير طلبيد و فقير عذر آورد كه به بيـاض نرفتـه، چـون بـه                 «ده  آن را     مسو

در جواب همان  عذر نوشت تـا        .  آمد مكرراً كتابات نوشته، آن را طلبيد       لاهور
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 رفته، در ميان ايشان مباحثات منعقد شد، و در اين           آن كه احمد بيك به كشمير     
جا مذكور ساخت كه اين چنين اجتماعي و          تي به فقير نوشت و در آن      مرتبه كتاب 

 را نخواهيد فرستاد، فرداي قيامـت از        رد النواقض مباحثه روي داده، اگر كتاب      
در اين مرتبه چون از تصحيح آن فارغ        . شما پيش جد شما شكايت خواهم كرد      

  .»اي از آن به او فرستاد شده بود، نسخه
 نه براي شيعيان مفيد     ، نوشتن اين نوع آثار    كهادي را   قاضي اين سخن استرآب   

گويد اگر همه گذشتگان همـين   است و نه روي سنيان اثري دارد نپذيرفته و مي       
 بـه زعـم     طبعـاً . كردند هيچ گاه آثاري در اين زمينه پديد نمي آمـد            فكر را مي  
ب اند كه در بحث امامت آن كتا      خواجه نصير طريق تصنيف ندانسته    «استرآبادي  

مطاعن خلفاي ثلاث را نوشته و كتاب خود را از قابليت قبول طبايع انداخته، و         
  !»اند اند و محتاج به نصيحت خدام بوده اهل سنت بيرون برده

استرآبادي به ويژه تأكيد كرده بود كه رديه نوشـتن بـر ميرمخـدوم شـريفي                
اگر  «  :گويدقاضي مي .  بوده و اين آثار تأثيري روي اشخاص ندارد    »فايده  بي«

آيد كه در اين مدت هزار سال هر تصنيفي          اين سخن شما معقول باشد، لازم مي      
ايـن سـخن    . »كه علماي شيعه در روزگار مخالفان كرده باشند، بي فايده باشـد           

بنابر زعـم   «  كتابهاي كلامي مربوط به اثبات خداوند هم صادق است و            درباره
در آن  «عـلاوه بـر آن كـه        . »تر باشـد    يدهفا  ها بي   ايشان بايد كه جميع آن كتاب     

 نـشده، بلكـه بـسياري از سـخنان          كتاب اكتفا به رد سخنان مير مخدوم شريفي       
 كـه تـا غايـت كـسي متعـرضّ آن             شرح تجريد  و   شرح مقاصد  و   شرح مواقف 

  .»نشده، ذكر نموده و دفع كرده
رات اسـت و  ها تكرار مكرّ ل نوشتهاما اين كه استرآبادي گفته بود كه اين قبي   

داريم  مسلمّ نمي «تأليف بايد حاوي سخن تازه باشد هم مورد قبل قاضي نيست            
كه تصنيف و تأليف بايد كه تمام، زاده طبع مؤلف باشد، بلكه اين چنين تـصنيف     
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شود، چه علوم به تلاحق افكار انتظام يافته و گاه هـست كـه               در عالم پيدا نمي   
به عبارت . »نمايند جمع سخنان خوب و مسائل ضروري اكتفا ميعلما به مجرّد   

تحصيل مقدمات عقليه و تأليف و تركيب آن به مقدمات نقليه به تصرفّ             «ديگر  
  .»شود عقل و نظر مي

اما اين كه استرآبادي بگويد كتاب قاضي در رد ميرمخدوم، زاييـده طبـع او               
سخنان «آن است كه بگوييم اش  نتيجه» سخنان كهنه ديگران باشد«نيست بلكه 

اگر طالب « زيرا ،در حالي كه اصولا چنين نيست. »تر باشد ميرزاي مخدوم كهنه
علمِ صاحب تتبع، نظر در تصنيف ميرزاي مخدوم انـدازد، دانـد كـه آن مـردود              

 به جانـب    مطرود به مقتضاي طبع يا به واسطه مصلحت و جذب قلوب روميان           
و همين مـسأله سـبب شـده    . »كر دقيق تازه در آن كتاب داردخود چه مقدار ف 

، متداول در ميان علماي روم«گرفته است تا آن كتاب مورد توجه مخالفان قرار 
آيند، تا حال قريب به صد نسخه از آن جا            مي  به هند  شده، و مردمي كه از مكه     

درست وقتي نقـد قاضـي      . »ربايند  را از همديگر مي     آن   ماند و علماي رو    آورده
 كـه  شـيخ مبـارك  «نوشته شد، حتي پيش از آن كه پـاكنويس آن امـاده شـود            

نويسم، مجـال    چون مطّلع شد كه فقير بر آن رد مي        » «دانشمندن زمان خود بود   
گرفت و به كاتب   را از فقير ميروز به روز، نسخه مسوده. نداد كه به بياض رود   

  .»داد كه بنويسد خود مي

  هاي تاريخي ادامه بحثها و برخي گزارش

نامه مفصل ميريوسف علي استرآبادي اختصاص به بيان دوباره جزئياتي در           
ايـن  . اثبات علم تام و تمام پيامبر و امامان به تمامي امور خفيـه و غيبيـه دارد                

در عـين حـال در   . گري است  همان قالب اخباري   تكراري و در   استدلالها غالباً 
از جملـه آن كـه يكجـا        .  گهگاه نكات تاريخي جالبي هست     ،ميانه اين جملات  



  

44 سفيه يا جوابات مير يوسف علي يوةاسئل

 آن است كه در جايي گفته شده     اشاره كرده است كه دليل ناراحتي قاضي نوراالله       
 ـ ، متولي مـزار امـامزاده بـوده   ايشان در شوشتر  « د و اوقـات ايـشان از وقـف    ان

ايـن، چـه    «استرآبادي از اين نكته برآشفته و گفته است كـه           . است» گذشته مي
جاي رنجش است، با آن كه خدمت مزار با انوار امامزاده موجب نجـات اسـت       

 كـه  در عرصات و رفع درجات، و به مراتب بهتر است از صدارت و قضاي هند     
  .»باعث ندامت است و حسرات

اشارات تحقير آميز قاضي به استرآبادي سبب شده اسـت تـا وي در صـدد                
در . برآيد تا نشان دهد به لحاظ نسب، او نيـز ماننـد قاضـي از سـادات اسـت                  

گـان   به قليلي كه از تعطفّ بنـده   «حسب نيز اشارتي مبهم به وضع خود دارد كه          
 ـ     نمـود بـا    يحضرت اعلي مقررّ است، قناعت كرده داعيه منصب ننمود كه اگر م

. »عنايت الهي و لطف پادشاهي ميسر بـود        كرد، به  وجود موانع هر چه اراده مي     
اعتبار خويشان ما به مراتـب      «در بحث اقوام و خويشان نيز او اشارت دارد كه           

زياده از خويشان ايشان است؛ چه حالت و مكنت مرحـوم ميـر جمـال الـدين                 
از نظـر سـني     . » بر همه كس ظاهر است     و مير محمد يوسف صدر     محمد صدر 

اگر ملاحظه سنِ شـود  «هم، ميريوسف علي بزرگتر بوده و لذا تأكيد مي كند كه          
به حكم الفضل للمتقدم از ايشان مقدميم، و اگر فضايل و كمالات منظور باشـد               

 است و آن چه ما را اسـت ايـشان را            آن چه ايشان را است، اكثري از آن ما را         
اگر اين معني خاطر نشان ايشان نشود، به تصنيفات نظميه و نثريه كه به              . نيست

! عزيز من . عون الهي از ما به ظهور آمده، بايد بهتر از آن از ايشان به ظهور آيد               
در راه حق مسكنت و عجز و درويشي و فروتني در كار است نه عجب و تكبر                 

  . »خودبيني و
قاضي آثار شاعرانه استرآبادي را ضعيف دانسته و در اين باره بر وي طعنـه              

در «ياد مي كند كه آن را       » ساده پرگار «زند، اما خود وي از اثر خود با نام            مي
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 و مرحوم حكيم ابوالفتح«وي مي گويد كه . سروده است» مخزن الاسرارجواب 
 بسياري  اند و از فضلاي هند      و ملاعالم كابلي آن را ديده و پسنديده        قاضي علي 

از « داند جز آن كـه        وي اشعار خود را نيكو مي     . »اند آن نسخه را مطالعه نموده    
ت بلكـه   اس» نه سستي معني است   «اما دليل آن    » دان ما قدم بيرون ننهاده      جزوه

و وي در » شهرت شعر موقوف به اختلاط و انبساط اهل طبع است      «از آنجا كه    
وي قاضـي را    . است و به همين دليل اشعارش مانـده اسـت         » غربت پر كربت  «

» كه قصايد و غزليات و مثنويات و مقطعات و رباعيات فقيـر           «متهم مي كند كه     
في الحقيقـه، بـه     «اما  »   را اگر چه ديده    يار قبلة الاخ  و دبستان«نديده و دو اثر     

بيست و هشت سـال معنـي       «وي به پيشينه خود طي      . »ايد حقيقت حال نرسيده  
 اشاره كرده و اين كـه مـاده تـاريخي      شاهاكبر  و محبوبيت اشعارش نزد     » آرايي
واقـع  گفته كه مورد پـسند  » نگارخانه چين « آيين بندي رسمي با عنوان       درباره

  . »از جمله معتقدان فقير مرحوم شيخ ابوالفيض بود«چنان كه . شده است
 را خـود    دبـستان «استرآبادي در ادامه بحث از اعتبار اشعارش مـي گويـد            

 را فرستاديم، و بعد     قبلة الاخيار آدابي كرده    مكررّ طلبيديد، چون حاضر نبود بي     
 است و   گلستان، نوشتيد كه دبستان رشك       را چون مطالعه نموديد    دبستاناز آن   

از آن بدگويي   » ايد الحال كه منحرف المزاج شده    .  قبله مقبلان است   قبلة الاخيار 
  . گوييد مي

اشاره كرديم كه در نيمه دوم اين مكاتبات، تندي از دو طرف زيـاد اسـت و                 
 موقع نبود، ضـرورتاً     تعرضّات ناآدميانه ايشان به   «استرآبادي در اين باره گويد      

ها روي داد، معـذور دارنـد كـه           ادبي  ها و بي    ها و گستاخي    ها دليري   در برابر آن  
  .»كلوخ انداز را پاداش، سنگ است :اند استادان گفته

هاي مـسوده خـدام       ورق«: در مقابل قاضي در آخرين نامه خود مي نويسد        
ل همان سـخنان خـام      شمرده شد و در وقت شماره، مجملاً معلوم شد كه از قبي           
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سـودا  . بيهوده است كه سابقاً نوشته بودند، و اصلاً مناسبتي به كلام عقلا نـدارد             
. در برابر نويـسند    شما را بر آن داشته كه در برابر جفا كشيدگان وادي فضل، نا            

  !» شما مجلّد شوددبستانكه در پهلوي كتاب ها همان لايق است  اين نوشته
 از اين تندي برآشفته و با مثال زدن يك بازي كودكانه رايـج در               استرآبادي

آن وقت وتطبيق آن بر رفتار قاضي، با متهم كردن او كه نه جواب دادند و نه از                  
معذور دارند كـه  «: افزايد روي انصاف تصديق كردند، به ايشان تندي كرده و مي     

  :  استمي نظاميامثال اين گستاخي ها اما از روي همان بيت استاد شيخ گرا
  كه گنبد هر چه گويي گويدت باز        اين گنبد به نيكي بر كش آواز  در

در پايان اين مقدمه، بايد از تمامي عزيزاني كه به نوعي در آماده شدن ايـن                
از آقاي مدرسي طباطبائي كـه نـه        . كار به بنده ياري رساندند سپاسگزاري كنم      

م فرستادند بلكه بعـد از پايـان كـار يـك دوره كامـل               تنها نسخه آصفيه را براي    
از خـواهران سـلطاني     . خواندند و نكات مهمي را در تصحيح متن يادآور شدند         

از دوسـتم جنـاب     . مقدم كه متن اوليه را تايپ و در مقابله به من كمك كردنـد             
خداونـد بـه همـه      . آقاي فاضلي كه نسخه كتابخانه مرعشي را برايم تهيه كردند         

  .خير وافي و شامل برساند؛ و آخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمينآنان 
  رسول جعفريان

  1430 رجب 13
  1388 تيرماه 15

  



  
  
  
  

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  .ة علي محمد وآله اجمعينالحمد الله رب العالمين و الصلا

 الملـك الهـادي     ] غفـران  [ الراجـي الـي عـون      ،نمود بنده اثيم  جمع  اما بعد   
اي است كه ميان اميـر        آن كه اين مناظره   ،   الحسيني الجفري البغدادي   لرحيمعبدا

 الحسيني الشوشتري در بـاب  يوسف علي الحسيني الاسترآبادي و قاضي نوراالله    
  . شدهاطلاع حضرت پيغمبر بر ضماير جميع مردمان در جميع احوال واقع

  

  ميريوسف علي] اول[ ةرقع

بعـد از رفـع دعـوات       ! هـا   ابت پناها، فضائل و كمالات دسـتگا      سيادت و نق  
نمايـد    تصوير ضمير انور مي،وافيات و اشتياق به ادارك ملاقات فايض البركات       

 ـ  ن ام ـون اب ـه چ ـ ك ،تـ چنين اس  1تحرير در   كه خبر ابن ام مكتوم      ـ توكـم ه ـم ب
 حجاب نكردنـد و  ايشه و حفصهـد، عـالت درآم ـرت رس ـرم حض ــرم محت ـح

م بيرون رفت، حضرت رسـالت      مكتو  بعد از آن كه ابن ام     . به درون حجره نرفتند   
ايـن مـرد    : حجره نرفتيد؟ گفتند  ه و حفصه تعرّض كردند كه چرا به         ـايشـه ع ـب

ر او كور و نابيناسـت، شـما كـور          ـاگ: دـرت فرمودن ـضـح. تـاسـكور و نابين  
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  1.نيستيد بلكه بيناييد
 به حجره طـاهره     ، چنين آورده كه چون ابن ام مكتوم       2مصابيح القلوب و در   

 به درون حجره رفت و چون بيرون رفت، حضرت          )س( حضرت فاطمه    ،درآمد
 از فاطمه پرسيدند كه، آن مرد كور بود، چرا بـه درون رفتـي؟               ،بر سبيل امتحان  

اگر او كور است من كور نيستم و خداي تعالي چنان كه مـردان را               : فاطمه گفت 
همچنـين   3، أَبصارهِمِقلُْ للِمْؤمْنِينَ يغُضُّوا مِنْ     منع كرده از ديدن زنان و فرموده،        

و قـُلْ للِمْؤمِْنـاتِ يغْضـُضنَْ مـِنْ     : را منع كرده از ديدن مردان و فرمودهنيز زنان  
 حضرت فرمودند كه، الحمد الله رب العالمين كه اهل بيت مرا پـاك و      4. أَبصارِهنِ

  5.پاكيزه گردانيد
 حبگنجد، چه صـا      در هيچ يك از اين دو روايت سخن نمي         ،دغدغه آن كه  

در ايـن   . حالتي نبوده  هم بي  مصابيح القلوب  بسيار بزرگ بوده و صاحب       تحرير
  فرمايند؟  باب چه مي

و چـون   . رسد كه اين قـضيه دو مرتبـه واقـع شـده باشـد               به خاطر فقير مي   
بر ضماير جميع مردمان اطلاع داشتند، خصوصا بر ضمير         ) ص(حضرت پيغمبر   

پرسيدند و حـال آن كـه در         سلام، چرا بر سبيل امتحان از فاطمه      ال فاطمه عليها 
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اند كه نابينايي مادرزاد بـود در زمـان         آورده:  آمده است به اين شرح     73: حاين روايت در مصابي   .  5
رسـول  . روزي بـه درخانـه رسـول آمـد و آواز داد           . نام وي عبداالله ام مكتوم    ) ص(حضرت رسول   

اي : خواجه بر سبيل امتحـان گفـت      . فاطمه برخاست و در خانه شد تا وي برون رفت         . درآي: گفت
چنـان كـه    . ديدم  ديد من وي را مي      اگر وي مرا نمي   ! اي پدر بزرگوار  : تگف. ديد  وي ترا نمي  ! فاطمه

حق تعالي مردان را نهي كرده است در نامحرم نگاه كردن و گفته اسـت قـل للمـؤمنين يغـضوا مـن                    
خواجـه  . قل للمؤمنات يغضـضن مـن أبـصارهن       : أبصارهم زنان را نيز نهي كرده است و گفته است         

 .و زنان ما را جمله عالم و دانا گرديده استحمد خداي را كه مردان : فرمود
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  . آنچه به خاطر رسد به اعلام ممنون سازند1.ونعلالممتحن محديث آمده كه 

   قاضي نوراالله]اول [جواب

گرداند كـه ايـن دو روايـت بـا هـم              بعد از نيازمندي، مشهود ضمير منير مي      
 است بر عصمت و طهارت حضرت فاطمـه          روايت دالّ  چه، يك . منافات ندارد 

و آن  .  و حفـصه    و روايت ديگر دلالت دارد بر سهو و فروگذاشت عايـشه           )س(
بـر سـبيل امتحـان استفـسار نمودنـد، آن      ) س(كه حضرت رسـالت از فاطمـه     

شود جهت حيا به حجره رفته    مياستفسار از روي استعلام خواهد بود كه معلوم         
  . امتحاني كه مورد مذمت است از روي عناد است لاغير.  به سبب امري ديگر]يا [بود

 در  ،و ديگر مخفي نماند كه حضرت رسالت پناه، بر ضماير جميـع مردمـان             
 ]سعدي [ اطلاع نداشتند، دليل بر اين، آن است كه عارف شيرازي          ،جميع احوال 

  :نظم: فرموده
  ! پير خردمند،كه اي روشن روان            يكي پرسيد از آن گم كرده فرزند   

  ؟ديـديـاه كنعانش نـرا در چـچ            نيديـوي پيراهن شـصرش بـم ز   
  تـگر دم نهان اسـي پيدا و ديـدم              احوال ما برق جهان است:بگفت   
  ميينـود نبـاي خـهي بر پشت پـگ              ميـنشين لي ـارم اعـهي بر طـگ   

و در اصول عقايد دينيه، هيچ كس اين دعوي نكرده كه انبياء بر ضماير بشر               
صال اند كه انبياء علي الاتّ  بلكه تصريح كرده،در جميع احوال اطلاع داشته باشند

  .لدعاءاو. اند بوده منتظر وحي مي

  ميريوسف علي] دوم[ ةرقع

 مضمر نباشد كه ،بر رأي انور!  پناها، حقايق و معارف انتباها     سيادت و نقابت  
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أنـا أعلـم بمـا فـي        : انـد كـه      فرموده 1حضرت امير عليه السلام در خطبة البيان      
أنا الذي أعلم خطرات القلوب و لمح العيون و مـا           : اند كه   ؛ و باز فرموده   الضمائر

أنـا داحـي   : ثـل  م؛انـد  ، و در آنجا بلندتر از ايـن سـخنان گفتـه     يخفي الـصدور  
    الأرضين، و أنا منشيء الس   حاب، و أنا مور    و أنـا   ر  ع الثما ق الاشجار و أنا مود

  . أحيي و أميت
فقير از روي كـلام نـصرت       . شايد خطبة البيان به نظر كيميا اثر درآمده باشد        

ولـي مطلـع خواهنـد      انجام آن حضرت نوشته بود و حضرت رسالت به طريق اَ          
  . و وجه ظاهر است. بود

و آن كه قيد جميع احوال كرده بودنـد و دليـل جـواب حـضرت يعقـوب را       
چـون  » ميگهي بر طارم اعلي نشينيم ـ گهي بر پشت پاي خود نبين «ساخته كه 

 سوِي و مستثناءاند    انبياء، يقيناً ] ساير[اند از     افضل و اكمل  ) ص(حضرت پيغمبر   
، و بـسيار چيـز      در هر باب، چه هر معجزي كه انبياء را بوده، حضرت را بـوده             

 و موسـي در برابـر علـم     را نبوده، و آن كه عِلم خضِر      حضرت را بوده كه انبياء    
شايد آن حكايت به سـمع      . اند   در برابر دريا درآورده    اي  حضرت امير مثل قطره   

  .شريف رسيده باشد
 از جمله معجزات است، و در كتب اعتقاديـه  ،و شك نيست كه اظهار ضماير   

. ير و تواريخ نمـوده    اند و تفصيل آن را حواله به سِ         ملي از معجزات كرده   ذكر مج 
 آورده، بعـد از  شرح باب حادي عشرچنان چه شيخ مقداد ـ عليه الرحمه ـ در   

و غير ذلك مما لاتحصي كثرة، و ذلك معلوم فـي           : تعداد چندي از معجزات كه    
  2.كتب المعجزات و التواريخ

                                                           
 اين خطبه به دست داديم، اما متن آن را در يك اثر متـأخر بـا نـام            دربارهدر مقدمه، ارجاعاتي    .  1
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ر و  يو هـي مـذكورة فـي الـسِ        :  گفتـه  قايـد شرح ع و علامه تفتازاني هم در      
  . شايد در آن كتابها مذكور باشد1.التواريخ

 بسيار به نظر آمده، نوشتن آنها ،اند و آن كه ائمه معصومين اظهار ضماير كرده
 أنا أعلم بما فـي الـضمائر      : اند كه   و چون آنچه حضرت امير فرموده     . طولي دارد 

 كرد و بر چه معني توان گفـت؟ و          مخصوص به زماني نيست، حمل بر چه توان       
انـد    ديگر در اظهار ضماير و غير آن از معجزات كه از ائمه اطهار آنچـه نوشـته                

  . شكي نيست
 و  نفحـات  از اظهار ضماير و غير آن كـه در           2گوييد از آن چيزها     اما چه مي  

اگر نبوده فالويل   .  آيا ايشان را اين حالت بوده يا نبوده        3،]است [غير آن مسطور  
 و علامـه تفتـازاني در       ، و اگر بوده از متابعت حضرت پيغمبر بوده        ،ي الراوي عل

ة    در تفسير كريمه     شرح عقايد   ـ  و لا نـشك   :  آورده كـه   4كُنتْمُ خيَرَ أمُـ ة  انّ خيري
 و بـر    5. و ذلك تابع لكمال نبيهم الذّي يتّبعونه       ،الامة بحسب كمالهم في الدين    

 و ؟را چرا نباشـد   ) ص(غامبر بوده، پيغمبر    تقديري كه بوده از متابعت حضرت پي      
  الدعاء

  6قاضي نوراالله] دوم[جواب 

 ،ايد آنچه از كلام بلاغت نظام حضرت امير عليه السلام و غير آن قلمي نموده
دانـسته    كند كه ضمير هر كس را در هر وقت و هر حـال مـي                دلالت بر آن نمي   

اسـت كـه   بس بر فضل و كمال ايشان همين قدر   و در دلالت آن كلمات      . باشند
                                                           

  168، ص )ق1313قاهره، (شرح العقائد النسفيه .  1
  .خبرها: »م«در .  2
 .»م«از .  3

  110/ آل عمران.  4
 172ص ) ق1313قاهره، (شرح العقائد النسفيه، .  5

  .نوراالله مرقده: »م«در .  6



  

52 سفيه يا جوابات مير يوسف علي يوةاسئل

و . علم ايشان به ضماير، في الجمله باشد و ديگـران را نباشـد يـا كمتـر باشـد               
 بيـشتر از  ،كند كه اطلاع بـر ضـماير   اكمليت آن حضرت بيش از اين تقاضا نمي     

ديگران داشته باشند، بلكه اگر آن حضرت اطلاع بر ضماير نداشتي و ديگـران               
رسانيد، زيرا كه بسياري از انبياء        دي، خللي در افضليت ايشان نمي     اطلاع داشتن 

اند كه پيغمبر ما آن صفات را نداشـته؛ ماننـد       به بعضي از صفات مخصوص بوده     
 روح االله بـود و آن       آن كه موسي كليم االله بـود و آن حـضرت نبـود، و عيـسي               
ر مقررّ اسـت و مـع       حضرت نبود، و بزرگي حضرت موسي و تفضيل او بر خض          

  . دانست دانست كه حضرت موسي نمي هذا بسياري از حقايق او مي
 و از يك كس يـا از دو كـس           ،آري، اظهار ضماير اگرچه يك بار يا دو بار        

د، نيز از معجزات است، و در معجزه بودن آن لازم نيست كه هر ضـمير را                 نباش
ار ضـمير نقـل نمـوده،       از ايشان اظه  نفحات  دانند و بعضي اولياء را كه صاحب        

تواند بود كه واقع باشد، و آن را نيز كسي دعوي ننموده كه هميشه و در همه                مي
  :بيت: حال بوده، بلكه حال جميع انبياء و اولياء همان است كه

  گهي بر پشت پاي خود نبينم              گهي بر طارم اعلي نشينم
  .گر اولياء كمتر الامر از انبياء و ائمه بيشتر و از ديةغاي

  مير يوسف علي] سوم[رقعه 

  ! هاابت پناها، افادت و افاضت دستگاسيادت و نق
گـردد    بعد از وظايف دعاگويي و اخلاص، مضيع اوقات فايض البركات مـي           

 چون در اين ظلمت آباد، چنان كسي كه نور هـدايت از جبـين او سـاطع و            ،كه
نده در باديه عطالت و بطالت سرگردان است و حيران، و           لامع باشد، كم است، ب    

چون ايشان به اين حدود تشريف      .  بوده 1همواره جوياي رهنماي خضر سيمايي    
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 ـ    ،شريف ارزاني داشتند، داعيه آن بود كه بـا وجـود موانـع             ه  از صـحبت و توج
 در آن باب ،چون سفري در پيش است. ايشان بعضي از مجهولات را معلوم كند      

بـه جـواب ممنـون       ،ممكن نيست، و چون يك دو مرتبه گستاخي نموده        ه  توج 
دهد كه، آن كـه قلمـي         نگرديده، و اطمينان خاطر فاتر نشده، لاجرم تصديع مي        

كند كه در جميـع       شده بود كه كلام بلاغت انجام حضرت امير دلالت بر آن نمي           
 كه بعضي  مطلع باشند، و همين قدر دلالت كافي است1 بر ضماير مردمان،احوال

اين مسلّم است، امـا حـضرت اميـر در خطبـة            . از اوقات بر ضمير مطلع باشند     
أمرًا شيئا بعد شيء الي  أنا الذي أعلم ما يحدث في الليل  «: البيان فرموده اند كه   

اند، تخـصيص شـيء، نفـي مـا عـدا              كرده »ليل«آن كه تخصيص    . »يوم القيامة 
و  أعلـم بتغييـرات الأزمـان و حدثانـه،           أنا الذي : اند كه   و ديگر فرموده  . كند  نمي

 بـه   »حـدوث «و در لغت     ،أنا الذي أعلم ما يحدث ساعة فساعة      : اند  ديگر گفته 
د       معني نو درآمدن است، و در سوره طلاق، كريمه           دِثُ بعـ لاتدَري لعَلَّ اللَّه يحـ

دانـي تـو      ر كرده كه، نمي    خود چنين تقري   تفسير در    ملاحسين واعظ  2ذلِك أمَرا 
داند هيچ نفسي، شايد خدا نو گرداند بعد از ايـن طـلاق               اي طلاق دهنده يا نمي    

كاري را، يعني شايد مرد را پشيمان كند يا دوستي زن در دل او پديـد آيـد تـا                    
  3.رجوع نمايد

الـي يـوم    «و از لفـظ     .  بر اين تقدير، خطرات قلوب از جمله حدوث اسـت         
  . شود  جميع احوال و اوقات مفهوم ميظاهراً» ساعة ف القيامة و ساعة

أنا الذي أعلـم أعمـال الخلائـق فـي مـشارق الأرض و              : اند  و ديگر فرموده  
أنا الذي أعلـم مـا كـان و مـا           : اند  و ديگر فرموده  مغاربها و لايخفي علي شيئا،      
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و نيـات از خطـرات قلـوب    نمّا الأعمال بالنيات، إ: و در حديث آمده كه   . يكون
شود  جميع احوال و اوقات مفهوم مي» لايخفي علي منهم شيئا«ست، و غالباً از     ا

چه خطرات گوهر اين كان اسـت  . گردد نيز معلوم مي » ما كان و ما يكون    «و از   
  .و در اين باب هرچه به خاطر عاطر رسد، به اعلام ممنون سازند
 تفـسير ر انـد، د  و آن كه فرموده بوديد كه جميـع انبيـاء منتظـر وحـي بـوده      

هـست كـه هـر حرفـي از      ينابيعملاحسين  واعظ در تفسير سوره يس نقلي از   
 حبيب خـود را بـر   ،عه، سرّي است از خزانه غيب كه حضرت عزتّحروف مقطّ 

آن اطلاع داده و بعد از آن جبرئيل بدان نازل شده و جز خدا و رسول او كسي                  
   1.بدان اطلاع ندارد

 ديگر به نظر اين ناقص درآمده كه، چون جبرئيل در حين            و مثل اين، جايي   
مـن  : جبرئيـل گفتـي   . فهمت: حضرت فرمودي » الم«نزول حروف مقطعه گفتي     

كـه ظـاهرًا در     » أنا أعلم بما كان و ما يكـون       «و به حكم    . دانم  ام و نمي    ه  نفهميد
 معراج هر چه بوده و خواهد بود، به آن حضرت رسيده، غايتش مأمور نگرديده             

   .بلاشك انتظار وحي بدين جهت بوده. واسطه جبرئيل به امت رساند  بي2وجهي، كه بي
داشـتند، مـانع     اگر حضرت اطلاع بـر ضـماير نمـي    ، بوديد كه   آن كه فرموده  

 ـ عليهمـا الـسلام ـ را     بود، چرا موسي و عيـسي  افضليت و اكمليت ايشان نمي
 ـ      معجزات بود كه حضرت را نبود و اف        ق اسـت و    ضليت موسي بـه خـضر متحقّ

بلي اين مسلّم است كه     . خضر را بسياري از حقايق معلوم بود كه موسي را نبود          
بعضي از معجزات از انبياء به حسب ظاهر واقع شده، اما في الحقيقه هر معجزي        

 مثل سـلمان  .  به اعانت نبي و ولي ايشان را نجات روي داده          ،اند  كه انبياء نموده  
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 و همچنين هر عذابي كه بر امم سابقه نـازل  1 نجات يافتكه از شير دشت ارژنه 
شده، از جانب نبي و ولي نازل شده و مؤيد اين دعاوي است آنچـه در خطبـة                  

 ـعليه السلامـ البيان از حضرت امير   أنـا آيـات   : از جمله اين كه.  مذكور است 
 بناصـية    و عصي، أنا عصا الكليم و به آخذٌ         فرعون ها رآ ]يالت[، راي االله الكبري 

الخلق أجمعين، أنا التوراة الذي اقتـبس موسـي فهـداه، أنـا صـاحب موسـي و                  
  الخضر و م  هما، أنا جاوزتعلم     الكليم في البحر و أغرقت     نـشيء   الفراعنة، أنـا م

 صاحب نـوح و منجيـه، أنـا         الجوار في البحور، أنا حملت نوحاً في السفينة، أنا        
، أنـا الـذي مـونس يوسـف فـي الجـب و       الذي أنجيت ابراهيم من نـار نمـرود    

تـاب االله علـي داود، أنـا        ] بـه [ و منجيه، أنـا الـذي        مخرجه، أنا صاحب يونس   
 ترَكفَفطاعتي،   المبتلي و شافيه، أنا الذي دعوت الأمم كلّها الي           صاحب أيوب 

 خَسِو ممين بـسيف              سِ و اُ  تارين و الفراعنـة المتقـد رت، أنا الذي هلكـت الجبـ
محرقهم بناري، أنا عذاب يوم الظلّ، أنا صاحب        ] و[الفقار، أنا قاتل الأشقياء      ذي
عذاب الأعظم، أنا الـّذي جحـد ولايتـي     ال التي أخرجها االله لنبيه صالح، أنا         الناقة

خوا، أنا كاسر الفراعنة الأولين و الاخرين و مخـرجهم و معـذبّهم،           ألف امة فمس  
  .لكيكف تراب فرجعوا للهبأنا الذي رميت وجه الكفار 

از حـضرت رسـول ظـاهر شـده، و در             و مع ذلك اكثري از معجزات انبياء        
ه جمعـي از  از امام حسن عسكري ـ عليه السلام ـ نقل كرده ك   مصابيح القلوب

 پيش حضرت رسول ـ صليّ االله عليه و آله ـ آمـده گفتنـد كـه، انبيـاء       نمشركا
تو اگر در دعوي خود صادقي، معجزات ايشان را به ما بنماي            . معجزات نمودند 

فرمايد كه، هر كس  خداي تعالي مي: جبرئيل نازل شد وگفت   . تا تصديق تو كنيم   
.  و طوفان خواستند   2 جمعي آيت نوح   .هرچه خواهد اختيار كند تا به او بنماييم       
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.  و جمعي آيت عيـسي 1.و جمعي آيت موسي  .  اختيار كردند  جمعي آيت ابراهيم  
 و احيـاي    2. همـه مـسلمان شـدند      به غير از ابوجهل   . و حضرت به ايشان نمود    

 و  4قصه جمجمه . دهبسيار ظاهر ش   3موات كه معجز عيسي بود، از حضرت امير       
  .نصير شهرت تمام دارد

 ـ مصابيحو در   نقل بسيار كرده كه مـرده   از امام جعفر صادق ـ عليه السلام 
 ـ . به دعاي ايشان زنده شده  كـه چهـار مـرغ را    و معجز ابراهيم ـ عليه السلام 

و ابطـال   . نيز امام جعفر عليه السلام بعينه همان كـرده         است   زنده كرده   كشته و   
 ، و مثل نزول مائده عيسي     ره فرعون ح مثل س  5 نموده، ره جعفر دوانيقي  ححر س سِ
نين به دعاي فاطمـه     و همچ . و فواكه بهشت بسيار جهت حضرت آمده       6]موايد[

آورده كه به دعاي فضّه خادمه حضرت فاطمه طعام         مصابيح  عليها السلام، و در     
  .  و مثل اينها الي غير النهايه7بهشت آوردند

ت آن بود كه بر ايشان ظاهر شود كـه       او غرض از ايراد اين حكايات و رواي       
رديده، از پيغمبر تحقيق ننوشته بود كه هرچه از معجزات از انبياء ظاهر گ    بنده بي 

لكّـم ممـدود الـي يـوم        ظِ. ادبي را اميد عفو اسـت        جسارت و بي   .ما ظاهر شده  
  .الموعود

  قاضي نوراالله] سوم[جواب 

  ! سيادت و افادات پناها، مخدوما
                                                           

  .نيامده است» م«در » و جمعي آيت موسي«.  1
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  .امير كبير: »م«در .  3
  . از عيون المعجزات169 – 18/168: مستدرك الوسائل: حديث جمجمه را بنگريد در.  4
  339: مصابيح القلوب.  5
  .»م«داخل كروشه از .  6
 293: همان.  7



  

57 مكاتبات يوسف علي استرآبادي و قاضي نور االله شوشتري

مخلص شرمنده است كـه خـود را در معـرض سـؤال و جـواب خـدام در                   
  .  به جان استادگي دارد1فرمايند ميآورد و الاّ هر خدمت كه اشاره  مي

  به خاطر فاتر رسيده، مـأمور      ]معهود [چون در ذكر آنچه در جواب و سؤال       
گرداند كه آنچـه از خطبـة          مشهود ضمير انور مي    ،المأمور معذور  به حكم    است

 چون در اصول عقايد فرقه ناجيـه اماميـه دعـوي اطـلاع     ،ايد البيان نقل فرموده  
 بلكـه بـه خـلاف آن تـصريح          ،اند   جميع اسرار و ضمائر نكرده     و اولياء بر    انبياء  
اند، بالضروره آن كلمات را كه دلالت بر عموم اطـلاع ايـشان بـر ضـماير                   كرده

        ه بايد نمود، چنـان كـه       دارد، تخصيص به احكام الهيه و حوادث قضاياي شرعي
ه  إنَِّ ا حمل بعضي از كلمات قرآني كه در عموم قدرت الهي واقع است، مثـل                للَّـ

نمايد؛ زيرا كـه در اصـول          بر ماعداي قبايح و محالات مي      ،ءٍ قدَير   كلُِّ شَي   على
ح و محال نـدارد، و بعـضي از      يمقررّ شده كه خداي تعالي قدرت بر چيزهاي قب        

اند  بر آن كه هيچ عامي نيـست كـه مخـصوص               فضلاي اين طايفه تصريح كرده    
 ـ   البيان   ةو باقي كلمات كه از خطب     . نباشد  ،ايـد    شـريف نوشـته    تدر حاشيه كتاب

بلي دلالت بـر    . دلالت بر مدعاي مذكور كه اطلاع بر ما في الضمائر است ندارد           
و فضل و بزرگي مقتـضي اطـلاع بـر ضـماير       . فضل و بزرگي آن حضرت دارد     

تواند بود كه به وجوه ديگر بهم رسد، چنان كه در كتابات سابقه               بلكه مي . نيست
  . قلمي شده

ايد كه جميع معجزات انبياء يـا اكثـر آنهـا در دسـت                 آنچه نوشته  و همچنين 
چـه اظهـار    . ظاهر شده، دلالت بر مدعاي مذكور ندارد      ] المؤمنين[حضرت امير   

  . فعل معجزه غير اطلاع بر جميع ضماير است و موقوف بر اطلاع مذكور نيست
ايـد، در      نقـل كـرده    2تفسير ملاحسين واعـظ   عه از   آنچه در باب حروف مقطّ    
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 متعين نيست، زيرا كه زياده از ده قـول در      ،تقدير تسليم صحت آن، حمل بر آن      
باب حقيقت حروف مقطعّه واقع شده، لازم نيست كه سـخن مخلـص در مقـام                

اگر بـه يكـي از      . جميع آن اقوال مختلف موافق شود     به  جواب و سؤال مذكور،     
كه سخن مخلص موافق قول علماي اهـل     خصوصا  . آن منطبق شود، كافي است    

 در تفسير سوره بقره به      چنان كه شيخ ابوعلي طبرسي    . البيت است عليهم السلام   
اختلف العلماء فـي الحـروف المعجمـة المفتتحـة بهـا         : آن تصريح نموده و گفته    

 بعلمهـا و لا      أنها من المتشابهات التي استأثر االله تعالى        السور، فذهب بعضهم إلى   
يعلم تأويلها إلاّ هو هذا هو المروي عن أئمتنا عليهم السلام، و روت العامة عـن           

إن لكلّ كتاب صفوة و صـفوة هـذا الكتـاب           : أمير المؤمنين عليه السلام أنهّ قال     
   . حروف التّهجي

 و سـرّه فـي القـرآن سـائر حـروف      ،الله في كلّ كتاب سرّ    : و عن الشعبي قال   
  1 .رها الآخرون على وجوهرة في أوائل السور و فسالهجاء المذكو

نقل نموده، نزد ناقلان روايات اهل البيـت         ينابيعو ظاهرا آنچه ملاحسين از      
 اگر ديگر تـصرفّي     . است 2مرجوح مرجوح بر   مرجوح بلكه مجروح است و بنا     

  .به خاطر شريف رسد، به اعلام ممنون سازند، و الدعاء

  يوسف عليمير] مچهار[ ةرقع

  ! ها پناها، افادت و افاضت دستگاسيادت و نقابت
 ـگردانـد كـه       بعد از مراسم اخلاص تصوير ضمير انـور مـي          رض بنـده از    غ

و چون قلمي نموده بوديد كـه اگـر تـصرّفي بـه           .  تحقيق است لاغير   ،تصديعات
 ايد كه در اصول عقايـد فرقـه    آيد كه آن كه نوشته      خاطر رسد بنويسد، نموده مي    
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ناجيه اماميه دعواي اطلاع انبياء و اولياء بـر جميـع اسـرار و ضـمائر خلايـق                  
اند، بالضروره آن كلمات كه دلالت بر         اند، بلكه به خلاف آن تصريح نموده        نكرده

         ه و حوادث قضاياي    عموم اطلاع ايشان بر ضماير دارد، تخصيص به احكام الهي
ني كه در عموم قدرت الهـي       شرعيه بايد نمود، چنان كه حمل بعضي كلمات قرآ        

 ـ ءٍ قـَدير   كلُِّ شـَي   إنَِّ اللَّه على  واقع است، مثل     داي قبـايح و محـالات   ، بـر ماع
داريم كه اطلاع بـر ضـماير بـشر در جميـع              محمول است، اما اين را مسلمّ نمي      

ات از  ات است و عطي    بلكه از جمله عطي    ،احوال از جمله قبايح ومحالات باشد     
 خداي تعالي قادر است بر ممكنات، چنان كـه در علـم كـلام               جمله ممكنات و  

مذكور است كه خداي تعالي بر چيزهاي قبيح كه          راب احسن الك  و در . مقررّ شده 
 خـداي تعـالي بـر ممكنـات قـادر      ،از ممكنات است قادر است و بر اين تقدير       

  .آيد است، اما فعل قبيح از او در وجود نمي
اند بـر آن كـه     ايد كه بعضي از فضلاي اين طايفه تصريح كرده          نوشتهو آن كه    

  :گوييم هيچ عامي نيست كه مخصوص نباشد، مي
 امـا بايـد كـه آن    ،اگر اعتماد بر قول آن بعـض باشـد جـاي تـسليم اسـت              

اي را كه در مشرق و مغرب حادث          مخصوص عام باشد تا شامل باشد هر قضيه       
ه نبـود و     كه شـرعي    چون قضيه كربلا   ؛ه شرعي ه و خواه غير   شود، خواه شرعي    مي

معلوم ايشان بود، اما هيچ فرقي نيست ميان آن كه به واسطه جبرئيل چيزي بـر                
ايد بـه قـضاياي       پس آن كه تخصيص كرده    . واسطه  ايشان معلوم شده باشد يا بي     

ل استشرعيه محل تأم.  
 ـ        1ايد  و آن كه نوشته     البيـان در حاشـيه كتابـت        ة بـاقي كلمـات كـه از خطب

عاي مذكور ندارد، بلكه دلالت بر فضل و كمال حـضرت   ايد، دلالت بر مد     نوشته
  .امير عليه السلام دارد

                                                           
 .آمده است... و » اند كرده» «اند نوشته«اين فعلها همه به صورت » م«در .  1



  

60 سفيه يا جوابات مير يوسف علي يوةاسئل

 اكثر آنها در دست حضرت اميـر   ياايد كه جميع معجزات انبياء و آنچه نوشته 
لي آنچه در حاشيه نوشته شـده بـود،         بظاهر شده دلالت بر مدعاي شما ندارد،        

 را بـوده،     لت بر اطلاع ضماير ندارد، اما چون نوشته بوديم كه هرچـه انبيـاء             دلا
اند كه بسيار چيز بود انبياء را كـه پيغمبـر مـا را            پيغمبر ما را بوده، ايشان نوشته     

  .نبود، در اثبات مدعاي مذكور نوشته بوديم
حروف مقطعّه در تفـسير      در باب    ايد كه شيخ ابوعلي طبرسي      و آن كه نوشته   
 و هذا المروي عن ائمتنا ـ علـيهم   1  و ما يعلمَ تَأوْيلهَ إِلاَّ اللَّه:سوره بقره گفته كه

 ظاهرا در راوي خللي هست، چرا كه عبارت دلالـت بـر   ،گوييم كه السلام ـ مي 
بر تأويل حروف مقطعّه اطلاع نداشته باشد، و        ] ص[آن دارد كه حضرت پيغمبر      

 و عبـث قبـيح      ،آيد  ن حال فعل عبث در انزال آن از خداي تعالي لازم مي           در اي 
  .و خداي تعالي منزّه است از قبايح. است

 نـزد روايـان   2نقـل نمـوده،   ينـابيع ايد كه آنچه ملاحـسين از   و آن كه نوشته   
  :گوييم اهل البيت ـ عليهم السلام ـ مرجوح بلكه مجروح است، مي 3]روايات[

حـضرت سـيد       4]خـصوصا [ احاديث صحيحه در باب افضليت انبيـاء         چون
  ب نيست كه حضرت عـزتّ المرسلين بر ملائكة المقرّبين ثابت است، محل تعج، 

اين است آنچه به . حبيب خود را بر چيزي اطلاع دهد كه جبرئيل را نداده باشد         
  .آنچه موافق حق باشد به اعلام ممنون سازند. خاطر فاتر خطور كرد

  قاضي نوراالله] چهارم[ ابجو

  !وفقّكم االله و ايانا لتحقيق الحقّ بحقّ النّبي و أهله
ايد كه از تخصيص عموم قدرت الهي بـه ماعـداي قبـايح و                اول قلمي نموده  
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آيد تخصيص عموم اطلاع انبياء و اولياء بر ضماير به احكام             محالات، لازم نمي  
ي شرعيه، زيرا كه اطلاع بر ضـماير در جميـع احـوال از              الهيه و حوادث قضايا   

    ـجمله قبايح و محالات نيست، بلكه از جمله عطي  ات از جملـه  ات است و عطي
  ممكنات؛ 

 حكم به حسن و قبح و نقص و كمال و استحاله، بعـد از   ،جواب آن است كه   
 ـ                ر اقامت دليل عقل است يا نقل، و هرگاه در اصول، دليل قايم شد كه صدور ام

معين از خداي تعالي قبيح و نقص يا محال است، آن را چنان خواهيم دانـست،                
و همچنين هرگـاه دليـل قـايم    . خواه قبل از دليل در نظر وهم چنان نمايد يا نه   

شد بر آن كه اطلاع انبياء و اولياء بر جميع ضماير ممتنع است، حكم به امتناع و 
  .ه خيال كرده باشيم يا نه آن را عطيمحال بودن خواهيم نمود، خواه در اول نظر

ات است، ممنوع است ايد كه اطلاع بر جميع ضماير از عطي      پس آن كه نوشته   
و چگونه اطلاع بر جميع ضماير از جملـه         . بلكه نظر به دليل، از جمله محالات      

عطايا باشد و حال آن كه بسيار چيزهاست كه علم به آن موجب كلفت خـاطر                
و لهـذا حـق سـبحانه و تعـالي          . ا طاقت تصور آن نيـست     شود بلكه آدمي ر     مي

بـر ايـن خـداي       و بنـا   1  لا تسَئلَوُا عنْ أشَيْاء إنِْ تبُد لكَمُ تسَؤكْمُ        :فرموده است 
و لـَو  :  و فرمـود كـه  ،تعالي منافقان مدينه را بر حضرت رسالت ظاهر نـساخت    

مناكَهيلأر 2نشَاء.  
شـهادت امـام    ] ص[مسطور است كه حـضرت رسـالت          الشهدا روضةو در   

دانست تا وقتي كه حضرت رب جليل بـه وسـاطت جبرئيـل آن                 را نمي  حسين
 3دو دليـل تمامنـد   آيه و روايت الحقيقه همين حضرت را از آن اطلاّع داد، و في 

و حوادث روزگار   كه حضرت پيغمبر در همه حال اطّلاع بر ضماير مردم            بر آن   
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من قـام   و بالجمله مسأله رؤيت خداي تعالي و متكلّم بودن او به معني  1.نداشته
 و زيادتي صفات كه اهل سنتّ نظـر بـه دليـل خـود آن را از جملـه                    به الكلام 

 بلكه هيچ چيز از شرور و قبايح را از خداي تعالي قبـيح    ،دانند  كمالات الهي مي  
و » هرچـه آن خـسرو كنـد شـيرين بـود     «: صراعم: گويند دانند و مي  و شرّ نمي  

پس معلوم شد   . دانند ها را قبيح و محال مي       آن ، و شيعه نظر به دليل خود      معتزله
كه مدار حكم بر حسن و قبح و كمال و نقصان بر دليل عقل است و نقل، نه بـر                 

د، پس هـيچ    ل در دليل به خاطر خطور نماي      چه در نظر اول تأم     م و آن   وه حكمِ
  .فرقي ميان اطلاع انبياء و اولياء بر جميع ضماير و ديگر محالات نباشد

 ـ         «بر تقدير تسليم كه     : ايد كه   و ديگر نوشته   » ّصو مـا مـن عـام الا و قـد خُ
 را اي آيد كه تخصيص كلمات حضرت امير عام باشد تا شامل باشد هر قضيه     مي

خواه غير شرعيه، مثل قضيه     كه در مشرق و مغرب حادث شود، خواه شرعيه و           
  ؛ه محل تأمل است كه شرعيه نبود، پس تخصيص به قضاياي شرعيكربلا

جواب آن است كه اگر مراد ايشان از اين عبـارت آن اسـت كـه بـر تقـدير              
بايد كه آن تخصيص شامل حال جميع امـور شـرعي و              تسليم مقدمه مذكور مي   

 ـ   را   كلام است، پس تسليم آن     غير شرعي باشد، چنان كه ظاهر      د؛ و  ننكرده باش
اگر مراد آن است كه تخصيص به قضاياي شرعيه وجهي ندارد بلكه  بعـضي از                

خلص تخـصيص   تواند بود، موجه است، اما م       قضاياي غير شرعيه نيز داخل مي     
به قضاياي شرعيه نكرده بلكه ذكر احكام الهيه نيز نموده؛ و غـرض از احكـام                

 گرفته باشد   2 از قضاياي شرعيه است، از احكامي كه غرض الهي تعين          عمالهيه ا 
ه و      كربلاهبه احكام آن انبياء و اولياء و امثال واقع    بر تقـديري كـه احكـام الهيـ

 مجـرّد تمثيـل     ،قضاياي شرعيه را يك معني قرار دهيد، از ذكر قضاياي شرعيه          
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 كـه    كلام حضرت امير واقع شـده، نـه آن    بود از براي تخصيص عمومات كه در      
غرض تخصيص و حصر در آن بوده؛ و وجه اختيار به تمثيل آن، آن است كـه                 

چه انبياء و اولياء را ضرورت است، علم به احكـام شـرعيات و ضـروريات             آن
انـد كـه در مقـام        روايت كـرده  ] ص[ و لهذا از حضرت رسالت پناه        ،دينيه است 

و به هر تقـدير، دعـواي       . »أنتم أعلم بامُور دنياكم   «: هخطاب به احزاب گفته ك    
ايشان را كه اطّلاع انبياء و اولياء است بـر جميـع ضـماير و اسـرار بـه ثبـوت                     

 ،رساند، زيرا كه اطلاّع بر مجموع امور شرعيه و بعضي از امور غير شـرعيه               نمي
  .اطّلاع است بر بعضي امور نه بر كلّ امور

ون احاديث صحيحه در باب فضيلت انبياء، خصوص     چ: ايد كه  و ديگر نوشته  
بر ملائكه مقرّبين ثابت است، محلّ تعجب چيست        ] ص[حضرت سيد المرسلين    

كه حضرت عزّت، حبيب خود را بر چيزي اطّلاع دهـد كـه جبرئيـل را نـداده                  
  باشد؟ 

 تقاضاي  ،ايم كه، افضليت    يك بار نوشته   ،جواب آن است كه در كتابت سابق      
 به  ،كند، بنا بر آن    جميع ضماير بلكه تقاضاي اطّلاع بر يك ضمير نمي        اطّلاع بر   

  :بيت. تكرار حاجت نيست
  كنيم          كرديم اشارتي و مكرّر نمي1تلقين درس اهل نظر يك كنايت است

 ـ قـدس سـرّه ـ در بـاب      چه شيخ ابـوعلي طبرسـي   آن: ايد كه ديگر نوشته
 اهل البيت ـ عليهم السلام ـ نقـل نمـوده، ظـاهراً خللـي       ه ائمحروف مقطعّه از

  .هست
 خدام بر وجهي كه سابقاً مذكور شد، مـدعي اثبـات بـر              ،جواب آن است كه   

اند و فقير مانع است؛ و سخن شيخ مذكور را سند آورده، منع بر سند                وجه عموم 
ايفـه اماميـه    كه شيخ مـذكور در ميـان ط         و ابطال آن مقبول و مفيد نيست با آن        
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چـه او در تفـسير خـود     علام است و آنملقبّ به ثقة الاسلام و رئيس مفسران اَ     
مقدم بر ديگر اقوال و روايات آورده باشد، مجـال قـدح در آن كمتـر اسـت از                 

  .مجال قدح در خطبة البيان كه راوي آن معلوم نيست
رت رسـالت،   آيد كه حض   از كلام شيخ مذكور لازم مي     : ايد كه   و ديگر نوشته  

  . تأويل حروف مقطعّه را ندانسته باشند
 اين كلام عين مصادره بر مطلوب است، زيرا كه نزاع مـا   :جواب آن است كه   

و شما در آن است كه آيا حضرت پيغمبر اطـّلاع بـر جميـع ضـماير و اسـرار                    
  .اند يا نه داشته

 عبـث   عه را ندانـد،    اگر آن حضرت تأويل حروف مقطّ      :ايد كه  كه نوشته  و آن   
 كه فايده تنزيل قرآن     1]ممنوع است، زيرا كه گاهي عبث لازم آيد       [آيد،    لازم مي 

تواند بـود     الفاظ باشد، و چنين نيست بلكه مي       فهام معانيِ در جميع كلمات آن، اِ    
كه فايده بعضي از آن تنبيه بر اختصاص بعضي از اسرار به خداي تعالي باشـد،                

الفاظ آن بدون فهم معنا، حـسنات و مثوبـات    كه به مجرّد تلاوت     يا تنبيه بر آن   
  .واالله تعالي اعلم. مترتبّ شود

  ميريوسف علي] پنجم[ ةرقع

   !در پناه خدا باشند
گردانـد كـه غـرض از         مـي  2 مكـشوف ضـمير منيـر      ،بعد از وظيفه اخلاص   

اي كه آن روز مشافهتاً عنايت كردنـد، چـون بـه     تصديعات، تحقيق بود و نوشته   
و ها همه به خاطر رسيد الاّ جـواب كريمـه            ديم، جواب آن  مطالعه آن مشرفّ ش   
  مناكَهيلأر نشَاء َص آن شديم             3لوو به همين جهت بحث را قطع كرديم و در تفح
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  . اند كه ببينيم مفسران، آن آيه را چه نوع تفسير كرده
 روايت كرده كه بعد از نزول اين آيـه،    از انس بن مالك    تفسير ملا حسين  در  

 از انـس بـن   عـين المعـاني  و نيز از . حضرت، هيچ منافقي را نديد كه نشناخت    
 خطي ظاهر شد    1مالك روايت كرده كه بعد از نزول اين آيه، بر پيشاني منافقان           

  2.»هذا منافق«كه 
 نـزول ايـن آيـه، واهـب         شود كـه بعـد از      اين روايات چنان معلوم مي    از   و  

  . اند اند و حضرت بر چيزها اطّلاع يافته العطيات، به حضرت، عطيات فرموده
را در زمان خلافت » سلوني«و حضرت امير ـ عليه السلام ـ خطبة البيان و   

 و  3علي طبرسي ]ابو[و در تفسير شيخ     . اند ولهذا همان دغدغه باقي است      فرموده
 ملاحظه نمايند و به اعلام ممنون سازند كه اين آيـه را چگونـه               قاضي بيضاوي 

  . اند تفسير كرده
و جواب يك فقره از آن فقرات كه نوشته بوديـد، چـون لازم اسـت نمـوده                  

آن كه فرموده بوديد كه لازم نيست انزال حروف مقطعّه از بـراي افهـام               . آيد مي
تواند بود كه تنبيه باشد بر اسـرار         ا عبث باشد، بلكه مي    يها بوده باشد     معاني آن 

و بـر صـدق ايـن،       . فهم معنا، ثواب عظـيم باشـد         بي ،ظ آن الهي تا به مجرّد تلفّ    
  . ايد  نمودهعبارتي از تفسير شيخ ابوعلي طبرسي

چه قلمي شده بـود     شد كه از قلم فقير، كرامات ظاهر شده بود،          ] فقير[معلوم  
ه   «كه ظاهراً در راوي خللي هست، چرا كه در آن جا نوشـته               و » و روت العامـ

بعـد از مـن، مخالفـان، حـديث وضـع       «: اند در حديث آمده كه حضرت فرموده     
 مـن اسـت و الاّ   خواهند كرد، آن را برابر كنيد به قرآن، اگر موافق باشد حديثِ           
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و مـا   : فرمايـد   را كه خداي تعالي مـي      و اين روايت موافق قرآن نيست، چ       .»فلا
 و راسخون در مذهب اماميه، بعد از        1. يعلمَ تَأوْيلهَ إِلاَّ اللَّه و الرَّاسِخوُنَ فِي الْعلِمْ       

پس به دليل ايـن     . اند حقيقتًا و بعد از ايشان مجازاً       پيغمبر، حضرات ائمه معصوم   
و ملاحـسين   .  حروف مقطعّه  اند بر تأويل    مطّلع بوده  ،آيه، محققّ شد كه حضرت    

 را راجع داشـته بـه آن چـه متـشابه            »و ما يعلم تأويله   «خود، ضمير    تفسير   بر
است، و خالي از آن نيست كه ضمير راجع به قرآن است يا به متشابه، چنان كه                 

و هرگاه در قرآن آمده باشد كـه   . قوي ما است  به هر تقدير، م   . ملا حسين آورده  
 ،، امثال اين روايات و توجيهـات  ه إِلاَّ اللَّه و الرَّاسخِوُنَ فيِ الْعلِمْ     و ما يعلمَ تَأوْيلَ   

  .ناملايم است
. »اَنَـا كهـيعص  «انـد كـه     و ديگر آن كه حضرت امير در خطبة البيان فرموده         

نبودي چگونه گفتي؟ پس يقين شد كه ايـشان         ] بر معني [هرگاه ايشان را اطلاّع     
  . عه بودهرا اطلاّع بر تأويل حروف مقطّ

 مذكور است كه از حضرت امـام الجـنّ و الانـس             الرضا] اخبار[عيون  و در   
ذلّت او آن بود كه قول مدعي را        : كه سبب ذلّت داود چه بود؟ فرمودند      پرسيدند  

 هرگاه 2.  نِعاجهِ قالَ لَقدَ ظلََمك بسِؤالِ نَعجتِك إلِى  : بي گواه تصديق كرد و گفت     
علي طبرسـي را غفلتـي      ] ابو[ غفلت دست دهد، اگر شيخ       پيغمبري مثل داود را   

  . محل استبعاد نيست، و الدعاء3دست دهد،

  قاضي نوراالله] پنجم[جواب 

  ! مخدوما
 شريف كه مشتمل بر اعاده سخنان اول ايشان يا نظير آن بود، رسـيد و               ةرقع
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ها كـه     د را با اكثر جواب     ظاهراً خدام اصل دعوي خو     .به مطالعه آن مشرفّ شد    
اند، زيرا كه مدعاي خدام آن بود كه بر جميع           ض نموده، فراموش كرده   سابقاً عر 

اند و فقير  غيوب و ضماير در جميع احوال پيغمبر و ائمه ـ عليهم السلام ـ مطّلع  
از  1] بعضي از احوال در  [گويد كه، اين كليتاً نيست، بلكه بر بعضي           گفت و مي   مي

 باشند و در بعضي اوقات نه، و بـه خـاطر شـريف              تواند بود كه مطّلع    اوقات مي 
 را كه ترجمه مضمون كلام فقير بود و در رقعه اول نوشته باشد شعر شيخ سعدي

  :بود كه
     گهي بر پشت پاي خود نبينم           گهي بر طارم اعلا نشينم 

 2و لـَو نـَشاء لأرينـاكَهم       مضمون   گوييم، و چون تمهيد اين مقدمات شد، مي      
اند و مسلمّ شد كه بعد از نزول          فهميده 3همان است كه خدام از تفسير ملاحسين      

 پس  .دانستند آيه، آن حضرت دانست، اما اين خود معلوم شد كه قبل از آن نمي             
  . دانستند درست شد سخن ما كه همه چيز را در همه حال نمي

شود كه حـضرت بعـد از نـزول           اين روايت معلوم مي    ايد كه از  نوشتهوآن كه   
خواهيد؛ ممنوع    حال منافقان مي   ، اگر از آن چيزها    .اند آيه، بر چيزها مطّلع شده    

  . روايات مذكوره به هيچ وجه دلالت بر آن ندارد واست
ايد كه حضرت امير ـ عليه السلام ـ خطبه را در ايام امامـت     كه فرموده و آن

 آن    آن خطبه دلالت بـر آن نـدارد كـه          ، صحت بر تقدير تسليمِ  اند،   خود فرموده 
حضرت در ايام امامت خود بر همه چيزها در همه حال مطلع بوده باشند، چنان 
كه در باب پيغمبر مذكور شد؛ پس هرگاه پيغمبري تقاضاي اطلاع بر جميع امور 

ات،  ايـن مقـدم  ةملاحظ ـ پـس بعـد از   .نكند، امامت به طريق اولي خواهد بـود      
  .وجه باشد دغدغه بي
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ايد، به غايـت عجيـب        نوشته چه در رد كلام شيخ ابوعلي طبرسي       آن و ديگر 
 زيرا كه شيخ مذكور در اول تفسير، اصـول مـذهب خـود را كـه مطـابق                   ؛است

:  ذكر نموده، و بعد از آن ذكر مذهب عامه نموده و گفته،روايات اهل البيت است
گـوييم و از ائمـه خـود چنـين           ايم چنين مـي    يعني ما كه شيعه   » عامهو روت ال  «

كنيم، و علي هذا، قدح كردن در اين كلام شـيخ ابـوعلي و آن قـدح                  روايت مي 
كردن را به سبب مخالفت كلام ديگران با او كرامات نام نهادن، از آن قبيل است            

اصـول و  كه كسي كه نظر در كتب اصول شيعه كند و حكم كنـد كـه جميـع آن               
 و بعد از آن چون در كتب اهل سنت خلاف آن مسائل بيند،              ،مسائل باطل است  

  . گويد كه من در آن حكم، كرامات كرده بودم
 هر جايي كه يكي از علماي مذهبي، خصوصا مثل شيخ مـذكور،             ،و بالجمله 

اصل مذهب خود را در كتابي نويسد، مجال احتمـال آن نيـست كـه گوينـد او                  
بر روايات كاذبه و اخبار موضوعه نهاده، و غفلت          انسته، و بنا  مذهب خود را ند   

 1، زيـرا اونعجـه    نه از قبيل غفلت حضرت داود است در مقام سؤال  ،امثال شيخ 
جا داوود را غفلت از مسئله نبوده و مخالفت شرع الهـي نكـرده بـود،           كه در آن  

 ـ    بـه آن   اي كه عنداالله داشت، غافل بـود        بلكه از كمال مرتبه     ـال   كـه كم او  ةمرتب
نات سح«كند، لاجرم به موجب  باحات و مشروعات ميم از بعضي تنزّهاقتضاي 

ا معاتَب و به لفظ ظلم، مخاطبَ گشت؛ وخـدام ظـاهرً          » الابرار سيئات المقرّبين  
اند كه هر كس از علماي شيعه در كتاب خود، سخنان عامه را نيـز                تصور نموده 

چه در او مذكور است، باطل باشد، و لهذا قـول           نقل كند، بايد كه آن كتاب و هر       
دليل بطلان ديگـر روايـات شـيخ مـذكور          » و روت العامه  «شيخ ابوعلي را كه     

  . صورت است ايد؛ و اين استدلال به غايت بي ساخته
 دلالـت بـر آن نـدارد كـه تأويـل جميـع               والراّسخون في العلـم    و ديگر آيه  
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انستند، چنان كه مدعاي شما است،      د  راسخان مي  ،متشابهات را در جميع احوال    
و بر تقدير تسليم، دانستن متشابهات بعضي از امور خفيه و حوادث غيبيه است،              

  .پس چگونه از دانستن آن لازم آيد كه ايشان علم به جميع امور داشته باشند
تواند بود كه مراد اين باشد كه مـن   مي» اَنَا كهيعص«و گفتن حضرت امير كه   

داننـد،   كهيعص در آن كه هـم چنـان كـه مـردم معنـي آن را نمـي                 م مانند   سته
دانند؛ و بسيار است كه در مقام تشبيه حذف ادات  حقيقت مرا هم نمي ] همچنين[

 كـه    و از ايـن مقولـه اسـت آن        » زيد اسَد و اَنا غضنفر    «گويند كه    كنند و مي   مي
اند  رت نخواسته  چه ظاهر است كه آن حض      1 الارض اَناَ دابةُ :  اند حضرت فرموده 

اند، بلكه مراد آن است كه هم چنان كه دابة الارض امتحان مؤمن و كافر            كه دابه 
  . دبر است آن حضرت امتحان مقبل و م،است

و بر تقدير تسليم، دلالت بر اين قدر دارد كه معني كهـيعص را آن حـضرت                 
  .كند  شما نميةكلم دانست، اثبات مدعاي مي

انـد، در     فرمـوده  امير بر منبر كوفه    ]490[ كه حضرت » سلوني«و ديگر كلمه    
وقت رفع حجاب و كشف نقاب بوده، و غرض آن بود كه الحـال هرچـه از مـا              

 گفتن همـان وقـت      سلونيو آن وقت    . توانم گفت  دون عرش پرسيد، جواب مي    
غرض كه به مجـرّد ظـواهر ايـن         . »گهي بر طارم اعلي نشينم     «:عمصراست كه   

، جرأت بر تفسير آن كردن مشكل است، بلكه اصول مذهب در هر بـاب      كلمات
  .تحقيق بايد كرد و بر طبق آن اين كلمات را تفسير كرد، و الدعاء

  ميريوسف علي] ششم[ ةرقع

  !در پناه خدا باشند
گرداند كه بـه مطالعـه      ميبعد از وظايف محبت و اخلاص تصوير ضمير انور          
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مير انور مخفي نيست كه تحقيق بي مذاكره و         بر ض .  گرامي مشرفّ شديم   هملاطف
شود؛ هر چند بنده را استحقاق آن نباشد كه با ايشان مباحثـه كنـد،                مباحثه نمي 

اند، اگـر    ها كرده   ايم كه با استادان خود بحث      اما از روي آن كه شاگردان را ديده       
  .جا نيست كند، چندان بي دليري 

اگرچه در سـامعه بنـده خلـل راه         كه  آيد   بعد از تمهيد اين مقدمات نموده مي      
اما الحمد الله كه در حافظه قصوري و فتوري نيست، پس تمهيد مقـدمات              ،  يافته

بـر تحـصيل    تنبـه   ايشان كه مشتمل بود بر فراموشي ذكر اصل مـدعا از قبيـل              
، خود يقين اسـت كـه ذكـر حـروف           عه بود حروف مقطّ  حاصل بوده، اگر غرض   

ذكور شده، و از آن تقريب بحث به جـايي رسـيد            مقطعّه به تقريب اصل مدعا م     
  . كه ذكر آن مكررّ لازم شد

 همـان   1و لوَ نشَاء لأرينـاكَهم    ايد كه تفسير     آمديم بر سر مدعا آن كه فرموده      
است كه ملاحسين آورده، سخن ما درست شد كه حضرت همه چيز را در همه               

 اگـر  .ه بر حضرت ظاهر شدهدانستند و از چيزهايي كه بعد از نزول آي   وقت نمي 
        عاي كليا مدكنـد و    ه شما را ثابت نمي    حال منافقان مقصود شما باشد، مسلمّ، ام

سخن بنده در جميع كاينـات نبـود،        .  ممنوع است  ،اگر مراد جميع كاينات باشد    
 بعد از آن چـه      ، ضماير بشر بود در همه حال، و بر صدق اين           بر بلكه در اطلاع  

  :كرديم، چند سخن داريماز خطبة البيان نقل 
اگر باي   [اند كه   مروي است كه حضرت امير فرموده      اول آن كه از ابن عباس     

و ديگر مشهور است و معروف اسـت        . بسم االله را تفسير كنم، هفتاد شتر بار كنم        
 هرچـه در قـرآن اسـت در فاتحـه           2،]م فرمودند كه  كه حضرت امير عليه السلا    

 در باي ،ر فاتحه است در بسمله است، و هرچه در بسمله استاست، و هرچه د
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و . »انا النقّطـه  «اند   و فرموده . اوست، و هر چه در باي اوست، در نقطه او است          
و در  . اند كه، اگر باي بسم االله را تفسير كنيم، هفتاد شتر را بار كنم              ديگر فرموده 

نْ عنِـْده علِـْم         اً بيني  باِللَّهِ شَهيد    قلُْ كفَى  :  كه آخر سوره رعد آمده     و بينَكمُ و مـ
  . است] ع[حضرت امير » منْ عِندْه عِلمْ الْكِتاب«  و نزد اماميه 1،الْكتِاب

 پـس   2، كتِابٍ مبـين    و لا رطبٍْ و لا يابِسٍ إِلاَّ في       : فرمايد و خداي تعالي مي   
ايـد   ابقاً تصديق كرده  و س . مبين شد كه علم ايشان احاطه جمع اشياء كرده است         

 مـدعا  ، قـرآن مقـصود باشـد   ،اگر از كتاب  . كه كه خطرات قلوب از اشياء است      
: اند كـه  ظاهر است، و اگر لوح محفوظ مراد باشد، حضرت در خطبة البيان گفته  

  .انَاَ اللوّح المحفوظ
ايد بر تقدير صحت خطبة البيان، آن چه حـضرت در زمـان              كه فرموده   و آن 

كند كه بر جميع ازمان واقـف باشـند، ايـن            اند، دلالت نمي    طبه گفته امامت در خ  
سؤال و جواب در كتابت سابق گذشته و اين روايات كه الحال نوشته شـد، نيـز       

  .جواب است
 مقتضي اطلاع بر جميع امور نباشد، 3»ترسال« هرگاه ،ايد كه كه نوشته   و آن 

 كه هرگاه دعـوي     ]491 [ايم تهامامت به طريق اولي خواهد بود، سابقاً مكررّ نوش        
ثابت شود، نسبت به حضرت رسالت به طريق اَولـي          ] ع[نسبت به حضرت امير     

  . است
 بـر طبـق     4،مقصد الاقـصي  اي دارد مسمي به       و ديگر يكي از صوفيه، رساله     

بر انسان كامـل    !  اي درويش  ،همين روايات كه گذشت، در آن جا ذكر كرده كه         
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بعـد از  و اسـت   رسـيده و خـدا را شـناخته     ييز پوشيده نيست، به خدا    هيچ چ 
 و محقـّق    1.را كماهي دانـسته و ديـده اسـت        شناخت خدا، تمامت جوهر اشياء      

و از اين . است] ص[ انبيااند و اكمل انبياء حضرت رسالت       است كه انسان كامل،   
كمـا  «شود   ايم، ظاهر مي   روايات اطلاّع ايشان بر جميع كاينات كه دعوي نكرده        

  .»الفطن ليع لا يخفي
سئَلوُنَك   : اَنَا أمر االله كما قـال االله تعـالي        «: و ديگر در خطبة البيان آمده      و يـ
  . و اين هم مؤيد ما است2 عنِ الرُّوحِ قلُِ الرُّوح منِْ أمَرِ ربي

  در وايـد     را مكررّ به استـشهاد آورده      و ديگر عجب آن كه نظم شيخ سعدي       
 ناطق است بر اين كه هـر كـس   ، با آن كه عقل    صحت خطبة البيان سخن داريد،    

اي از ايمان است اين نوع سخنان بلنـد از زبـان حـضرت نـشنيده، نقـل            را ذره 
 نياورده، حكم بر عدم صـحت  نهج البلاغه در 3كند و آن كه مير رضي الدين   نمي

ن در نيامده باشد يا در آمده،       چه محتمل است كه به نظر ايشا      . توان كرد  آن نمي 
  .به مصلحتي ذكر نكرده باشد
 از شيخي است كه از او سؤال كردند كه          گلستان در   و ديگر نقل شيخ سعدي    

رفتي، امروز در حوض افتادي و به         وقتي، تو را در درياي مغرب  ديديم كه مي         
 ،يخ گفته، شيخ سعدي نظم كرده     هلاكت رسيدي، سبب چه بود؟ جوابي كه آن ش        

  . و صحت نقل آن نيز معلوم نيست
 به واسطه خطايي كه نـسبت داده        ، نزد اماميه مطعون است    و نيز شيخ سعدي   
 كسي كه   4،كه من بر خطا بودم او بر صواب        :عمصر بوستانبه حضرت امير در     

  . و اعتماد نيست غير حق گويد، بر سخن ا، مصلحت دنيابه
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  ليـد منجـمگر مشكلش را كن      كسي مشكلي برد پيش علي                
  ...راي و ازسرعلم بگفت جوابش      اي ـورگشـامير عدو بند كش               
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 اول روايت از ائمـه      :ايد كه  علي طبرسي نوشته  ]ابو[و آن كه در روايت شيخ       
بنده در آن كتاب و كتابت يـك   ! ملاذا. »و روت العامه   «:كرده و بعد از آن گفته     

نظر ديدم، روايتي كه از ائمه كرده، به خاطر نمانده بود، از بنده اين سهو شده، و                 
گنجد   اماميه هم مي   1 داريم، سخن در راويان    ون في العلم  والراسخاما چون دليل    

و . و بر ايشان ظاهر است كه در كتب فقهيه، اختلافِ اكثر، از ضعف راويان است
 و  شرايع و   ارشاد در   2، است كه از جمله راويان حضرت امام حسين      » ونيكس«

عامي » ونيكس« در جايي گفته كه      شرايعصاحب  . اند  كرده غيرهما از او روايت   
 نـاطق  ،و الراسخون فـي العلـم    كريمه    و بر قول عامي اعتمادي نيست، و       3بوده،

  . از راويان اماميه سهو واقع شده،است بر اين كه در اين روايات
 بوديد با آن كه حرف كرامات بي موقع   مثال آورده  ،و آن كه از براي كرامات     

علـي  ] ابـو [ بنده را نيز مثالي به خاطر رسـيده، و هرگـاه روايـات شـيخ                 نبود،
طبرسي را رد كنيم به دليل مبرهن، و ايشان قبول نكنند، مثل آن است كه ميـان               

 به جهت عمرو آورد، عمرو گويد كه ايـن          ، معامله باشد، و زيد زر     ،زيد و عمرو  
يت دارد و خيانـت     زر كم عيار است، و زيد گويد كه، از فلان صرّاف كه صلاح            

در او نيست، به من رسيده، و عمرو در حال، محك آرد و زر را بر محك زند،                  
گويـد كـه     ]492[ زر ظاهر شود؛ مع ذلك زيد همان سـخن اول            ]ي[و كم عيار  

  . صرّاف از اهل صلاح است و در او خيانت نيست
              ه كنند، و آن كه نوشته بوديد كه اعتقاد شما آن است كه هر روايتي كه از عام

ام كه هـر روايتـي    ام، بلكه گفته بنده چنين نگفته. باطل است و اين ناموجه است 
  .كه موافق قرآن نباشد، باطل است
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 دلالـت بـر آن نـدارد كـه تأويـل      والراسخون في العلمايد كه نوشتهو آن كه    
دانستند و بـر تقـدير تـسليم          را در جميع احوال، راسخان مي      [متشابهاتجميع  

 از امـور خفيـه و حـوادث غيبـه اسـت، چگونـه از               1]ابهات بعضي دانستن متش 
آن كـه مـسلّم     دانستن آن لازم آيد كه ايشان علم بر جميع امور داشـته باشـد،               

كه دانستن متشابهات، دانستن امور خفيه است، پس تصديق كرده باشيد           داشتند  
  . علي طبرسي] ابو[دعواي ما را در خلل روايت شيخ 

يد از دانستن متشابهات، علم ايشان بر جميـع امـور ظـاهر             ا و آن كه فرموده   
و نيـز حـضرت اميـر    .  ظـاهر اسـت  ه،شود، از روايات سابق كه نوشته شـد    نمي

اَنا الذّي عندي مفاتيح غيب الـسموات و الارض لايعلمهـا بعـد             « :اند كه  فرموده
  . »محمد عليه السلام غيري

» كهيعص« آن است كه ايد كه مراد حضرت نهفرمـوده » كهيعص«و آن كه در    
تواند بود كه مراد آن باشـد كـه همچنـان كـه مـردم بـر معنـي                     باشند، بلكه مي  

 و بسيار اسـت كـه در مقـام          .دانند اطلاع ندارند، حقيقت مرا نيز نمي     » كهيعص«
انـد    آن كه آن حضرت فرمـوده      كنند و از اين مقوله است      ادات مي تشبيه، حذف   

س دابه باشند بلكـه     فْاند كه نَ    كه آن، نخواسته   ، چه ظاهر است   »اَناَ دابه الارض  «
 ـ » دابة الارض«مراد آن است كه همچنان كه     ؤمن و كـافر اسـت، آن   امتحـان م

حضرت امتحان مدبر استقبل و م .  
 اما از ايـن     ،محتاج تأويل است  » دابة الارض «داريم كه    مسلمّ مي : گوييم مي

مثل قـرآن   . محتاج به تأويل باشد    است،   ة البيان آيد كه هرچه در خطب     لازم نمي 
كه بعضي از آيات مل است و بعضي مل نيست، بلكه حكم بر ظاهر استأوأو.  

ايـد كـه در وقـت رفـع           فرموده ] قبل ان تفقدوني   [سلونيو آن چه در باب      
حجاب و كشف نقاب بوده و غرض آن بوده كه الحال از من بپرسـيد هـر چـه                   

                                                           
 .تكميل از نامه قبلي قاضي شهيد.  1
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 تخـصيص بـه   ، وقت است، از لفـظ سـلوني  سيد، و آن وقت سلوني، همان   پر مي
  .  ظاهر نيست،زماني

انـد و     و غير آن مذكور اسـت كـه مـردم سـؤال كـرده              مصابيح القلوب و در   
و چگونه تواند بود كه خداي       1.سيدپر  ميبپرسيد از من هر چه      : اند حضرت گفته 

بـه زمـاني دون      داردعالميان، علمي كه به ايشان كرامت كند، آن را مخصوص           
   2زماني؟

 حضرت رسالت به حضرت اميـر گفتـه         3، أُذنٌُ واعيِة  و در وقت نزول كريمه    
 من دعا كردم كه اين اُذُن واعيه را خداي تعالي گوش تو گردانـد كـه هـيچ                   :كه

پس ظاهر شد كه معلومات ايشان در سـينه كـالنقّش           . چيز تو را فراموش نشود    
  .في الحجر بوده

چـه مـراد از آن   . ايد، بسيار عجـب نمـود    را سند ساختهي مع االله لو آن كه    
وي  و مشغولي بما س4ِ،اند  مستغرق بحر تقرّب شده،وقت، وقتي است كه حضرت  

 مقرّبي را گنجايش نيست؛     فرشتةو در آن وقت هيچ نبي مرسل و         .  نداشته اصلاً
دانـد،   را ميمثل وكيل پادشاه كه جميع مهمات به او رجوع است و جميع كارها     

اما وقتي كه در صحبت خاص پادشاه بنشيند و با پادشاه صـحبت دارد، محـال               
 مردم بپردازد يا به جز پادشاهي به جايي نظر كند، بلكه هرگـاه              مهماست كه به    

      در » سـلوني «پس محقق شـد كـه      .  پردازد از صحبت خاص بيرون آيد، به مهم
  ] 493[ .وقت رفع حجاب واقع نشده

صوفيه شيخ علاءالدوله سمناني،  از موهبه   ،ن در تفسير سوره مريم    و ملاحسي 

                                                           
 468: مصابيح القلوب.  1

  .به وقتي دون وقتي: »م«در .  2
 12: الحاقه.  3

 اند و در آن وقت هيچ مشغولي مستغرق بحر تقريب شده: »م«در .  4
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قلُْ : يكي بشَري كقوله تعالي   :  كه حضرت رسالت را سه صورت است       1نقل كرده 
ي لـَست     اسـت كـه        و دوم ملكي چنـان چـه فرمـوده         2 إِنَّما  أَناَ بشرٌَ مثِْلكُمُ     إِنِّـ

: و از اين روشنتر.  لي مع االله: سوم حقي، كما قال3، كَأحَدكِمُ إِنِّي أبَِيت عِندْ ربي    
 و حق سبحانه و تعالي را با او در هر صورتي سخن 4،من رآني فقد رأي الحـق     

قـل هـو االله   به عبارت ديگر واقع شده، در صورت بشَري كلمات مركّبـه چـون         
و در  ،و اخواتـه  » كعهـيص « ماننـد    ، و در صورت ملكـي حـروف مفـرده         د،أح 

  : بيت5.  عبدهِِ ما أوَحى  إلِى فَأوَحى كلام مبهم كه يحقّصورت 
زآن سـوي حـرف و نقطـه حكايـات              در تنگناي حرف نگنجد بيان ذوق     

  6ديگر است
اين بود آن چه به خاطر فاتر رسيد، اگر لايق به جواب صواب دانند، ممنون               

ها   اين دليري سازند و الاّ بر همين ختم شد؛ زياده بر اين تصديع نخواهد داد، و               
  .»ظلكّم ممدود الي يوم الموعود«را هم عذر خواهد خواست، 

  قاضي نوراالله] ششم[جواب 

  ! مخدوما
اند، نمودهدليل بر آن كه خدام مدعاي خود را در مراتب رقعه كاري فراموش            

 ـ آن است كه در اكثر آن مراتب، فقير را مدعي خيال كرده، بر                كـه   عسندهاي من
وجه دلالت بر آن، آن كه اين رد و منـع     . اند فقير مذكور ساخته، رد و منع نموده      

                                                           
در مواهب صـوفيان   :اين است) 3/2: مواهب عليه(يم نخستين عبارت كاشفي در تفسير سوره مر   .  1

باديه از مواهب الهي كه بر حضرت شيخ ركن الدين علاءالدولـه سـمناني قـدس سـره فـرود آمـده                   
  ....مذكور است كه حضرت رسالت پناه صلوات االله و سلامه عليه، را سه صورت است

  110: كهف.  2
 402 ص 16: بحار.  3

 234 ص 58: بحار.  4

 10: جمن.  5

 .است) 3/2(تا اينجا عبارت ملاحسين كاشفي در مواهب عليه .  6
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مستبعد است كه بنابر غفلت از آداب بحث و مناظره باشد، و ندانسته باشند كـه                
پس احتمال ديگر نماند الاّ آن     .  مانع، باطل و بي فايده است      منع و بحث بر سندِ    

  ! فقير را مدعي و خود را مانع گمان برده باشندكه خدام مدعا را فراموش كرده،
بالجمله، هرچه فقير در مراتب جواب از آيات قرآني و كلام شـيخ ابـوعلي               

 سند منع است، و چون در آداب بحث و منـاظره              و غير آن ذكر نموده،     طبرسي
ع طلب دليل اسـت  مقررّ شده كه مانع را لازم نيست كه سند ذكر كند، زيرا كه من 

و ذكر سند جهت زيادتي استظهار است كه اگر مانع، ذكـر سـندي نكنـد، و بـه                   
پس مدعي را در سند منع مانع، به طريق منع           .مجرّد منع اكتفا نمايد، جايز است     
 بلكـه وظيفـه مـدعي اثبـات     ،ل است  بي محص  و مانند آن سخن كردن، باطل و      

ت يا دليل نقلي معتبر كـه ناقـل و راوي           مدعا است به دليل عقلي مسلمّ المقدما      
 الدلاله و نص باشد، بـه حيثيتـي كـه راه تأويـل  و               آن قطعي  1آن مقبول و متن   

تخصيص و احتمال در آن نگنجد؛ و اگر در مناظره، رعايت آداب نكنند، هرگز              
رسد؛ و سبب آن كه خدام در اين مراتـب از     بحث در ميان دو كس به اتمام نمي       

اند، همين است كه رعايـت قـوانين آداب نفرمودنـد و         نشده 2تسلّيسخنان فقير   
  . اند و گاهي مانع گاهي مدعي شده

 و مرحـوم     ميان مرحوم مير فخرالدين استرآبادي     شنيده باشيد كه در سبزوار    
ر آن مناظره مدعي     شد و ملا ابوالحسن چون د      ملاابوالحسن كاشي مناظره واقع   

بود، نُه مرتبه استدلال كرد و ميرفخرالدين نهُ مرتبه بر دلايل او منع كـرد، و در                 
 بر سند منع ميـر      ، بحث خود را فراموش كرده     3منصب ملا ابوالحسن    ،مرتبه نهم 

چرا نتواند كه چنين باشد؟ مرحوم ميرفخرالدين قطع        : فخرالدين منع كرد و گفت    
د كه، به مدرسه بايد رفت و آداب بحث آموخت و ديگر            بحث نموده، به او گفتن    

                                                           
  .مبين كه مانند موارد بسياري، اضافات و تغييرات آن غلط است: »م«در .  1
 .تسليم: شايد. كذا.  2

 .مصب: شايد. كذا.  3
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آدابـي در ميـان      بـي  ]494[ملتفت بحث او نشد، و ملا ابوالحسن به واسطه ايـن            
طلبه رسوا شد و تا الحال، طلبه، آن واقعه را در ميان يكديگر بر سبيل تنبيـه و                  

 و اگـر خـدام را در آنچـه از آداب كـه مـذكور شـد،                . سـازند  تذكير مذكور مي  
اي باشد، رجوع به كتب آداب نمايد يا از طالب علمـاني كـه مطّلـع بـر                   دغدغه

  .قوانين آن باشند، استفسار نمايد
تواند بود كه مراد حضرت اميـر   و ديگر آن كه در مقام منع گفته بوديم كه مي   

معلـوم مـردم نيـست، و مـانع را          » كهيعص«آن باشد كه حقيقت ذات من مانند        
كفيـه  المـانع ي  «ت؛ ولهذا در كلام فضلا مذكور است كـه          مجرّد احتمال كافي اس   

  . »اذا قام الاحتمال بطل الاستدلال«: اند كه و نيز گفته. »الاحتمال
 هو ديگر از عجايب آن كه سندهاي فقير را كه از آيات باهره و كتـب معتبـر       

ايد و آن چه خود در مقام استدلال از تفسير  ر نمودهذكر نموده، ناقص عيار تصو
كـه مـرد    مـصابيح القلـوب  از و  1كاشفي كه جهت ميرعلي شير خارجي نوشته،     

 و ماننـد آن از كتـب مجهولـه نقـل     مقصد اقـصي  و از  2مداح معركه گيري بوده   
  .ايد ايد، زر تمام عيار نام نهاده نموده

بيـان  اگر گوييد مراد از سخنان تمام عيار، بعضي از آيات و عبارات خطبة ال         
است، گوييم كه تمام عياري آيات في حد ذاتها و نظر به معـاني كـه علمـا بـه                    

اند كه آن زر تمـام عيـار را در           اند، مسلّم است، اما خدام ندانسته      جهت آن گفته  
كجا صرف بايد كرد؛ زيرا كه بر وجهي كه مكررّاً مذكور شد آن آيات را معـاني                 

  . ردديگر هست كه به مدعاي خدام ربطي ندا
                                                           

 در  رايج ترين تفسير فارسي قرن دهم و يازدهم و حتـي پـس از آن            مواهب عليه مقصود تفسير   .  1
شبه قاره است كه ملاحسين كاشفي بيهقي سـبزواري، چنـان كـه در مقدمـه نوشـته، آن را بـه نـام                        

كلمه خارجي در اينجا بـه      . تأليف كرده است  » شهسوار عرصه عزت عليشير   .... عضدالدولة القاهرة «
 .معناي سني افراطي است

اسـت و ايـن كتـاب    ) 757زنده در (گذشت كه نويسنده كتاب حسن بن حسين شيعي سبزواري         .  2
 . چاپ شده است1375در سال 
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و همچنين تمام عياري، گاهي مسلمّ است كه ثابت شود كه آن كلام حضرت       
 ظاهر شود كه    ،است» اصعب من خرط القتاد   «امير است، و بعد از ثبوت آن كه         

و فقير مكرّراً منع هر دو مقدمه   . اند مراد از آن همان معني است كه خدام فرموده        
بيان بر وجهي كـه اكـابر بـه آن          ات قرآني و خطبة ال    يو توجيه عبارات آ   نموده،  

 كرده، پس تمام عيار دانستن خدام آن عبارات را در مدعاي         ، ذكر تصريح نموده 
خود، و ناقص عيار دانستن عباراتي كه فقير جهت سند منع ذكر نموده، مانند آن 

 خيـال كنـد، و آن را     ،است كه طفلي نارنج رنگين به دست گيرد، و گوي زرين          
  . از نظر دورتر باشد، ترجيح دهدبر گوي زرين كه 

بعد از تمهيد اين مقدمات در مقـام تفـصيل جـواب ايـرادات خـدام شـده،                   
  :گوييم مي

     ل بر سبيل عايد كه ذكر حروف مقطعّه بـه تقريـب اصـل            ذر نوشته آن چه او
  مدعا مذكور شد و از آن تقريب بحث به جاي ديگر رسيد؛ 

 تأمـل فرماينـد، معلـوم       ،هـا    رقعـه  جواب آن است كه اگر خدام در تفاصيل       
 منع نموده بـود، و گفتـه        مقام سند خواهند فرمود كه فقير ذكر حروف مقطعّه در         

كه مسلّم نيست كه حضرت پيغمبر را اطلاع بر جميع  ضـماير بايـد داشـت، و                  
اطـلاع بـر ضـماير    ] ص[خدام نقض بر منع نموده، فرموده بودند كه اگر پيغمبر          

او بر ملائكه ثابت نيـست؛ و فقيـر در جـواب گفـت كـه                نداشته باشد، تفضيل    
تواند بود كه پيغمبر اطلاع بر هيچ ضمير نداشته باشند، و مع هـذا افـضل از                   مي

باشد؛ زيرا كه مدار تفضيل بـر كرامـت و ثـواب مـن               1]و آدميان [جميع ملائكه   
و . تواند بود كه بي اطلاع بر ضماير حاصل شـود          عنداالله است و اين فضيلت مي     

 اطلاّع نداشت، و    ،اند كه آن حضرت بر معاني حروف معجمه اول سور          لهذا گفته 
 مطّلع نبود؛ و خدام خلط مبحث خود        حضرت يعقوب بر احوال حضرت يوسف     

                                                           
  .»م«از .  1
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سلّم كه حـضرت    لانُ: اند  اند، و گفته    در اسانيد مذكوره منع نموده     ،در آداب نموده  
 و  ،ه واسطه آن كه ملاحسين چنين و چنـين گفتـه          پيغمبر آن را نداشته باشند، ب     

آدابي و منع بر منع نهـيم، هرگـز ايـن             اگر مدار بر بي   . چنين فرموده  ]495[فلان  
  .شود و به تسلسل خواهد كشيد بحث منقطع نمي

 و ديگر نوشته بوديد كه ما دعواي اطلاع پيغمبر بر جميـع كاينـات نكـرده                
  . بوديم

آن را كـه     كه شما عبارات خطبة البيان و غير       بعد از آن     :جواب آن است كه   
معلوم شد كه از مرتبه دعوي اطلاع       ايد،   به ظاهر عموم دارند، دليل خود ساخته      

د؛ لاجرم فقيـر منـع      يكن بر ضماير ترقي كرده، دعوي اطلاع بر جميع كاينات مي         
 كاينات باشند، چنان چه ظاهر اين     لع بر جميع    سلمّ كه ايشان مطّ   لانُ: نموده گفت 

توانـد    اند بلكه مي   و معني اين كلمات نه آن است كه خدام فهميده         . كلمات است 
بود كه مراد چنين و چنين باشد؛ اگر قبول داريد عبارات خطبة البيان را حمـل                
بر ظاهر نبايد كرد و به بعضي از كاينات حمل بايد كرد، پس جمله عباراتي كـه     

بايـد كـه تخـصيص در آن جـايز     دلالت بر اطلاع ايشان به جميع ضماير دارد،      
  .باشد، و حمل بر بعضي از ضماير در بعضي اوقات توان كرد

 نقـل    شريف بر صدق دعواي خـود از ابـن عبـاس           عةرقديگر آن چه در     و  
 اگر باي بسم االله را تفـسير  :فرموده كهـ عليه السلام ـ  ايد كه اميرالمؤمنين   كرده

عاي شما كه اطلاع بـر جميـع        اصلا دلالت ندارد بر مد    م، هفتاد شتر بار كنم،      كن
يكي از انبيـاء و ائمـه،       ] هر[تواند بود كه    ميچه،  . ضماير است يا جميع كاينات    

هزار هزار بار شتر تفسير نقطه باي بسم االله كنند و مع ذلك بر يك ضمير اطلاع   
معارضـه و   نقض و   . خدام را در نفي اين احتمال، دليل بايد گفت        . نداشته باشند 

  . آداب است؛ چنان كه مذكور شد منع بي
 هر چه در قرآن اسـت،       :ايد كه حضرت امير فرموده كه      و ديگر آن كه نوشته    
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در فاتحه است و هر چه در فاتحه است، در بسم االله است، و هر چه در بسم االله 
: اند و فرموده . است در باي او است، و هر چه در باي او است، در نقطه او است               

  .نقطة تحت الباءالنا ا
اند، اما دلالت  جواب آن است كه مسلّم داشتيم كه حضرت امير آن را فرموده   

ايـد كـه حـضرت اميـر         بر مدعاي شما ندارد؛ و آن چه به آن روايت ضم كرده           
تتمه روايـت اول نيـست، بلكـه حـضرت در مقـام ديگـر               » ...اَنَا نقطة «فرموده  
لباء؛ و مع هـذا معنـي او نـه آن اسـت كـه خـدام           اَنَا نقطة تحت ا   : اند كه  فرموده
جـامع   و صاحب كتـاب      فصوصاند، بلكه معني اين بر وجهي كه شارح          فهميده
است و علي مانند نقطه     » با« آن است كه پيغمبر مانند حرف        1 ذكر نموده،  الانوار

، نبـي، كمـال     »نقطـه «شود الاّ به     ميمتعين ن » با«در تحت آن و چنان كه       » با«
  و بالبـاء ظهـر الوجـود،     «: انـد  و از اينجا است كه گفتـه      . »ولي«يابد الاّ به     نمي

 ـ« يعني همچنان كه حـرف       ،»بالنقطة تميز العابد عن المعبود      ابتـداي وجـود     »اب
 و  ،حروف و كلمات قرآني است، حضرت پيغمبر ابتداي موجودات عيني اسـت           

حـضرت  ] بـه [شود، همچنين    مي» ثا«و  » تا«از  » با«قطه، تميز   همچنان كه به ن   
شود؛ زيرا كه به شمشير او متميز شد كه آفتاب و ماه  امير تميز عابد از معبود مي

  . عابد بايد بود و معبود حقيقي يكي است،و امثال آن از اصنام را
و حـضرت اميـر اسـت       » بمن عنده علم الكتاب   «ايد كه مراد      و ديگر نوشته  

 جـواب آن    2، كِتـابٍ مبـين     و لا رطبٍْ و لا يابِسٍ إِلاَّ فـي        : خداي تعالي فرموده  
حضرت امير است، امـا  » بمن عنده علم الكتاب«است كه مسلّم داشتيم كه مراد      

 جميع اشياء باشد يا جميـع ضـماير،         ،داريم كه مراد به رطب و يابس       مسلمّ نمي 
انـد كـه دلالـت بـر       و يابس ذكر كرده    زيرا كه مفسران چند معني از براي رطب       

                                                           
عنوان شـرح فـصوص او هـم نـص     . مقصود جامع الاسرار  ومنبع الانوار سيد حيدر آملي است     .  1

  .النصوص است كه در جاي ديگري هم مؤلف به آن اشاره كرده است
 59: انعام.  2
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] 496[ طب، آب است و مـراد از يكي آن كه مراد از ر    .  خدام دارد  هخلاف فهميد 
و ديگر آن كه مراد از رطب، زبان مؤمن است كه به ذكـر الهـي و                 . يابس خاك 

ثناي او رطب است، و مراد از يابس زبان كافر است كه از ذكر خداي، خـشك                 
طب قطره باران است و يابس زميني كـه آن قطـره در او       و ديگر آن كه ر    . است

 ـ . فرود آيد انـد كـه      روايت كردهو از حضرت امام جعفر صادق ـ عليه السلام 
چيزي است كه جنـين در شـكم مـادر از آن زنـده مانـده، و                 » رطب«مراد به   

بـه  » يـابس «و  » رطـب « است كه    و ظاهر . آنچه نيست شود و بميرد    » يابس«
هيچ يك از اين معاني، مفيد مدعاي خدام نيست، و اثبات آن معني كـه خـدام                 

اند و نفي اين معاني كه مذكور شد، موقوف به دليل اسـت، و نقـص و       قصد كرده 
  .منع را به حسب آداب در آن مجال نيست

چـون ثابـت   ايد كه از عبـارات خطبـة البيـان و غيـره      و ديگر آن كه نوشته  
ولـي لازم  ايم كه حضرت امير را اطلاّع بر جميع ضماير بوده، بـه طريـق اَ     نموده

  .آيد كه حضرت پيغمبر نيز چنين باشند
سخن در اثبات است و خدام تا   . »ثَبت العرش ثم انقشُ   «جواب آن است كه     

اراده  اند و نـه اثبـات      غايت، نه اثبات صحت خطبة البيان به حضرت امير كرده         
هاي سابق مكررّاً منع هر دو مقدمـه          و در رقعه  . اند  وم كه از ظاهر آن فهميده     عم

  ام؟ گوييد كه از عبارات خطبة البيان اثبات مدعا كرده پس چگونه مي. ايم نموده
ايد، صلاحيت دليل بـودن نـدارد، بلكـه           نقل نموده  مقصد اقصي و آن چه از     

 المذهبي خواهد بود كه خـدام       ي مجهولُ ، مرد صوف  مؤلف آن مانند شيخ سعدي    
اند؛ پس چگونه سخن اين يـك را در        قبول نكرده  ،سخن او را در مقام سند منع      

 استناد فقير به شعر شيخ سـعدي        سازيد، با آن كه    مقام استدلال بر ما حجت مي     
ت اسـت         [نه از آن حيثيت است كه         كـه آن    1]قايل آن اوست، بلكه از آن حيثيـ

                                                           
 .نيامده است» م«داخل كروشه در .  1
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 است كه در احسن القـصص مـذكور          حضرت يوسف  هضمون قص شعر متضمن م  
  است، طول تمـام داشـت، جهـت         ه حضرت يوسف كه در قرآن     شده؛ چون قص 

پس في الحقيقه استدلال فقير بـه شـعر شـيخ        . تذكره به همان شعر اقتصار نمود     
        ام از سند آ     سعدي استدلال به مضمون كلام الهي است؛ پس تعجوردن بي كه خد

  .اند، عجب باشد شعر شيخ سعدي كرده
: اَناَ امر االله كمـا قـال االله تعـالي   «ايد كه، قول حضرت امير كه    و ديگر نوشته  

  . يد ماستؤ هم م1 ويسئَلوُنَك عنِ الرُّوحِ قلُِ الرُّوح منِْ أمَرِ ربي
 ـ   ،جواب آن است كه دلالت امر بر معنايي كه مؤيد شما باشد            ت،  ممنـوع اس

نـان   چ ؛» االله عمبـد «است يا به معني     »  االله 2وحي«يا به معني    » امر االله «زيرا كه   
آيـد آن كـه       و لازم نمـي    3 غير آن مذكور شده؛    و ]بيضاوي[كه در تفسير قاضي     

 بر آن كـه اطـلاع بـر         ،باشد به يكي از آن دو معني      » امر االله  «]ع [حضرت امير 
معاني آيات مذكوره و عبارات خطبة البيان    بالجمله   و   .اشته باشد جميع ضماير د  

بر تقدير صحت، نه آن معاني است كه مانند لمعه سراب در نظـر خـدام ظـاهر                  
قـان اهـل   اَولي آن است كه بي حفظ اصول مذهب و تحقيق معاني كه محقّ   . شده

تفسير نكننـد  اند، در امثال اين مقام خوض ننمايند و براي خود         تفسير ذكر كرده  
، عضو  يد االله چه ظاهر است كه ظاهرِ معناي       . و اعتماد بر ظاهر عبارات ننمايند     

گويند، و حال آن كه حمل بـر         مي» دست«مخصوص است كه آن را به فارسي        
  .اند باقي خدام حاكم. آن معني، كفر است

ايد كه در صحت نسبت خطبة البيان به حـضرت اميـر،             و ديگر آن كه نوشته    
هر كس را    ]497[ ه نمودن وجهي ندارد، زيرا كه عقل ناطق است به آن كه           دغدغ

                                                           
  85: اسراء .  1
  روح: »م«در .  2
 3/265: انوار التنزيل و اسرار التأويل.  3
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اي از ايمان باشد، اين نوع سخنان بلند از زبان حضرت اميـر نـشنيده نقـل                  ذره
  . كند نمي

 مذكوره به حضرت اميـر،     هجواب آن است كه دغدغه در صحت نسبت خطب        
 هرگاه حال بـر     ؛ر نشده بنابر آن است كه هنوز ايمان راوي آن خطبه بر ما ظاه           

اين منوال باشد و اصول مذهب بر خلاف آن دلالت كند، حكم جـزم بـر عـدم                  
 و الاّ لازم آيد كـه هـر كـس كـلام             ،صحت بايد كرد، چه جاي دغدغه و تردد       

فصيح بليغ بر طبق كلام خدا ترتيب نمايد يا كلام فصيح بلند را نسبت به انبيـاء                 
اند  اشد و خدام خود در همين رقعه اخير نوشتهو ائمه دهد، تصديق به آن لازم ب  

 و فقير مكرّراً عرض نموده كه      ،كه هر روايتي كه موافق قرآن نباشد، باطل است        
      اند، موافق قـرآن و      ام معني آن را فهميده    عبارات خطبة البيان بر وجهي كه خد

بايد كه نسبت آن عبارات به حضرت امير باطل       پس بالضروره مي   .اصول نيست 
  .اشد، يا تأويل به وجهي بايد كرد كه مخالف قرآن و اصول نباشدب

هاي بلند و سخنان بلند بـه    بسيار دعويو ديگر مخفي نماند كه غُلات شيعه     
اند تا آن كه بعضي او را خدا گفتند، و چون راوي خطبة              آن حضرت نسبت داده   
را يكي از ايشان بـه آن حـضرت         تواند بود كه آن خطبه       البيان مجهول است مي   

 آن عبارت  تواند بود كه بعضي از عامه يا معتزله        و همچنين مي  . نسبت داده باشد  
را به نام آن حضرت مشهور ساخته باشند تا عوام شيعه به نقل آن اقبال نماينـد            

 ـ             هو آن گاه اقبال ايشان را به نقل و روايت آن، موجـب تـشنيع و تجهيـل طايف
ديـن پيـدا   يعه سازند، و بر خدام ظاهر است كه جميع اين اختلافـات كـه در          ش

لات اسـت، و در كتـب       از احاديث كاذبه و اخبار موضوعه خارجيان و غُ        شده،  
اند بلكه بعضي   تنبيه بر فساد روايات بسياري از غلات شيعه كرده        ،رجال شيعه 

ز قـرآن اسـت و   گوينـد كـه ا   از اهل اسلام يك سوره قرآني ترتيب داده، مـي      
  .  ظاهراً آن سوره به نظر شريف رسيده باشد آن را از قرآن انداخته،عثمان
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و بالجمله احتمال عدم صحت خطبة البيان نسبت به حضرت امير نـه از آن               
  .ل قارورة كسرت في الاسلام و ليس اوقبيل است كه كسي از آن عجب بماند؛

. »ونيكس«اند مثل    ان شيعه بعضي از ضعفا بوده     ايد كه در راوي    و ديگر نوشته  
جواب آن است كه در ميان راويان شيعه، مسلمّ است كه ضعفا از غلاُت و غيره                

آيد از آن كـه راوي بعـضي از مـسائل خـلاف فقهيـه                اند، اما لازم نمي    هم بوده 
له اجماعي  و آن كه راويِ مسئ،ضعيف باشد و بعضي ضعف آن را ندانسته باشند     

كه مذهب جميع اماميه باشد و آن را در برابر جميع مخالفان ذكر كـرده باشـند،                 
ال عـادي   ح ـ ملحـق بـه م     ،بلكه غلط در راوي در مثل اين مقام       ] باشد[ضعيف  

  . است
 دليـل اسـت در آن كـه در          والراسخون في العلم  ايد كه كريمه      و مكرّر نوشته  

 سهو واقع شده كه گفته غير از خداي تعـالي هـيچ      ،روايت شيخ ابوعلي طبرسي   
  . داند كس معني حروف معجمه را نفهميده، و نمي

جواب آن است كه سابقاً مذكور شد كه فقير كلام شيخ ابوعلي و روايـت او                 
اند، و بحث بر سند منع محـصلي نـدارد، امـا بـا               را به طريق سند منع ذكر كرده      

يم كه سهو جناب شيخ مذكور، گاهي لازم آيد كـه           گوي خدام مماشات نموده مي   
انـد، راجـع بـه       در آيتي كه خدام در بيان سهو مـذكور سـاخته          » تأويله«ضمير  

 مذكوره، داخـل متـشابهات باشـند، و چنـين           همتشابهات باشد و حروف معجم    
  : اند را چند معني گفته ]498[ نيست؛ زيرا كه مفسران متشابهات

و أَضلََّه قرينه تعيين نيابد، چنان كه در  س شود و بي  يكي آن كه معني او ملتب     
 قبـيح اسـت، و اضـلال        كه اضلال سامري   2 ، و أَضلََّهم السامرِيِ    1 علِمٍْ  اللَّه على 

  . شودمي و در هر مقام، تعين مراد به قرينه ،خداي تعالي حسن است
                                                           

  23: جاثيه.  1
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  . دوم آن كه مراد به متشابه، منسوخ است
  . سيم آن كه مراد به متشابه آن است كه دو معنا داشته باشد يا بيش

چهارم آن كه مراد به متشابه آن است كه الفاظ او مكررّ باشـد، ماننـد قـصه             
موسي و غير آن، وظاهر است كه بر هيچ يك از اين تفاسـير، حـروف معجمـه                  

مـه اول    حـروف معج    كه پس آن كه شيخ ابوعلي گفته     . داخل متشابهات نيستند  
داند، منافاتي ندارد به آن كه متشابهات را         سور را غير از خداي تعالي كسي نمي       

راسخان در علم دانند؛ زيرا كه از تقرير مذكور معلوم شـد كـه حـروف معجمـه        
 محض سهو و غلـط   ،پس حكم به سهو شيخ ابوعلي     . اند مذكوره، غير متشابهات  

يان بيشتر است از احتمال غلـط     و احتمال سهو و غلط در راوي خطبة الب        . باشد
  .در روايت شيخ بزرگوار

 به زمان خـاص كـردن، خـلاف         سلوني تخصيص قول    :ايد كه نوشتهو ديگر   
  .ظاهر است

 اگرچه خلاف ظاهر است، اما اصول و آيات و ،جواب آن است كه تخصيص 
اخبار كه بعضي از آن مذكور شد، دلالت بر آن دارد كه هرگاه آيتي مانند قـول                 

 و مانند آن دلالت كند بر خلاف ظـاهر،          1و لوَ نشَاء لأريناكَهم   كه   تعالي   خداي
 را تابع آيه داشتن و آن را وقف بر آيـت تأويـل و تخـصيص     سـلوني بايد قول   

چنان كه بعـد از ظهـور دليـل         . كردن، نه آن كه آيت را تابع قول سلوني داشتن         
 يـداالله و وجـه   ، است، علماعقلي بر آن كه خداي تعالي از جوارح و اعضا منزّه       

بنـابر آن كـه   . گويند، مراد، قدرت االله و ذات االله است كنند و مي االله را تأويل مي 
انـد كـه هـر روايتـي كـه       عقل اصل است و نقل فرع، و خدام نيز اعتراف نموده        

  .موافق قرآن نباشد، باطل است
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ميـده ايـشان    بنابر فه » لي مع االله  «و ديگر تعجب ايشان از سند ساختن قول         
از ] ص[ايد كه مراد فقير آن است كه حضرت پيغمبـر            است، زيرا كه خيال كرده    
اند، و چنين نيست بلكه مراد       اند، و اطلاع بر آنها نداشته       جميع چيزها غافل بوده   

فقير آن است كه احوالي كه در آن وقت ايشان را حاصل بوده، از لذّت حـضور                 
ر معـاني خطـابِ الهـي كـه در آن وقـت             و نعمت محاوره با محبوب و اطلاع ب       

متوجه ايشان بوده، در وقت ديگـر قبـل از آن چيـزي از آن احـوال و معـاني                    
 بلكه از نظر ايشان آن معاني و احوال غايب بوده، پس همه چيـز               ،حاصل نبوده 

  .در همه حال نزد ايشان نباشد و بر آن اطلاع نداشته باشند
» لـي مـع االله  «تصريح نموده، به آن كه مراد از وقـت           فصوصو ايضا شارح    

نزول وحي است، بي واسطه جبريئل، و ظـاهر اسـت كـه در آن وقـت اطـلاع                   
  . فهميدند و قبل از آن اطلاع نداشتند مي 1]از وحي[آن چه ] معني[داشتند بر 

ها را عفو فرمايند و آن چه بعـد          توقعّ از مكارم اخلاق آن است كه گستاخي       
از بحث و اجوبه كه موافق قانون آداب مناظره باشد، به خـاطر شـريف                ،ايناز  

است رسد، به اعلام آن منتّ نهند، چه غرض از آن مناظره، اظهار حق و صواب   
  .  بحقّ الحقّ و اهلهنا و اياكم لتحقيق الحقّفقّو. و سعي در آن بر همه كس واجب

  ميريوسف علي] هفتم[ ةرقع

   !بعد از رفع دعوات وافيات
كه به ارسـال آن      ]499[ گرداند كه طومار طويل الذيل     مكشوف رأي انور مي   

 ،ها غور نمايد چون در آن سخن. معززّ ساخته بودند، به نظر اجمال ملاحظه كرد
هـا را   بالفعـل آن  . آن چه به خاطر رسد از لا و نعَـم معـروض خواهـد داشـت               

  . موقوف داشتيم
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 از  تذكره اوليـاء   كه شيخ عطّار در      الحال يك سؤال داريم و آن اين است       اما  
. »من عرف االله لايخفي عليه شـيء      «: اند  نقل كرده كه ايشان فرموده     اويس قرني 

فرماييد كه بر قول اويسِ قَرَن اعتبار نيـست،          گوييد؟ اگر مي   در اين باب چه مي    
 ـ    ،مسلمّ نيست، زيرا كه حالت ايشان اَظهر من الشمس است          الت  و حـضرت رس

   . 1 اليمنس الرحمان من قبلفَلأجد نَانيّ : اند كه فرموده] ص[
و اگر گويند شيخ عطاّر مجهول بوده، نيز مسلمّ نيست كه حالت او بـر همـه                

و اگر عبـارت را تأويـل   . كس ظاهر است و پاك ديني او بر زمين و زمان باهر 
  .والدعاء. ي نهيكنيد احتمال را در وي گنجا

  ي نورااللهقاض] هفتم[جواب 

  بعد از تمهيد مراسم نيازمندي،
گردانـد كـه ترديـدي كـه خـدام در سـؤال مـذكور        مـي مشهود ضمير منيـر   

 مقبـول و سـيد   ،داريم كه اويس قرن ر نيست، زيرا كه مسلمّ مي    ص حا اند،  فرموده
داريم كه   مياما مسلمّ ن  . و شيخ عطّار از اكابر موحدين و معتقدين        ،التابعين است 

 بـه  تـذكره  تذكره مشهور، جناب شيخ باشد و هم چنـان كـه نـسبت آن       مصنّفِ
اند در ميان اهـل       مشهور است، قدحي كه در نسبت او به شيخ كرده         جناب شيخ   

  . گويند كه از تأليفات بعضي از مريدان شيخ است مي. فضل و كمال مذكور است
ايت عبارت اويس نـسبت بـه   تواند بود كه كسي كه رو      و بر تقدير تسليم، مي    

ار صحت و    شيخ عطّ  ،جناب شيخ كرده، ثقه نباشد و از آن كه در امثال اين مقام            
 مـستبعد    و اصـلاً   ،شـود  نميضعف روايتي را ندانسته باشد قدحي در بزرگي او          

نيست، به خلاف آن كه يكي از فضلا در مقام بيان اصلي از اصول مـذهب كـه                  
 روايتـي كنـد كـه در آن جـا احتمـال          ،هل اسلام باشد  اي از ا    مجمع علَيه طايفه  
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ضعف و مانند آن نگنجد؛ زيرا كه آن روايت سند مسأله اجماعي خواهـد بـود؛                
آيد و خطا در آن   اجماع ايشان لازم مي   اگر در آن روايت خطايي باشد، خطاي        

  .، داخل خواهد بود]خطاي امام است كه در آن اجماع [موجب
سلّم كه عبـارت مـذكوره را احتمـال تأويـل           لانُ: ييمگو و بر تقدير تسليم مي    

 كه خدام و همه كس از ظاهر        يينيست، زيرا كه صريح بودن آن عبارت در معنا        
 ياست در معن» وجه االله«و » يد االله«فهمند، زياده از صريح بودن عبارت  آن مي

حتراز شود، و حال آن كه يد االله و وجه االله را جهت ا             كه از ظاهر آن فهميده مي     
كنند، پس بايد كه هرگاه عبارت اويس مخالف حـديث و             از لزوم كفر تأويل مي    

و اگر خدام فرقـي ظـاهر سـازند، مـستفيد           . اصول باشد، آن را نيز تأويل كنند      
اند كه هر عبارت كه صريح باشـد در يكـي از             شويم، و ظاهراً خدام تصور كرده     

 قيام دليل است    به سبب  بلكه   ت،معاني، بايد كه آن را تأويل نكنند و چنين نيس         
 و خواه ظاهر، و بر خدام   1]خواه صريح باشد  [بر خلاف ظاهر معني آن عبارت،       

ظاهر است كه عبارات غلط نما در كلام  صـوفيه بـسيار اسـت، و بـه واسـطه                    
نمايد،   اجمال و ايهام كه در عبارت ايشان واقع است، بسياري از آن تناقض مي             

 بالضروره، يكي ازآن  عبارت را تأويل بايد ،ال استضين محيو چون اجتماع نق
  ]500[ : خود گفته2 ديوان درو ملا محمد شيرين مغربي. كرد، هر چند صريح باشد

  راباتي و خمار ـرابات و خـ خ       بسي بيني در اين ديوان اشعار     
  گذر از پوست كن تا مغز بيني  غز بيني      ـن تا نـغز كـظر را نـن     

  .والدعاء
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  مير يوسف علي] هشتم[ ةرقع

  ! حقايق و معارف انتباها!  سيادت و نقابت پناها1.هو العليم الحكيم
بر رأي انور مضمر نباشد كه قرار داد خاطر فاتر آن بود كه به همان نوشـته                 

ته بوديد كه هر چه به خـاطر رسـد   ختم كرده، ديگر تصديع نبينم، اما چون نوش      
، گـستاخانه در    المأمور معـذور  د، به حكم    يكه موافق حق و آداب باشد، بنويس      

 ،گوييم كه اول اعتراض ايشان در فروگذاشت آداب بود         مقام جسارت آمده، مي   
و اين عجب نيست از كسي كه سي و پنج سال تارك باشد، اما اگـر كـسي كـه                    

و مباحثه و درس و بحث مشغول بوده باشد،          طالعهچهل سال علي الاتصّال به م     
 چون نوشته بوديد كه اصلاً ملاحظه       . محل تعجب است   ،خلاف آداب ظاهر شود   

 ضرورتاً اول از بحث ابتـدا كنـيم و          ،ايد ايد و به بحث مشعوف بوده      آداب نكرده 
 ـ                آداب  همذكورات سابقه را بر سبيل اجمال ايراد نماييم تـا ببينـيم كجـا ملاحظ

  . ايم ردهنك
مخفي نيست كه در فنّ آداب مقرّر است كه هرگاه كسي اظهـار خبـري تـام        

ت نقل بايد طلبيد، و اگر      اگر ناقل است از او صح     . نمايد، يا ناقل است يا مدعي     
مات، و اگـر نقلـي باشـد،        اگر دليل عقلي باشد، مسلّم المقـد      . مدعي است دليل  

  . صحيح النقل
ود كه حضرت پيغمبر ـ صلّي االله عليه و آله ـ بـر    آن چه ما اول گفتيم اين ب

 در ايـن  .ضماير بشر اطلاع داشتند؛ خصوصاً بر ضمير فاطمـه ـ عليهـا الـسلام    
ايشان بي طلـب دليـل منـع        . حال مدعي بوديم و بر ايشان طلب دليل لازم بود         

 طلـب  ،ع من،اگرچه در فن آداب. اختند را سند منع سنمودند و نظم شيخ سعدي 
 سند مانع بـه اعتقـاد ايـن نـاقص           ايراد دليل از جانب مدعي،      دليل است، اما بي   
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وجهي ندارد؛ چرا كه سند از براي منع مقدمات دليل است؛ تا حقيقت مقـدمات               
ماند كه كسي تبر بردارد و خواهـد درختـي را            دليل ظاهر نشود، سند به آن مي      

آن بود كـه قبـل از منـع و ايـراد             1نسب و اصوب  پس اَ . بيندازد كه معدوم است   
و چون فقير در مقام تحقيق بود و متوجه آداب بحث . كردند سند، طلب دليل مي

 طلب دليل است، دليل آورد و گفت كه         ،نبود، حمل بر همان قاعده نمود كه منع       
انا أعلم بما في الـضماير      : اند كه  السلام در خطبة البيان فرموده    عليهحضرت امير   

 در اين مقام    .خفي الصدور ي أعلم خطرات القلوب و لمح العيون و ما ي         ذا الَ نَو اَ 
اگر صـحت نقـل     .  بر ايشان لازم بود    ،از روي آداب، صحت نقل خطبه طلبيدن      

پس معلـوم   . كرديم بوديم، ضرورتاً قطع مي    طلبيديد و ما بر ثبوت، عاجز مي       مي
 طلـب  ، نقـل  و چـون صـحت   . رعايت آداب نكردند   ،شد كه ايشان در اين مقام     

 ـ عليـه الـسلام ـ     نكردند و سند عقلي آوردند و گفتند كه عبارت حضرت امير
لع باشند، بلكـه    دلالت بر آن ندارد كه ايشان در جميع احوال بر ضماير بشر مطّ            

و .  ايشان را كه گاهي بر ضمير بعضي اطلاع داشته باشندكمالهمين كافي است    
ايشان دليـل اسـت مـا را بـر آن كـه      چون متوجه سند منع شدند، اين سند منع  

و در فن آداب مقـرّر اسـت كـه هرگـاه         . صحت نقل خطبه بر ايشان ظاهر كنيم      
و  ]501[صحت نقل بر سائل معلوم باشد، طلب صحت، تحصيل حاصـل اسـت              

  .بي فايده
كنـد، از آداب     پس آن كه بعد از گفت و شنيد بسيار، قدح راويِ خطبـه مـي              

قيق بود بالضروره سند عقلي ايشان را رد و منع          و چون غرض همان تح    . نيست
نا الذي أعلم مـا يحـدث       أ :كرديم و گفتيم كه حضرت امير در خطبه فرموده كه         

ساعة فساعة، و أنا أعلم بما كان و ما يكون، و أنا الذي أعلم اعمـال الخلائـق                  
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 و أنا الذي أعلـم مـا        ، و لايخفي علي منهم شيئاً     ، و مغاربها  في مشارق الأرض  
يحدث في الليل أمرا شيئاً بعد شيء الي يوم القيامة، و أنا الذي أعلم بتغبيـرات               

الأزمان و حثانهد .  
چون در اصول عقايد هيچ : باز ايشان در مقام منع شده، سند آوردند و گفتند 

كس بر اين نرفته كه انبيا بر ضماير بشر در جميع احـوال مطلـع باشـند، بلكـه                   
 آن را حمل 1]عام باشد،[اند، و لهذا هر جا كه عبارت       عكس آن را تصريح كرده    

 كه قدرت عام است و حمل بر إنّ االله علي كلّ شيءٍ قديركنند، مثل  بر بعض مي  
نمايند به امور محسنه؛ و نيز فرمودنـد         حمل مي بلكه  كنند،   قبايح و محالات نمي   

ت آن  اند كه هيچ عامي نيست كه مخصوص نيست، پس لازم اس           كه، بعضي گفته  
و ما از سند اول مسلّم      . عبارت را حمل كردن به احكام الهيه و قضاياي شرعيه         

 اما در مقام    ؛داشتيم آن را كه قدرت خدا محمول بر امور محسنه است نه قبيحه            
رد و منع آمده، گفتيم كه اطلاع بر ضـماير بـشر در جميـع احـوال از قبـايح و                  

طيات از جمله ممكنات، و سند دوم        و ع  ،محالات نيست، بلكه از عطيات است     
را هم مسلّم داشتيم، اما گفتيم آن مخصوص بايد كه عام باشد تا شامل باشد هر           

ه و خـواه غيـر   شود، خـواه شـرعي   اي را كه در مشرق و مغرب حادث مي        قضيه
كه شرعي نبود، و معلوم ايشان بـود، اگـر چـه قـضيه       [ ه، مثل قضيه كربلا   شرعي
 به واسطه جبرئيل معلوم ايشان شده بود، اما هيچ فرقي نيست ميـان آن               2]كربلا

پس آن كـه  . كه به واسطه جبرئيل يا به غير واسطه چيزي بر ايشان معلوم گردد  
  .تخصيص كردند به قضاياي شرعيه، محلّ تأمل است

منع آمدند و به جهت فقـره اول، سـند از روي تكلـّف و               مقام  در   باز ايشان 
ها گفتند، اما مانع نبود و به جهت منع           ع آوردند و از اصول عقايد سخن      قوت طب 
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مكروهـه  فقره دوم گفتند كه بشري را چگونه تحمل و طاقـت بعـضي از امـور                 
د لكَـُم           : فرمايـد   تعـالي مـي    باشد، چنان كه خداي    نْ أَشـْياء إنِْ تُبـ لاتـَسئَلوُا عـ

 ء مذكور است كه جبرئيل شش مرتبه قـضيه كـربلا  روضة الشهدا و در    1.تسَؤكْمُ
   2.به آن حضرت گفت

  : گوييم در اين مقام دو اعتراض داريم مي
گوييم كه اين آيه در شـأن قـومي نـازل              و مي  لاتسئلوايكي در ايراد كريمه     

نام پدر مـا بگـو؟      : شده كه بر سبيل استهزا پيش حضرت پيغمبر آمدند و گفتند          
پس آيتي كـه  . شتر ما گم شده بگو كجا است؛ و امثال اين سخنان      : ضي گفتند بع

در شأن سفها نازل شده باشد، آن را نسبت به حضرت دادن نامناسب و بي جـا              
 و  لا تسأل عن أشياء،   : گفت كه  بود، همچنين مي   و اگر مخاطب حضرت مي    . بود

  . اند، نه ما هجا صرف كرد از اين معلوم شد كه زر تمام عيار را ايشان بي
 بـه واسـطه     و اعتراض ديگر آن كه ما نوشته بوديم كه اگرچه قـضيه كـربلا             

جبرئيل نازل شده اما هيچ فرقي نيست ميان آن كه به واسـطه جبرئيـل چيـزي       
ء روضة الشهدا  اند كه در   معلوم ايشان شده باشد يا بي واسطه، پس آن كه نوشته          

چنـد مرتبـه گفتـه، بـي فايـده و            ]502[  است كه جبرئيل قضيه كربلا را      مذكور
 ه آداب دور بود؛ و در واقع كدام قضيه جانـسوزتر از قـضي         تحصيل حاصل و از   

ام   خوانـده در تورات:  مروي است كه گفت3بارحكربلا بود؛ چنان كه از كعب الا   
ام كه در آن وقـت   دنيا واقعه كربلا خواهد بود؛ و خوانده     ترين واقعه در      كه عظيم 

 و مشهور است كـه      4. را شهيد كنند، آسمان خون بگريد      حسينكه حضرت امام    

                                                           
 101: مائده.  1

در عبارت پيش گفته قاضي، شش مرتبه يا چند مرتبه كه ميريوسف در سطور بعـدي نقـل مـي                    .  2
  . نبودكند
 !الاخبار: در همه نسخه ها.  3

 140: امالي صدوق: بنگريد.  4
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تـر از     اي صـعب     كربلا نبوده، و بر تقديري كـه قـضيه         سرخي شفَقَ قبل از واقعه    
دهد كه تحمل آن قـضيه      كربلا بود، خدا قادر بود كه پيغمبر را آن چنان صبري            

  . تواند كرد
    مات با بعضي از مـذكورات سـابقه لازم بـود، الحـال             و چون تمهيد اين مقد

يل ذكر كنـيم، مگـر      صتيب و تف   الذيل و آن را به تر      شروع كنيم به طومار طويلُ    
  .بعضي را كه چندان فايده در ذكر آن نيست

اند و خـود را مـانع         كرده اند كه در اكثر، ما را مدعي خيال        اول آن كه نوشته   
انـد   اند و ندانـسته  دانسته، بر سندهاي منع ما كه مذكور ساختيم، رد و منع نموده      

  . كه منع و بحث بر سند مانع، باطل و بي فايده است
 سند مانع و بحث او را رد و منـع كنـد، او را مـانع                 ،اين كه مدعي  : گوييم مي

منع سند مانع از جانب مـدعي، حاشـا        و   گويند، و رد   گويند بلكه مدعي مي    نمي
كه بي فايده باشد و باطل، بلكه بر مدعي لازم است كه بر ثبوت مـدعاي خـود      

          عي كه موجـب رد سـند مـانع         سند مانع را رد ومنع كند؛ و اگر اين استدلال مد
 بايـستي كـه مرحـوم ملاابوالحـسن در بحـث مرحـوم              ،است، بي فايده بـودي    
ل قطع كردي، چنـان كـه        او هستدلال نكردي، و در مرتب    ميرفخرالدين نهُ مرتبه ا   

مرحوم مير فخرالدين در آخر كرد؛ پس معلوم شد كه استدلال او بـه جهـت رد        
  . سند مرحوم مير فخرالدين بوده

اند كه در آداب مقررّ شده كه مانع را لازم نيست كه سندي ذكر  آن كه فرموده
 اگـر  ، جهت زيادتي استظهار است طلب دليل است و ذكر سند،كند، زيرا كه منع 

مانع ذكر سندي نكند و به مجرّد منع اكتفا نمايد، جايز است، پس مـدعي را بـر     
  سند منع مانع به طريق منع و مانند آن سخن كردن باطل و بي محصل است؛ 

بـل از اقامـت، در تمهيـد        قفقرات اول مسلمّ است و در ذكر سند         : گوييم مي
ه  مات گذشت و از فقر    مقد» و  شـود  تا آخر تكـرار استـشمام مـي       » عيپس مد 
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فايده است، و رد ومنع آن از آن چه در بحث مرحوم ملا ابوالحسن و                بي ،تكرار
  .مكررّ چه گوييم. گردد مرحوم مير فخرالدين نوشته شده، مفهوم مي

اند وظيفه مدعي اثبات مدعا اسـت، بـه دليـل عقلـي مـسلّم                و آنچه فرموده  
يل نقلي معتبر كه ناقل و راوي آن مقبول و متن آن قطعي الدلالة              المقدمات يا دل  

  و نص باشد كه راه تأويل و تخصيص و احتمال در آن نباشد؛ 
چون در تمهيد مقدمات از روي آداب ثابت كرديم كه صحت نقل            : گوييم مي

خطبه بر ايشان معلوم بوده و دلايل نقليه ما همه مقبول است، اگر دلايـل نقليـه         
أنـا  اسـت و حـال آن كـه    ن مبيتاج به تأويل باشد، تأويل مانع نيست، بلكه    مح

  . محتاج به تأويل  نيست، و مثل اين كه گذشتأعلم بما كان و ما يكون
اي باشـد، رجـوع       اند آن چه از آداب مذكور شد، اگر دغدعه         و آن كه نوشته   

 داشـته باشـند     به كتب آداب نمايند، يا از طالب علماني كه بر قوانين آن اطلاع            
گوييم ما را دغدغه در آداب نيست و محتاج به آن نيـستيم              استفسار نمايند، مي  

 از روي   ،يك و دو جا كه سـهو شـده باشـد          . كسي استفسار نماييم  ] 503[ كه از 
 به تخصيص اين مسودات، به نظر يكي از   ،انصاف معترفيم؛ اما اگر اين مناظرات     

شود كه سهو و خطا از كـدام جانـب           مياهل وقوف درآيد، حقيقت حالها ظاهر       
  .بيشتر است

  ايد،  و آن كه در ذكر كهيعص فرموده
 نه در بحـث     ،كهيعص را مؤيد پنداشته بوديم در حروف مقطعّه       : گوييم كه  مي

  .اطلاع بر ضماير
كفايـت و مـنم     » كاف«اند كه منم     و در شرح خطبة البيان تأويل چنين كرده       

عالم به كتاب هاي خدا و منم » عين« و منم رضيي» ياي«هادي و منم    » هاي«
  .صادق» صاد«

د احتمال كـافي اسـت، و لهـذا در كـلام فـضلا              ايد مانع را مجرّ    و آنكه گفته  
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اذا قـام الاحتمـال بطـل    : انـد   و نيز گفتـه المانع يكفيه الاحتمال مذكور است كه    
  : گوييم مي الاستدلال، در فقره اول

و همچنين فقره دوم را مسلّم .  كافي باشدمسلمّ نيست آن كه احتمال بي سند 
  .  دليل را باطل تواند كرد بي سند،داريم  كه احتمال نمي

ه و از عجايب آن كه سندهاي ما را كه از روايـات بـاهر  : ايد و آن كه فرموده   
 و آن چه خـود در مقـام         ،ايد ايم، ناقص عيار تصور نموده     كتب معتبره ذكر كرده   

مـصابيح   كه جهت مير علي شير خارجي نوشته، و از           تفسير كاشفي استدلال از   
و ماننـد    مقصد الاقـصي   كه مؤلف آن مرد مداح معركه گيري بوده، و از            القلوب
  ايد، زر تمام عيار نام نهاده؛  تب مجهوله نقل نمودهآن از كُ
نْ أشَـْياء إنِْ    :؛ يكي دو آيه نقل كردند ،ايشان از آيات  : گوييم مي  لاتـَسئلَوُا عـ

و گذشـت آن كـه زر تمـام         2و لوَ نشَاء لأريناكَهم   : و ديگري  1.تبُد لكَمُ تسَؤكْمُ  
 و لوَ نشَاء لأرينـاكَهم    اند، و از تفسير       را ايشان بي جا صرف كرده      لا تسألو عيار  

 به دليـل آن كـه       ،ها شده   رامتنيز معلوم شد كه بعد از نزول اين آيه، به ايشان ك           
  . در عهد امامت آمده» ونيلُس « وخطبه

اگر گوييد مراد از سخنان تمام عيار، بعضي از آيـات و            : ايد و آن كه فرموده   
  عبارات خطبة البيان است؛ 

اند مسلّم   ذاتها و نظر به معاني كه علما گفتهها في حد   عياري آن  تمام: گوييم
: گـوييم  ايد كه زر تمام عيار را كجا صرف بايد كـرد، مـي            است، اما شما ندانسته   

علـي طبرسـي اسـت و از محـك          ] ابـو [مراد از زر ناقص عيار، روايت شـيخ         
  . ايم ، و آن زر را به محل صرف كردهوالراسخون في العلم

                                                           
 101: مانده.  1

  30: محمد.  2
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 ـكن  قدح مي  1]بر وجهي كه راوي خطبه را     [و همچنين عبارات خطبه را       د و  ي
و اگـر قـدح      داريد، اگر تسليم است، قدح چرا      لّم مي اند مس  معاني كه علما گفته   

  ؟است، تسليم چرا است
ايد كه تفسير جهت ميرعلـي شـير خـارجي     و ديگر آن كه قدح كاشفي كرده     

شـنيده  . قدح را در او گنجايي نيست كه عقيده او اظهر من الشمس است . نوشته
گرفتند و گفتند كه، به مصاحبت      در زبان   ] را[، ملاحسين   باشيد كه مردم سبزوار   

در گفته،  رك مذهب كرده، روزي در سبزوار بر سر منبر وعظ مي    تَ ،ميرعلي شير 
يكي پرسـيده   . آن اثنا گفته كه، جبرئيل دوازده هزار بار به حضرت پيغمبر آمده           

. بيست و چهار هـزار بـار  : كه، به حضرت مرتضي علي چند بار آمده؟ ملا گفته 
 در وقتـي كـه      أنا مدينةُ العلم و علي بابهـا،      به دليل   : ل؟ گفته به چه دلي  : پرسيده

 از پيش مرتضي علي آمد و رفـت؛ در آمـدن            ،جبرئيل پيش پيغمبر آمد و رفت     
كسي كه اين چنين باشد و روايتي       . دوازده هزار بار و در رفتن دوازده هزار بار        

  . كند چه جاي طعن است
نيـست  ] فيها[ فقهيه مختلف    سخن در بحث امامت و مذهب و ملت و مسايل         

يك روايت كه كاشفي    . كه به ملاحظه جهت خارجي نوشته باشد و مقبول نباشد         
بـا آن كـه      ]504[ايم و شما آن را مرجوح گفتيـد،          ، ذكر كرده     نقل كرده  ينابيعاز  

 را مرجـوح    ينـابيع تـر آنكـه        وعجـب  والراسخون في العلم؛  موافق است به آيه     
آريد، و ذكر حـروف مقطعّـه بـه           سند مي  جامع الانوار  و   فصوص و از    گوييد مي

و علـي طبرسـي كـه       ]ابو[ در ميان آمد، و ايشان روايت شيخ         ينابيعتقريب نقل   
ند و ما استدلال كـرديم از روي عقـل      باشد سند منع ساخت    لايعلم تأويله الاّ االله   

 اگر پيغمبر بر تأويل حروف مقطعّـه واقـف     كه اين روايت، دلالت بر آن دارد كه       
  . نبوده باشد، در اين حال عبث لازم آيد

                                                           
 .عبارات خطبه را بر وجهي كه راوي خطبه را: »م«در آصفيه و .  1
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تواند بود كه تنبيه باشد بر اسرار الهي تـا بـه مجـرّد               ايد مي   و وجهي كه گفته   
  باشـد، ايـن      والراسخون في العلـم   تلفظ آن مثاب باشند، قوت ندارد؛ جايي كه         
ايد  بق فهم شده بود كه مسلمّ داشته      توجيهات ناموجه است؛ و چون از كتابت سا       

كنـيم و بـه    ، ديگر در اين باب بحث نمـي رد ما را در قول شيخ ابوعلي طبرسي    
  . همين قطع كرديم

بي اطلاع بر ضماير بشر     ] ص[آن كه مكررّ در باب افضليت حضرت پيغمبر         
  ايد؛ نوشته
 اما چون فرمـوده   ين سخن بداشتيم؛  و در ا  گوييم تا ما مسلّم داشته بوديم         مي

ات بوده كه حضرت پيغمبـر  ز ـ عليهماالسلام ـ را معج  بوديد كه موسي و عيسي
را نبوده از براي ثبوت آن كه گفته بوديم كه هر معجزي كه انبيا را بوده، پيغمبر                  

 ـ        ره از ما را بوده و بسيار چيز پيغمبر ما را بـوده كـه انبيـا را نبـوده، و چنـد فق
 مشتمل بر ذكر معجزات انبيا  كه از حضرات ظـاهر شـده ذكـر                مصابيح القلوب 

اي چند از خطبه نوشته بوديم كه هر معجـزي كـه انبيـاء      كرده بوديم، و نيز فقره    
اند، و ايـن سـخن هـا در برابـر سـخن              اند به امداد آن حضرت كرده      ظاهر كرده 

ود و مثبت و مبين سخن ما؛ و مع ذلك نوشته بوديد كه             شان ب يايشان رد و منع ا    
بر اطلاع ضماير دخلي ندارد، و حال آن كـه          و  اين دلالت بر كمال ايشان دارد،       

  . مراد ما اظهار معجزات بود، نه اطلاع بر ضماير؛ پس اعتراض به موقع نبود
د كه مرد مداح معركه گيـري   اي  را قدح كرده   مصابيح القلوب و آن كه صاحب     

گنجد؛ چـرا كـه او مـردي بـوده از مـردم        گوييم در اين جا سخن نمي       بوده، مي 
  .  و كمال صلاحيت و فضيلت داشته، و مسلّم عصر خود بودهخوب سبزوار

ايـد كـه مـداحي و         ندانـسته مگر  گير بوده،    بر تقدير تسليم كه مداح و معركه      
ظهار فضايل حضرت امير ـ عليه السلام ـ عين عبادت است و   گيري در ا معركه

 إنّ: ايد كه حضرت رسول ـ صليّ االله عليه و آله ـ فرموده   اين حديث را نشنيده
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    فضائل لاتحصى كثرة فمن ذكر فـضيلة مـن فـضائله          االله تعالى جعل لأخي علي 
له لـم تـزل     اً بها غفر االله له ما تقدم من ذنبه و من كتـب فـضيلة مـن فـضائ                  مقرّ

الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة رسم و من استمع إلى فضيلة من فضائله   
النّظرُ إلى علي عبادة و ذكره      : غفر االله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع، ثم قال        

  1.عبادة و لا يقبل االله إيمان عبد إلاّ بولايته و البراءة من أعدائه
 در باب اطلاع بر ضـماير اصـلا سـخن           القلوبمصابيح  تر آن كه از       و عجب 

   .نكرديم
ايـد كـه مجهـول اسـت،          را قدح كرده   مقصد الاقصي و آن كه صاحب كتاب      

 و سخن    لاتنَظر الي من قال اُنظرُ الي ما قال،        :اند  گفته  صد كلمه  حضرت امير در  
  .او موافق قرآن است

بر جميع كاينات، دعوايي به نام مـا،        ] ع[ اطلاع حضرت امير     آن كه در باب   
 هـيچ كـس     . تـازه اسـت    ،جواب شده  ]505[ايد و متوجه     دعوي، اثبات كرده    بي

        عي را به مدعاي مدعي نسبت دهد و معتـرف بـه سـهو          نشنيده كه مانع، غير مد
نشود و در مقام جواب آيد، و با وجود چندين فروگذاشـت در آداب، چنـدين                

  .  از انصاف نيست،عن بر ماط
 پيشِ مرحومي مير صفي الـدين محمـد و ميـر     ،مخفي نماند كه در صغر سن     

 ،خوانديم، و ميرمحمـد اشـرف اسـترآبادي         مي ارشاد ،جمال الدين محمد صدر   
ير محمد اشـرف     و م  2اي ميان مير مرحوم     يك روز در مسأله   . گذرانيد  مي قواعد

راست : آخر مير مرحوم بر سر انصاف آمده گفت      . بحث شد و به تطويل انجاميد     
گفتي، من سهو كردم، حق به جانب تو است؛ و مقرّر است كه قدرت مير مرحوم  
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آمد، صد سند به قوت طبـع        در علوم متداوله تا كجا بود، اگر بر سر انصاف نمي          
  .لزم ساختتوانست آورد، و مير محمد اشرف را م مي

ايد كه تفسير كردن حضرت باي بسمله را و هفتاد شـتر            و ديگر آن كه نوشته    
توانـد   چـه مـي  .  دلالت بر مدعاي شما نداردباركردن بلكه صد هزار شتر، اصلاً   

يكي از انبيا و اوليا هزار هزار بار شتر تفسير كنند و مـع هـذا بـر                  ] هر[ كه   ،بود
  يك ضمير اطلاع نداشته باشند؟ 

كننـد، عجـب     عاي ما بر ايشان ظاهر نشده كه اعتراض مي        اگر مد : وييمگ مي
تر؛ و ظاهر است كه غرض از   عجب1]كنند، است و اگر ظاهر شده و تجاهل مي[

ايراد تفسير باي بسمله به هفتاد شتر، اطلاع ايشان بر غوامض قرآن است، چـه               
قـرآن را چنـد       را هفتاد شتر بار كنند، تمـام       بان است كه هرگاه يك حرف       معي 

و ايـن اسـتدلال كـرديم بـه آن كـه احاطـه قـرآن        . هزار قطار بار خواهند كرد   
جميـع اشـيا در      2، كتِابٍ مبين   و لا رطبٍْ و لا يابِسٍ إِلاَّ في       اند، و به حكم      كرده

 بـه   ، داريـد   سـخن  و لا رطـب و لا يـابس       قرآن است؛ و چون شما در كريمـه         
  . مجلس رد سخن شما كنيم

اند هرچـه در قـرآن اسـت، در          و ديگر نوشته بوديم كه حضرت امير فرموده       
فاتحه است، و هر چه در فاتحه است، در بسمله اسـت، و هـر چـه در بـسمله                    

اَناَ : و فرموده . است، در باي او است، و هرچه در باي او است در نقطه او است              
ايد، حاشا و ثـم حاشـا    ردهايد، كه اَنَا النقطه را در روايت اضافه ك      فرموده. النقطه

سخن همان است كه فرمـوده      . بنده از اهل دنيا نيستم    . كه بنده اضافه كرده باشم    
 روا باشد كه دعوي ايمان كنـيم و چيـزي كـه     .ليس قلبنا كقلوب النـاس    : بوديد

 نه اين چنين است، بلكه از ؟نديده باشيم از براي اثبات مدعاي خود اضافه كنيم
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  . سخن به آن روايت قطع خواهيم كرد و ان شاء االلهم،اي كتابي نقل كرده
 اسـت و    بـا اند كه پيغمبر مانند       نقل كرده  جامع الانوار و روايتي كه ايشان از      

ام و آن روايت منافات با ايـن روايـت            در تحت آن، بنده نديده     نقطهعلي مانند   
  .ندارد

شود الاّ به نقطه، نبـي     متعين نمي » با «ايد كه چنان كه    اما در آن جا كه نوشته     
گنجد و آن سخن اين است       يابد الاّ به ولي، به حسب ظاهر سخني مي         كمال نمي 

  .كه اين عبارت دلالت دارد بر آن كه مرتبه ولايت بالاتر از مرتبه نبوت  باشد
 حضرت امير بمن عنده علم الكتـاب ايد مسلمّ داشتيم كه مراد   و آن كه نوشته   

داريم كه مراد به رطب و يابس جميع اشيا باشد يـا جميـع               ، اما مسلمّ نمي   است
 ]506[ايد كه دلالـت بـر خـلاف           ضماير، و چند معني از قول مفسران نقل كرده        

در . فهميده بنده دارد، يكي آن كه مراد به رطب آب است و مراد به يابس خاك              
» لا رطـب و لا يـابس  و«گوييم كه عبارت آيه قبل از  اين معني سخن داريم مي  

شـامل  » ما في البـر   «  و ظاهر است كه       و يعلمَ ما فيِ البْرِّ و البْحر      اين است كه    
و ما ؛ هر چيزي است كه در صحرا است از خاك و احجار و اشجار و حيوانات            

 چيـزي را كـه در دريـا اسـت از آب و حيوانـات و          هـر في البحر شامل است     
 فايده انقصبـي و يابس آب و خاك باشد، تكرار پس اگر مراد از رطب   . جواهر

گـوييم بـه آن اعتبـار        داريم، اما مـي    هاي دگر را مسلمّ مي      آيد، و معني   لازم مي 
اند بر سبيل مجاز، و بر ايـن تقـدير از رطـب و               رطب و يابس از الفاظ مشتركه     

  اند ظاهر و باطن و سفيد و سياه و خير و شرّ و امثال آن الـي                   هم يابس كه ضد
  . گردد شود، و به حسب ظاهر و باطن مؤيد ما مي ير النهايه مفهوم ميغ

     ت است كه نكره در سياق نفي، مفيد عموم است و           و ديگر مقرّر از باب عربي
اند؛ پـس تخـصيص      اند و مفيد عموم    كه رطب و يابس هر دو نكره      [شك نيست   
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 كـه قـرآن خـلاف       1]رطب و يابس خلاف قواعد عربيت است و شـك نيـست           
و ديگر عقل ناطق است بر      . واعد نيست، و در اصول نيز اين قاعده مقرّر است         ق

آنكه منطوق كلام به حسب عرف، دلالت بر جميع اشيا دارد، چه لفظ رطـب و                
يابس از روي عرف در عرب و عجم مثلَ شده، و مراد جميع اشيا است چنـان                 

و . ه بـود  گويند آتش در بيشه افتاد و تر و خشك سوخت؛ يعنـي هرچ ـ             كه مي 
و با وجود اين دلايل واضحه استدلال كنيم  . عرف در فقه واصول نيز مقرّر است      

  . تر باشد، و به همان سخن قطع كنيم به آيت ديگر كه واضح
انـد،   ايد اول اثبات كنيد كه حضرت امير اطلاع بر ضماير داشته           آن كه نوشته  

ت العـرش ثـم       2]ند،و بعد از آن، آن را دليل سازيد كه پيغمبر اطلاع داشـت            [  ثَبـ
  ايد و نه اثبات مدعا؛ انقش، نه اثبات نقل خطبه كرده

ايم، اما فرزنـد ديگـران       ايم و منقوش هم ساخته     عرش اثبات كرده  : گوييم مي
  . تر است هر چند مقبول باشد، مادران را فرزند خود مقبول

يم و از سر    ايم، بعد از اين نيز بيان كن       و در صحت نقل خطبه سابقاً دليل گفته       
  .مي عرش ثابت كنيم و نقش از وي بنماي،نو

 صـلاحيت دليـل     ،ايـد   نقل كرده  مقصد الاقصي ايد كه آن چه از       آن كه نوشته  
   بلكه آن مرد، صوفي مجهول المذهب خواهد بود؛ ،بودن ندارد

. بـاش  هر گاه، نقل، موافق قرآن باشد، ناقل هر كه باشد گـو مـي              : گوييم مي
  .لاتنظر الي من قال

، نه از آن حيث است كه قايل آن         ايد استناد به شعر شيخ سعدي      آن كه نوشته  
   بلكه از آن حيثيت است كه آن شعر متضمن قصه يوسف است؛ ،اوست
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ذكر اين هم عجب است؛ چرا كـه مـا سـخن در راوي داشـتيم و                 : گوييم مي
يه، بـه واسـطه آن مـصرع، بـر روايـت او             چون او متهم است نزد امام     كه  گفتيم  

  .اعتماد نيست
، استدلال به   ايد في الحقيقه استدلال ما به شعر شيخ سعدي         اما آن كه فرموده   

 عجب است؛ چرا كه مضمون شـعر شـيخ          1مضمون كلام الهي است، بسيار زياده     
  .سعدي در قرآن نيست

مراد شما است دلالـت نـدارد، و آن   اي كه    اند امراالله بر معني    و آن كه فرموده   
كه مؤيد شما باشد ممنوع است، زيرا كه امراالله يا به معني وحي است يا به معني         

مبآيـد كـه     و غيرهم مذكور است و لازم نمـي    ع االله، چنان كه در تفسير قاضي      د
  حضرت امير به يكي از اين دو معني، امراالله باشند؛ 

امر در اين مقام به معني علم آمده، چنـان كـه در كتـب                ]507[ه  گوييم ك  مي
و يسئَلوُنَك عنِ الرُّوحِ  : مذكور است،مصنفّات عزيزي است  غريب القرآن كه از     

 ـ        يعني 2 قلُِ الرُّوح مِنْ أمَرِ ربي     ـ   الروح الذي به الحياة من امر رب  ن علـم   ي، اي مِ
نتم لاتعلمونه، پس ظاهر شد    أي  أي،  رب  عاي ما اسـت؛ چـه هرگـاه          كه مثبت مد

ه   : حاطه جميع اشيا كرده، لقوله تعالي     ايشان علم خدا باشند و علم خدا ا        أنَّ اللَّـ
   أحَاطَ بِكلُِّ شَي َور     3ءٍ عِلمْا  قددبذِاتِ الص ليمع پس ايشان احاطـه جميـع        إِنَّه ،

 و بر تقدير كه امراالله . در جميع احوالاشيا كرده باشند و بر ضماير اطلاع داشته،    
شود، چرا كـه هـر چـه از          قرار دهيم، مدعاي ما ثابت مي     [را به معني وحي االله      

 جبرئيل يا به غير واسطه به وحي رسيد،     هخداي تعالي به پيغمبر رسيد، به واسط      
هـر گـاه   . و جميع مخفيات و مجهولات از وحي ظاهر گرديده، و معلـوم شـده            
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ابت شد كه در جميع احوال بر ضماير اطـلاع داشـته             باشند ث  1 ]ايشان وحي االله  
اگر انصاف باشد بايد كه اين جا قطع كنيد و مـسلّم داريـد ايـن هـر دو                   . باشند

  .تأويل را كه از دعوي ما به ثبوت رسيد، عرش ثابت كرديم و منقوش ساختيم
اي چند مانده است  اگر چه جاي آن است كه دگر بحث نكنيم، اما چون فقره     

  : گوييم كنيم و مي ايم، قطع نمي كردهكه رد ن
ايد كه اَولي آن است كه بي حفظ اصول مذهب و تحقيق معـاني               آن كه نوشته  

اند، در امثال اين مقام خـوض ننماينـد و بـراي     كه محققان اهل تفسير ذكر كرده 
 ،خود تفسير نكنند و اعتماد بر ظاهر عبارات ننمايند كـه ظـاهر عبـارت يـداالله       

گويند، و حال آن كه حمـل         كه آن را به فارسي دست مي       عضو مخصوص است  
داريـم كـه ايـن حمـل كفـر اسـت، امـا               الحق مسلّم مي  . بر اين معني كفر است    

گوييم لانسلّم كه اطلاع بر ضماير بشر در جميع احوال كفر باشد، چنان كـه                مي
ايـد و    گذشت و در اين مقام هم زر تمام عيار را بي جا صـرف كـرده                2]مكررا[

  .ايد كه مانع باشد ايد و سندي نياورده ر از اصول مذهب بسيار نوشتهديگ
ايم، بلكه از روي آيات و احاديث كه         ديگر آن كه ما براي خود تفسير نكرده       
  .ايم، چنان كه گذشت در شرح خطبة البيان مذكور است فهميده

ايد كه دغدغه در نسبت صحت خطبة البيان، بنابر آن است كه             آن كه فرموده  
هنوز ايمان راوي خطبه بر ما ظاهر نشده، و هرگاه حال بر اين منـوال باشـد و                  
اصول مذهب بر خلاف آن دلالت كند، حكم جزم بر عدم صحت بايد كرد چـه                
جاي دغدغه، و الاّ لازم آيد كه هر كس كلام فصيح بليغ بـر طبـق كـلام خـدا                    

و . تـصديق بايـد كـرد    ترتيب نمايد يا كلام فصيح را نسبت به انبيا و اوليا دهد،             
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ايم   باطل است، و مكررّ گفته     ،ايد كه هر روايت كه موافق قرآن نباشد        خود نوشته 
ايد، موافق قرآن و اصول نيـست؛ پـس          كه معني خطبه بر وجهي كه شما فهميده       

بايد كه نسبت آن عبارت به حضرت امير باطل باشد يا تأويل بـر               بالضروره مي 
  . ن نباشدوجهي كرد كه مخالف اصول و قرآ

  :گوييم بشنويد  آن چه مي،آن چه گفتيد، فهميديم
ايد كه در آداب، تأويل را در دليل راه نيست و اين جـا      در اول طومار نوشته   
. ايد و اين از آداب نيـست       پس نقيض قول خود گفته    . ايد اعتراف به تأويل كرده   

  .چه بلا شك يكي از اين دو قول حق است و ديگري باطل
 ظاهر  ،ايد هنوز ايمان راوي خطبه معلوم نشده، در بحث غلات          تهو آن كه گف   

يكي آن كـه پـس   : اند ايد كه نقيض هم    گفتيم و در اين فقره دو سخن ديگر گفته        
كلام فصيح بليغ موافق قرآن ترتيب دهد و نسبت دهد به انبيـاء، لازم آيـد كـه                  

ه خطبـه موافـق     ايد كه مكررّا گفتيم ك     تصديق بايد كرد؛ و ديگري آن كه فرموده       
ق شد كه اول تصديق كرديد كه خطبه موافق قرآن اسـت،      قرآن نيست، پس محقّ   

امـا آن   . اين هم از آداب دور اسـت      . و در آخر فرموديد كه موافق قرآن نيست       
 .سـازيم  ما آن را دليل منع شـما مـي     ]508[چه مطابق و مثبت مدعاي ما است،        

كنيـد، و اگـر    از روي تأويل منـع مـي     دانيد، چر ا     اگر خطبه را موافق قرآن نمي     
و مثل اين اگر چه گذشـت، امـا   . كنيد  چرا قدح راوي خطبه مي   ،دانيد موافق مي 

تكرار به جهت تنبيه و تذكار خلاف آداب ضرورت شد، و آن كه ما گفته بوديم                
          بوديم كـه     ه را گفته  كه هر روايت كه موافق قرآن نباشد باطل است، روايت عام 

 كـه غيـر از قـرآن    وافق قرآن نباشد باطل است، و محقق اسـت      هر روايت كه م   
چيزهاي بسيار از حضرت پيغمبر به ما رسيده، مثل احاديث قدُسيه و ادعيـه و               

 ـ  و زبور و انجيلغير آن ها، و اگر چه اسرار تورات    و صحف شيث و ابـراهيم 
 ـ انـد،    در قرآن مستتر است، اما ايشان حفظ عبارت همـه داشـته  عليهما السلام 
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 ـ مذكور است كه حضرت امام رضا الرضّا] اخبار [عيونچنان كه در   صـلوات    
 و ايـشان  ، خواند در مجلس مـأمون ا بر يهود و نصاراالله عليه ـ تورات و انجيل 

اند و مخزن اسرار الهي، هرچه گويند به          الغرض ايشان معصوم   1.را ملزم ساخت  
حسب ظاهر كه موافق قرآن نباشد، مسموع است و شك و شـبهه را در آن راه                 

 علـم  ه مدين درِانَاَ مدينةُ العلم و علي بابها  و چون حضرت امير به حكمِ       . نيست
كه گر چه موافق قرآن نباشد و حال آن پيغمبرند، هر چه بگويند مسموع است؛ ا    

  .خطبه موافق آيات و احاديث است، چنان كه از شرح خطبه ظاهر است
هاي بلند و سخنان بلنـد بـه حـضرت اميـر      اند غُلات، دعوي و آن كه نوشته 

اند، چون راوي خطبه مجهول اسـت،        اند تا آن كه ايشان را خدا گفته         نسبت داده 
  كي از ايشان نسبت به حضرت داده باشد، تواند بود كه خطبه را ي مي

دانند، اگر خطبه را نـسبت   آن جماعت كه حضرت امير را خدا مي       : گوييم مي
أنـا الموصـوف بـألف صـفة مـن          : گفتنـد كـه    دادند، بايستي نمي   به حضرت مي  

   امثـال   و   ة، و أنا جنب االله، و أنا أمر االله و أنا أمـين االله             أوصاف االله غير الالوهي
نه ايشان ذكر خدا كردندي كه موجب الزام ايشان شدي؛ چنان كه در و چگو. آن

 ـ عليـه الـسلام ـ بـا       مذكور است كه حضرت امام رضـا  الرضا] اخبار [عيون
 داريم، اما جهت     اعتقاد در اثناي بحث فرمود كه به عيسي      . كرد  بحث مي  ا  نصار

ما تصور : نصارا گفتند . داشت، منكر اوييم   ه نمي كرد و روز   آن كه هرگز نماز نمي    
كرديم كه از تو اعلم كسي نيست، اما از اين سـخن معلـوم شـد كـه استحـضار                 

عيسي صايم النهـار و قـايم الليـل      : چرا؟ نصارا گفتند  : حضرت فرمودند . نداري
داشت و نماز از براي      حضرت فرمودند كه روزه براي كه مي      . بوده در تمام عمر   

چـون در خطبـه ذكـر خـدا         . كرد؟ نصارا سكوت ورزيدند و قطع كردند       چه مي 
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 غُلات نيـست، و راوي آن از اهـل ايمـان و              1اند، پس معلوم شد كه وضع      كرده
  . اسلام است

ه و معتزلـه      ايد، و همچنين مي آن كه نوشته    آن تواند بـود كـه بعـضي از عامـ
ند تا عوام شيعه بـه نقـل آن اقبـال       عبارت را به نام حضرت مشهور ساخته باش       

نمايند،  و آن گاه اقبال ايشان را به نقل و روايت آن موجـب تـشنيع و تجهيـل          
د، و بر شما ظاهر است كه جميع اختلافات كه در دين پيدا شـده، از                نشيعه ساز 

 غلات و خارجيـان اسـت، و در كتـب رجـال          هاحاديث كاذبه و اخبار موضوع    
  اند،  ر فساد روايات بسياري از غلات شيعه كرده ب2 ]تنبيه [هميشه شيعه

 اين سخنان هم از عقل دور است، بنابر آن كه عامه و معتزله ]509[ :گوييممي
از اهل اسلامند و اعتقاد به حشر و نشر دارند، و حـساب و كتـاب و عـذاب و                

 افتـراي عظـيم     ها دارد، اين نـوع     كنند، هر كس اعتقاد به اين       عقاب را قبول مي   
تر است، اگر چه اختلافات در مذهب پيـدا شـده،              اثم عظيم  ،كند، چه بهتان   نمي

اند، اما قرآن محك آن زرهاي ناقص عيار است، و           اخبار و احاديث وضع كرده    
بعد از من احاديث وضع     : اند كه  سابقاً ذكر اين گذشته كه حضرت پيغمبر فرموده       

رابر كنيد به قرآن، اگر موافق اسـت، حـديث   خواهند كرد، بر شما باد كه آن را ب  
چون خطبة البيان به قرآن موافق است، احتمـال وضـع را در او          .  فلا است و الاّ  

نِّ   :  است كـه اثـم  نيست، و مخفي نيست كه مجرّد گمان     3ييگنجا ض الظَّـ إنَِّ بعـ
  4. إِثمْ

اند، ايـن     قرآني ترتيب داده   هايد كه، بعضي از اهل اسلام سور       و آن كه فرموده   
 گوييم مثبـت ايـن دعـوي كـه آن سـوره از قـرآن              داريم و مي    را هم مسلّم نمي   

                                                           
  !.موضع سكوت غلات: »م«در .  1
  .»م«از .  2
 .نوشتيم» گنجايي«كه ما براي سهولت در خواندن » گنجاي«در اين رساله همه جا .  3

 12: حجرات.  4
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تِ     :فرمايـد  ، هم قرآن است، چنان كه خداي تعـالي مـي     ]است[ قـُلْ لـَئِنِ اجتمَعـ
ضُ           نْس و الْجِنُّ على   الا هم  أنَْ يأْتوُا بمِِثلِْ هذَا القْرُآْنِ لا يأْتوُنَ بمِثِْلهِِ و لوَ كـانَ بعـ

ا نزََّلنْـا علـى         و إنِْ كُنتْمُ في   : فرمايد  و ديگر مي   1.لبِعضٍ ظَهيراً  بٍ ممِـ دِنا    ريـ  عبـ
، ابن مسعود را بـه   و دليل ديگر داريم يكي كشتن عثمان2. فَأْتوُا بسِورةٍ مِنْ مثِلْهِ   

  ختن عثمـان  داده، و ديگري سـو  اي كه نمي صحف، و اخراج سوره  جهت طلب م
در دعاي صنَمي قريش ذكر سـوختن        علي] المؤمنين[جناب امير   مصحف را، و    

 آورده، و ملا علي      تجريد  خواجه نصير الملة و الدين طوسي در       3. كرده مصحف
 در شرح جواب سوختن مصحف هيچ نگفته و شك نيست كه سوختن             قوشچي
  . ه، افحش و اقبح است از اخراج سور مصحف

سمي و ديگر مخفي نيست كه     حـذف  اسـت،  كه از آيه مـصحف  إلي أجلٍ مـ
 4كنزالعرفـان شده، دليل بر اين آن كه شيخ مقداد ـ عليـه الرحمـه ـ در كتـاب       

 و ابن مسعود     بن كعب   و ابي   و ابن جبير    ابن عباس   آورده به اين عبارت كه قرأ     
 5 فَما استَمتَعتُم بهِِ مِنْهنَّ ـ الي اجل مسمي ـ فĤَتوُهنَّ أُجـورهن   : و جماعت كثيره

  وذلك صريح في ارادة المتعه المذكورة، 
 سأل  و 6 ابن عباس  ي اتي ل  :، فقال  بن ابي ثابت   حبيبو قد روي الثعلبي عن      

 قد عمي في آخر عمـره، فمـرّ راكبـا قريبـاً مـن               تفصيل مناظرته أن ابن عباس    

                                                           
 88: اسراء.  1

 23: بقره.  2

آمـده تعبيـر   ) به نقل از البلد الامين كفعمـي   (82/260: در متن دعاي صنمي قريش كه در بحار       .  3
بوده و سبب اظهار نظر بالا شـده        » حرقا كتابك «اي ديگر     خههست كه بسا در نس    »  و حرَّفاَ كتِاَبك  «

 .باشد

 151 ص 2: كنز العرفان.  4

  24: نساء.  5
و قـد أورد    :  آمده اسـت   52/ 3  :در مجمع البيان  . اعطاني ابن عباس  : درست آن : كذا في الاصل  .  6

باس مصحفا فقال هذا على قـراءة أبـي   الثعلبي في تفسيره عن حبيب بن أبي ثابت قال أعطاني ابن ع    
  . فرأيت في المصحف فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى
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فقـال  .  لمكة جالساً فـي المـسجد       حاكماً المسجد الحرام، و كان عبداالله بن زبير      
رس و جاء عنـده،     انّ زبير جالس في المسجد، فنزل عن الف       :  له خادم ابن عباس  

. جاءنا أعمي قلبه، فانهّ قائل بحلّ المتعه و هي زنا محض         : فلما رآه ابن زبير قال    
أعمـي االله أبـصارنا و      : فاذا سمع ابن عباس هذا الكلام منه جلس عنده، و قـال           

 المتعه أمراالله بحليته و أمر رسـول االله وفعـل الاصـحاب، و شـهد                بصائركم، فانّ 
متعتان كانتا في عهد رسول االله و انا اُحرمّهمـا   :  حيث قالبحلّيته عمر بن خطاب  

يقبل شهادته و يقبل تحريمه، ياابن زبير أنت ولد المتعـه،           ] ألا[و أعاقب عليهما،    
  1. بردي عوسجة عناسئل امك

اند با آن كه هيچ دخلي به        الغرض چون ثابت شد كه آيه متعه را حذف كرده         
اي را كه مسجل بر نقض عهد ايشان باشـد و              نداشت، پس سوره   خلافت ايشان 

اسناد كفر به ايشان بعد از ايمان، و نام حضرت امير مكررّ و صريح در آن سوره   
باشد، و خداي تعالي او را ستوده باشد، و به اعزاز و اكـرام و احتـرام او حكـم           

  .چه جاي دغدغه است ]510[كرده، در اخراج او 
 در افضليت حضرت امير احاديث نقل كنند يـا از           ت و معتزله  اما اگر اهل سنّ   

حضرت امير روايت كنند، آن مسموع است، بلكه دليل اقوي اسـت، چنـان كـه                
 قـال النبـي ـ    :كند كه  به اسناد طويل روايت مياخطب الخطبا خطيب خوارزمي
   2.مع كلّ نبي سرا و معي جهرًاصلي االله عليه و آله ـ بعث علياً 

أنـا  :  هذه المرتبه قال أمير المومنين عليه السلام في خطبة البيـان           ءو لاقتضا 
  أنا القلم الأعلي، أنـا اللـوح المحفـوظ، أنـا        وجه االله و أنا جنب االله و أنا يداالله،        
                                                           

و إنَِّك منِْ متعْةٍ    ). (از الاستغاثه  (45 ص   14: مستدرك الوسائل : مشابه اين روايت را بنگريد در     .  1
وع يرْدنْ بع كأَلْ أُمذاَ فاَسه ِودكنْ عع ةَفإَِذاَ نزََلْتجو منابع آن5/304: نهج السعاده ).س . 

بر اساس متن چاپي انتشارات اسـلامي   (جستجوي من براي يافتن اين متن در مناقب خوارزمي          .  2
چنـين  ) 91ص (اما در قصص الانبيـاء جزائـري   . به جايي نرسيد) و آنچه در لوح معجم فقهي آمده  

 للنبـي   ليه الـسلام  مهور أنه قال جبرئيل ع    و روى صاحب كتاب القدسيات من علماء الج       : آمده است 
  . إن االله بعث عليا مع الأنبياء باطنا و بعثه معك ظاهرا: لي االله عليه و آلهص
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 ـ                 اء الكتاب المبين، أنا القرآن الناطق، أنا كهيعص، أنا الـم ذلـك الكتـاب، أنـا ط
الطواسين، أنا حاء الحواميم، أنا ملقب بياسين، أنا صاد و الـصافات، أنـا الـسين                
المسبحات، أنا نون و القلم، أنا مائـدة الكـرم، أنـا خليـل جبرييـل، أنـا صـفوة                   

 ـميكاييل، أنا الموصوف بلافتي، أنا ممدوح هل أتي، أنا النباء العظيم، أنا        صراط ال
    أنا الظاهر، أنا الباطن، و أنا مثل هذه الإنسان،المستقيم، أنا الاول، أنا الاخر،

 صورة في   انّ: و امامنا جعفر بن محمد الصادق في قوله        مولانا   ة اشار هترتببو  
 ي حجة االله علي خلقه و هي الكتاب الذي كتبه بيده، و هي الهيكل الذي بن               1اكبر

 ـ                وح بحكمته و هي مجموع صورة العالمين و هي المختصر مـن العلـوم، مـن الل
         ة علـي كـل جاحـد، وهـي       المحفوظ، و هي الشاهد علي كلّ غايب و هي الحج

  .ة و النار خير، و هي الصراط الممدود بين الجنّ المستقيم الي كل2ّطريق
و مثل هذ الكلام روي عن كلّ واحد من الائمة ـ علـيهم الـسلام ـ كقـولهم       

 و نحـن    ، وجـه االله   ة االله و نحن باب االله و نحن لسان االله و نحـن            نحن حج : مثلا
 و نحن خزينة علم االله و عتـرة        3،عين االله في خلقه، و نحن ولاة امراالله في عباده         

وحي االله و اهل دين االله و علينا نزل كتاب االله و لولا نحن ما عـرف االله و نحـن                    
  .ورثة نبي االله و عترته
 ـ عبارات كه خطيب خوارزمي  و اكثري از اين      اي كـه    در خطبـه 4رده، نقـل ك

چگونـه بـه     اميـر نبـودي،      پس اگر خطبه، كلام حضرت    . پيش ما است، نيست   
طويل نقل كردي، و بر صدق آن قول امام جعفـر عليـه الـسلام را دليـل                   اسنادِ

  ساختي؟ 
و مثل عبارات خطبة البيان از ائمـه معـصومين روايـت كـردن خـالي از آن        
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 شيعه بوده يا سنيّ؛ اگر شيعه بوده، معتبر است قـول            نيست كه خطيب خوارزمي   
پس محقق شـد كـه      . و اقوي است  اقول   او، واگر سنيّ بوده در اين حال اعتباراً       

  . كلام حضرت امير است،خطبه
آمديد، و متشابهات را معني گفتيد، ايـن        ] مقطعه[و آن كه باز بر سر حروف        

ايـم كـه چـون       ويند، و سابقاً نوشـته    نه از آداب است كه بعد از تصديق چنين گ         
  .ايد در اين باب، ختم مناظره كرديم تصديق كرده

 اگر چه خلاف ظـاهر اسـت،     ، به زماني  سلونيايد تخصيص    و آن كه فرموده   
اما اصول و مذهب و آيات و اخبار كه بعضي از آن مذكور شد، دلالـت بـر آن                   

 و ماننـد آن دلالـت بـر ظـاهر           1همولوَ نشَاء لأريناكَ  دارد كه هرگاه آيتي مانند      
كند، بايد قول سلوني را تابع آيه داشتن، نه بر عكس آيه را تـابع               » سلوني«قول

قول سلوني ساختن، بلكه آن را بايد بر وفق آيه تأويل و تخصيص كردن، چنان    
گوينـد مـراد، ذات االله و    كنند، و مي    يداالله و وجه االله را تأويل مي       ]511[كه علما   
بنـابرآن كـه خـداي تعـالي از جـوارح و اعـضا منـزّه اسـت،           . الله است قدرت ا 

است   مشعرسـلوني سخن در آن است كه . در اين سخن تأويل نيست   : گوييم مي
بر وقوف ايشان بر جميع اشيا، و اين عبارت مثل يد االله و وجه االله مبهم نيـست                  

يد، هرچـه   پرسبفرمايند آن حضرت كه از من        كه محتاج به تأويل باشد، چه مي      
 سـخن   3ولوَ نشَاء لأريناكهَم  گنجد، و در برابر      در اين، چه تأويل مي     2پرسيد،  مي

 در ايام امامت واقع شده، و مـؤخّر اسـت   سلونيايم كه  آن است كه سابقًا نوشته   
از آيات قرآني، پس معلوم شد كه بعد از نزول كريمه مذكوره، خداي تعـالي بـه    

 ـ ، و بر ثبوت اين دعوي استدلال مي       ايشان چيزها كرامت كرده    م بـه كريمـه     يكن
گوييم كه ديـن خـدا و     و مي4، الْيوم أكَمْلتْ لكَمُ دينَكمُ و أَتْممت عليَكمُ نِعمتـي   
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تمام شـده، پـس       در روز غدير خم،    ،است نعمت خدا كه آن شامل جمع چيزها      
  .  باشدميع احوال حاصل شده اطلاع بر جميع ضماير در جايشان را بعد از غدير خم

و لـَو نـَشاء     داريم كه بعـد از نـزول        ميلّم  و آن كه سابقًا نوشته بوديد كه مس       
مَناكهيداريـم كـه علـم        حال منافقان بر حضرت ظاهر شده، اما مسلمّ نمـي          1لأر

 رد و    أكملت لكم  اطلاع بر ضماير بشر در جميع احوال معلوم شده باشد، كريمه          
  . منع آن نمود

گوييم كه شايد كسي را به خاطر رسد كه اگر حضرت پيغمبر بـر               و ديگر مي  
داشتند، بعضي چيزها را از مردم استفسار       جميع احوال اطلاع مي    بشر در  ضماير

. اند كردند معلوم شد كه اطلاع بر ضماير نداشته         و چون استفسار مي    ،نمودند نمي
 كه عصا در دسـت موسـي        دانست بر تقدير آن خيال گوييم كه خداي تعالي مي        

 و مريم   دانست كه عيسي    ، و نيز مي   2 و ما تِلكْ بيِمينِك يا موسى     : است، و گفت  
اسِ      :به امت نگفته بودند كه ما را خدا بگوييد، و به عيسي گفت              أَأنَتْ قلُـْت للِنَّـ

گنجـد،   يل كه در اين آيات ميپس هر تأو 3  و أمُي إلِهينِ مِنْ دونِ اللَّه     اتَّخذِوُني
  .گنجد در شأن حضرت امير نيز مي

 بـوده، در    4 كه معاصر شيخ علـي عبـد العـال          و ديگر شيخ علي بن ابراهيم     
و : انـد   حضرت فرمـوده    از حضرت امير روايتي كرده كه آن       5بحرالمناقبكتاب  
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نسته و گفته است كه كتاب بحر المناقب او كـه بـه فارسـي       صاحب رياض او را از اجله متأخرين دا       
آقـابزرگ  . است، نزد ماست و در همان كتاب بحر المناقب عربي را هم از آن خـود دانـسته اسـت                   

 و پـيش از سـال       911افزايد كه بحر المناقب فارسي چاپ شده و كتابي است كه پـس از سـال                   مي
 است و صاحب رياض در بخش القاب رياض   لقب مؤلف آن درويش برهان    .  تأليف شده است   971

  . او را با همين لقب ياد كرده است
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رجلٍ منِكْمُ بمِخرْجَهِِ و مولجِهِِ و جميِعِ شـَأنْهِِ لفََعلـْت و   اللَّهِ لوَ شئِتْ أنَْ أخُبْرَِ كلَُّ     
باشـد و ايـن را       تر از اين چه مي       صريح 1، لكَِنْ أخَاَف أنَْ تكَفْرُوُا فِي برِسَولِ اللَّه      

  چه جاي تأويل است؟ 
  را از شما بـه     خبر دهم هر مردي   فرمايند كه اگر خواهم كه       بعد از آن كه مي    
ديگـر چـه   .  شأن او، يعني جميع كار و احـوال او      2]جميع[مولج و مخرج او، و      

اين محلّ آن است كه بر سر انصاف آييد و تصديق كنيد در آن كـه  . سخن داريد 
ايد كه مراد آن است كه حضرت در وقت استغراق از             چنان فهميده  لي مع االله  در  

ايـد، چنـين    تند، غلط فهميـده ها نداش اند، و اطلاع بر آن جميع چيزها غافل بوده 
  . اين هم عجب است. نيست و چنين ننوشته بوديم

و آن كه نوشته بوديد كه مقصود آن بود كـه ايـشان را در آن وقـت چيزهـا                
حاصل بود از نعمت حضور و غير آن كه در وقت ديگر نبود قبل از آن، سـخن                  

 وقت كشف    در سلوني ]512[سخن در اين است كه فرموده بوديد        . در آن نيست  
 را مثـال آورده بوديـد،       لـي مـع االله    حجاب واقع شده و وقت او همان بوده، و          

نوشته بوديم كه هرگاه استغراق و كشف روي دهد، در آن حال ممكن نيست كه               
 گفت؛ و از اين معلوم نشد كـه ايـشان در آن         سلونيبه كسي توانيد پرداخت، و      

  . اند وقت از معلومات غافل بوده
لـي مـع    تصريح كرده به آن كه مراد از         فصوصايد كه شارح     هو آن كه نوشت   

 وقت نزول وحي است بي واسطه جبرئيل، و ظـاهر اسـت كـه در آن وقـت       االله
انـد، و قبـل از آن اطـلاع          فهميـده  اطلاع داشتند بر معني آن چه از وحـي مـي          

 فـأوحي الـي   واسطه جبرئيل وحي شده بر صـدق          گوييم آن چه بي    نداشتند؛ مي 
هيچ كس را اطلاع بر آن نيست كه تواند گفت كه چه وحي شده              عبده ما أوحي    
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مگر به اِخبار حضرت، و ظاهر است كه آن چه خداي تعالي جبرئيل را بـه آن                  
فهميدنـد از آن اسـرار        حـضرت مـي    ،واقف نگردانيده و از اسرار عظيمه اسـت       
ف بر ضماير بشر در جميـع  و علم وقو . عظيمه، آن چه قبل از آن نفهميده بودند       

آن چـه در     .نباشـد احوال سهل است و آن مرتبه ندارد كه جبرئيل به آن محرم             
  . دل مشت خاكي گذرد، چه باشد

 أنا الذي عندي مفاتيح الغيـب لا يعلمهـا        و در شرح خطبة البيان در عبارت        
 را  لـم  و اَناَ مدينـةُ الع     ، چنين است كه من به همه چيزها دانايم        د غيري بعد محم 

 اجماع امت است كه خداي تعالي محمد را بر جميع اسرار            :دليل ساخته و گفته   
  . علوم غيب آگاه گردانيده، و مخفي نيست كه ما في الضمير از غيوب است

 در  اي نوشته بوديم كه شيخ عطاّر از اويـس قرنـي             دو كلمه  ،و بعد از طومار   
   .من عرفَ االلهُ لايخفي عليه شيء:  نقل كرده كهتذكرة الاولياء

آن كه نوشته بوديد كه مشهور و معروف است كه آن كتاب را نسبت به شيخ                
  اند و تصنيف او نيست؛ داده

اين بسيار دور است، بنابر آن كه هر كس را آن قدر حالت باشـد               : گوييم مي
بلـي در آن  . ه به نام ديگري كنـد كه كتابي چنان تصنيف كند، چه ضرور دارد ك        

كتاب چيزها است كه نانوشتن آنها اَولي بود، اما  مخفي نيست كـه او ملاحظـه                 
مـا  .  هم آورده  منطق الطير تمام داشته، و لهذا مثل آن سخنان ناخوش در مقدمه           

 چـون   گويند كه كتابخانه او را سوخته بودنـد، و         معتقد آن سخنان نيستيم، و مي     
 وظيفه اهل حال آن است كه هر چه از آن كتاب باطل باشد، از               ،حال اين است  
 و هرچه حق باشد نظر بر آن گمارند، بر صدق همان شـعر كـه                ،نظر دور دارند  

  : بيت:نوشته بوديد
     گذر از پوست كن تا مغز بيني  نظر را نغز كن تا نغز بيني 

كه حضرت پيغمبر در وقتي كه امـام         مذكور است     الرضا ] اخبار [عيونو در   
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 گـوش مـن    ـ عليه السلام ـ و اصحاب حاضر بودند فرمودند كه، ابوبكر  حسين
روز ديگر كه حضرت امير     .  دل من است   است، و عمر چشم من است، و عثمان       

ز حـضرت رسـول   و اصحاب حاضر شدند، و امام حـسين ـ عليـه الـسلام ـ ا     
ايـد؟   ديـروز در بـاب اصـحاب چنـين گفتـه          ! استفسار نمودند كه يا رسول االله     

إِنَّ الـسمع و الْبـصرَ و الفُْـؤاد كـُلُّ           : آري و اين آيه خواندنـد     : حضرت فرمودند 
 يعنـي از ايـشان، از   2. و اشارت به حضرت امير كردنـد    1أُولئِك كانَ عنهْ مسؤُلا   

بفرماييد كه حـضرت بـه چـه مـصلحت ايـشان را             . ند پرسيد محبت علي خواه  
گوييـد كـه علامـه     و ديگر خود مي. گوش و چشم و دل گفتند تا مستفيد شويم 

عقايد  آن، چه نوع سخنان است كه در شرح           ناجيه بوده،  3 از فِرقَ  ،دواني ]513[
 آن كتاب را بـه      ار از فرق ناجيه نوشته، پس عجب نيست كه شيخ عط          4عضدي

  . مصلحت روزگار نوشته باشد
تواند بود كه كسي كه عبارت اويس مـي ايد كه بر تقدير تسليم   و آن كه نوشته   

 به شيخ نقل كرده، ثقه نباشد، و آن كه در اين مقام شيخ عطّـار صـحت و                   قرني
آيد، مخفي نيـست    و لازم نمي  ضعف روايتي را ندانسته باشد، قدحي در بزرگي ا        

تحقيق روايتي    كه شيخ در دين صلب بوده و احاطه علوم كرده بود، حاشا كه بي             
حالت نبوده كه ضعف و صحت روايتي را نداند، لازم    ] قدر[هرگاه او را آن     . كند

                                                           
  36: اسراء.  1
  313 ص 1: عيون اخبار الرضا.  2
  .فرقه: شايد. فرق: در هر سه نسخه.  3
آن را ) 907م (است كه جلال الدين دوانـي     ) 756م  (لدين ايجي   ااصل اين كتاب از قاضي عضد     .  4

 دربـاره ). شود   در كتابخانه مجلس نگهداري مي     10191اي از آن به شماره        نسخه. (شرح كرده است  
وي از  . مذهب دواني و اين كه به قول نويسنده از فرقه ناجيه باشد، مطالب زيادي گفته شـده اسـت                  

 است كه عالماني با مذاق كلامي و فلسفي و معمولا سني معتدل و حتي               نسل عالمان قرن نهم فارس    
آقـاي  . علاقه مند به دوازده امام و تشيع بودند، اما اين كه وي شيعه امامي باشد، قابل اثبات نيـست                  

اي هم منسوب به او در سعودي چاپ شده كـه اگـر نـسبت       الرد علي الرافضة  : مدرسي اينجا نوشتند  
  .د عدم تشيع امامي او محرزستدرست باش
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  .  نيم جوآيد كه عامي بوده باشد، و بزرگي عاميان به مي
سلّم كه عبارت مذكوره را احتمال تأويـل        ايد بر تقدير تسليم، لان     آن كه گفته  

گوييم اگر در آن عبارت تأويـل گنجـد، كفـر و قـبح و محـال لازم                   نيست، مي 
  .آيد، و حال آن كه عبارت موافق قرآن است مي

 مذكور است به روايت انس بن شرح خطبة البيانو ديگر مخفي نباشد كه در 
ـ إنّ علي بن ابي طالب عالم بما في  االله عليه و آله  قال النّبي ـ صلّي : كهمالك

، دليل بر اين، آن است كه علي ـ عليه الـسلام ـ صـاحب علـم      ضمائر الانسان
ا دون العـرش      : گفـت  لدنّي بوده تا كار او به جايي رسيد كـه مـي            . سـلوني عمـ

گوييم محققّ است كه لفظ انسان كه در حديث آمـده، در علـم منطـق نـوع                   مي
 و بكر و خالد وقي است كه شامل تمام حقيقت افراد است، چون زيد و عمر      حقي

پس ثابت شد كه حضرت امير بر ضماير جميع افـراد انـسان اطـلاع               . و غيرهم 
  خواهيد؟  تر چه مي اند، از اين واضح داشته

      رقع گشاد، روي در ختم آريم و گوييم كـه،          چون اطالت روي داد و ملالت ب
 1. كتِابٍ مبـين    و ما مِنْ غائبِةٍ فيِ السماءِ و الأرضِ إِلاَّ في         : خداي تعالي فرموده  

 و مفيد عموم است، ،نكره است در سياق نفيولا رطب و لا يـابس  اين هم مثل  
گفتيم مراد از رطب و يابس جميع اشـياء         ميو دليل واضح است ما را بر آن كه          

و سـابقاً  . ا در كتاب استاست؛ و بلا شبهه از اين آيه معلوم شد كه جميع چيزه    
اگر قرآن اسـت خـود   . ايم كه مراد از كتاب، يا قرآن است يا لوح محفوظ   نوشته

نـا اللـوح    أ: انـد  است حـضرت در خطبـه گفتـه       ظاهر است و اگر لوح محفوظ       
المحفوظ؛ پس ظاهر شد كه ايشان بـر ضـماير بـشر در جميـع احـوال اطـلاع         

  . اند داشته

                                                           
 75  :نمل.  1
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 و امـام    1.  إمِـامٍ مبـين     ءٍ أحَصيناه في   و كلَُّ شيَ   :ديگر خداي تعالي فرموده   و  
شـرح  كتـاب  ، حضرت امير است، چنـان كـه در   )ع (مبين به قول حضرت امير    

  :  مذكور است كه قال أمير المؤمنيناصول دينيه و عبادات يقينيه
إنّ أسرار الكتب التي أنزلها االله تعـالي فـي التـوراة و الانجيـل  و الزبـور، و               

ر التوراة و الإنجيل و الزبور في القرآن، و أسرار القرآن  في فاتحة الكتاب،               أسرا
و أسرار الفاتحة في البسمله، و أسرار البسملة  في الباء، و أسرار الباء في النقطة، 

، 3.  إمِامٍ مبـين    ءٍ أحَصيناه في   و كلَُّ شيَ  :  لقوله تعالي  2و أنا النقطه التي تحت الباء     
  . ام  را فقير اضافه نكردهأنا النقطه از اين روايت معلوم شد كه 4.م المبينو أنا اما

تـر شـد، چـه خـداي تعـالي            اين جا صـريح   و لا رطب و لا يابس       و معني   
پس معلوم شد كه جميع اشياء . 5.  إمِامٍ مبـين  ءٍ أحَصيناه في  و كلَُّ شَي  :فرمايد مي

 از امام مبين، لوح محفوظ اسـت، و         در امام مبين است، و مخفي نيست كه مراد        
أنـا  : فرماينـد  در لوح محفوظ جميع اشياء مسطور است، و حـضرت اميـر مـي             

 6ًلَعلَّ اللَّه يحدِثُ بعد ذلِك أمَرا     مام المبين، يعني منم لوح محفوظ؛ و كريمه         ]لا[ا
 ناطق است بر آن كه خطرات القلوب از اشـياء حادثـه اسـت، چـرا كـه                   ]514[

فرمايد كه شايد خداي حادث كند، يعني نو گرداند بعد از طلاق            تعالي مي خداي  
إنمّـا  امري، يعني مهرباني در دل مرد پديد آرد تا رجـوع كنـد، و نيـز حـديث                   

 و ايـن هـر دو       ، شاهد است، چه نيات از خطرات قلوب اسـت         الأعمال بالنيات 
                                                           

  12: يس.  1
چـاپ   (408، 39 المـوده ص   ينـابيع در  ) كـذا (الـدر المـنظم     اين روايت تا همينجا بـه نقـل از          .  2

لبحـار    و مستدرك سفينة ا     7/608 : آمده و از آنجا در تعليقات احقاق الحق قاضي نوراالله          )اسلامبول
كتاب الدر النظيم از جمال الدين يوسف بن حاتم شامي از اعلام قرن هفتم توسـط                . 1/269: نمازي

اصلا مگر آن زمـان     . چاپ شده است و ظاهرا اين نقل در آن نيست         ) 1420قم،  (انتشارات اسلامي   
  شده كه چنين روايتي درست باشد؟ نقطه زير با نوشته مي

  12: يس.  3
 .»الامام المبين«درست آن . كذا.  4
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 1: طلاق.  6
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  . دليل سابقاً مذكور شد، تكرار از براي تنبيه و تأكيد است
پس بلاشبهه ثابت شد كه حضرت بر ضماير بشر در جميـع احـوال اطـلاع                

  .  اينك عرش ثابت كرديم و منقوش گردانيديم:اند داشته
ه كه از ميمنت مناظره ايشان بر       چون غرض بنده تحقيق بود، الحمد الله و المنّ        

 اگر ايشان بر سر انصاف آيند و تصديق كنند و مسلّم            .حق اطلاع حاصل كرديم   
 چنان كه مرحوم مير صفي الدين محمد در بحث شاگرد خود مير محمـد               ،ددارن

اشرف بر سر انصاف آمدند و تصديق كردند، فهو المطلوب و الاّ بحث را به اين                
  1. كلُُّ حزِْبٍ بمِا لدَيهمِ فرَحِونقطع كردن لازم است كه

هـا و    ها و گـستاخي     ادبي  آن كه بي  اشفاق  استدعا از مكارم اخلاق آن معدن       
واقـع شـده، بـه       تبُيح المحظورات    رورات الضّ نّإ :هاي بنده را كه بر طبق       دليري

 عفو فرمايند، و هر زلتّ و هر خطايي كه از ايـن نـاقص بـر ايـشان                   ،كرم عميم 
ظاهر شود، به ذيل عفو مستور گردانند و به جز اخلاص و اعتقاد چيزي از بنده   

  . دهندنسبت به ذات شريف خود به خاطر عاطر راه ن
الحمد لِله الذّي هو أولنا و آخرنا و ظاهرنا و باطننا، و صـلّ علـي سـيدنا و                 

  .نبينا محمد و آله اجمعين، الطيبين الطاهرين

  قاضي نوراالله] هشتم[جواب 

بعد از دعاي محبانه مشهود ضمير انور آن كـه، جـزوي كـه ارسـال داشـته                  
 و سيادت مـĤب ميـر محمـد معـصوم           2 قاضي شكر  شريعت مĤب . رسيد ،بودند

آن چه بر   .  و جمعي از طلبه حاضر بودند، يك صفحه از آن خوانده شد            تبريزي
إن شـاءاالله بـه وقـت       . طبق مدعاي خود از آداب نوشته بوديد، مستحسن افتاد        

  .لدعاءفرصت تتمه را مطالعه خواهد نمود، وا

                                                           
 53: مؤمنون.  1
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  مير يوسف علي] نهم[ ةرقع

   1!حقايق و معارف انتباها! سيادت و نقابت پناها
گرداند كـه معلـوم نـشد كـه           ريا، تصوير ضمير انور مي        بعد از رفع دعاي بي    

 مبحـث معهـود   مام المبين،]لا[و أنا ا2.  إمِامٍ مبين ءٍ أحَصيناه في   و كلَُّ شيَ   كريمه
  . ا ثابت گردانيد يا نه، و الدعاءر

  قاضي نور االله] نهم[جواب 

  ! مخدوما! سيادت و افادت پناها
ءٍ  و كـُلَّ شـَي    گرداند كه آن چه در بـاب آيـه كريمـه             مشهود ضمير منير مي   

جواب آن را   . ايد كه آيا مبحث را تمام كرد يا نه          نوشته 3.  إمِامٍ مبين   أحَصيناه في 
خير كه به خدمت خدام ارسال داشته، نوشته بود و طريقه آداب و فقير در رقعه ا 

حكمت را مسلوك داشته، خدام را در جميع مراتب سخنان مسلمّ داشـته و بـه                
رساند كه فقير از همان فهماندن ميعجز خود اعتراف نموده، الحال نيز به عرض 

م چنـد   تحقيق آن مبحث به خدام عاجز است؛ و چگونه عاجز نباشد كـه خـدا              
 ـ  و گلـستان سال است كه اوقات شريف را صـرف جـواب            مـلا جـامي     بحه س 

 بـر   4كلونـده  فهمند كه  ميننمايند و    اند و به مردم مي     د، و به آن مشعوف    ننماي مي
 حمل بـر غـرض خواهنـد فرمـود،           را  فقير  و اگر اين سخن    .اند پاي منار كاشته  

 را هيچ كس از مردم صاحب فهم بلكـه       هاي ايشان  امتحان فرماييد كه آن نسخه    
يك بيت يا يك سخن كسي ] يا[هيچ كس از كودنان ماوراءالنهر خواهند نوشت       

                                                           
 .معارف آگاها: »م«در .  1

  12: يس.  2
  12: يس.  3
از كلونده بر وزن ارزنده، به معني خيار است يـا خيـار زه، چنـان كـه                  : در حاشيه نسخه آصفيه   .  4
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گيرد؟ و اگر بعد از امتحان، صـدق سـخن فقيـر ظـاهر شـود،                از آن جا ياد مي    
       حق بوده، و اگر حوالـه تحقيـق آن بـه           خواهيد دانست كه فقير در آن مباحث م

 و امثـال   و ملا جمـال  شهر، مانند خدام قاضي شكر  اين] 515[يكي از فضلاي    
ايشان نمايند، فقير ايستادگي دارد، چون خدام به تازه متوجه تحقيق آن مبحث             

اند، از روي نصيحت و خيرخواهي به عرض اين دو كلمه گستاخي نمـود،               شده
  .اند باقي حاكم

  مير يوسف علي] دهم[ ةرقع

  ! ها فضايل و فواضل دستگا! سيادت و صدارت پناها
ند كه  اگرد  بعد از وظيفه دعوات مخالصت سمات، مرفوع رأي صواب نما مي          

بنده را از آشنايي ايشان اميدواري بسيار بسيار بود، اما از رقعـه اخيـر ايـشان                 
يف ايشان نـسبت  شد كه مزاج شر يأس تمام روي نمود؛ چه آن چنان مفهوم مي        

ر شـديم و در جـواب، تـأخير بـسيار        . به بنده منحرف شده    در اين بـاب متحيـ
نموديم و نخواستيم كه چيزي بنويسيم كه موجب ازدياد انحراف مـزاج ايـشان              

در معرض جواب آمـده،    1، از روي خودرأيي»پيش خود بر پا «اما طبع   . گردد
 مناظره كه ميان دو كس واقـع        نمايد كه مقررّ  ارباب آداب بحث آن است كه          مي
شود، اگر مدعي، دعواي خود را ثابت كند، محلّ تصديق و تسليم است، نـه                مي

جاي اعِراض، و از براي خلط، عدول نمودن از مبحث به خـارج مبحـث و بـه     
  :بيت. گفتن كه موجب وحشت باشد كنايه بلكه صريح نا ملايمي

   هرچه گويي، گويدت باز   در اين گنبد به نيكي بر كش آواز    كه گنبد
في الواقـع بـر     . و اگر ثابت نكند نيز جاي طيره شدن و ناملايم گفتن نيست           

                                                           
 ]دارد معروض مي[از روي خودرأيي : »م«در .  1
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ةٍ فـِي الـسماءِ و     «ثبوت مبحث معهود، كدام دليل اقوي از كريمه     و ما مـِنْ غائبِـ
نْ عنِـْده علِـْم الكِْتـاب        «،  1» كِتابٍ مبـين    الْأَرضِ إِلاَّ في   ءٍ  شـَي و كـُلَّ    « 2،» و مـ
 هرگاه سندي نباشد كه رد . استمام المبـين ]لا[و أنا ا 3. » إمِامٍ مبين   أحَصيناه في 

 و كـدام    ؟اين دلايل كند، اگر تصديق نباشد چه جاي اعراض و خشونت اسـت            
ايد كه ما در بحـث شـما عـاجز شـديم، و      خشونت زياده از اين باشد كه نوشته      

 سبحه و گلستانر خود را صرف جواب ها عم  چگونه عاجز نشويم كه شما سال     
ايد كـه در پـاي منـار،         نماييد و به آن مشعوفيد و نفهميده       ايد و به مردم مي     كرده

اگر اين سخن را حمل بر غرض خواهيد كرد، امتحـان نماييـد             . ايد كلونده كشِته 
 ـ     نسخهكه آن    يچ كـس از  هاي شما را هيچ يك از مـردم صـاحب فهـم بلكـه ه

كودنان ماوراءالنهر خواهند نوشت يا يك بيـت يـاد خواهنـد گرفـت؟ بعـد از                 
  . ايم امتحان اين سخن خواهيد دانست كه ما در آن مبحث محق بوده

 خود انصاف دهيد بر تقـديري كـه مـصنفّات فقيـر چنـان باشـد كـه                   !ملاذا
داب مـذكور   ايد، چه دخل به مبحث دارد، و اين قاعده در كدام كتاب و آ              نوشته

است كه اگر شما بفهميد كه سخنان شما حالت آن ندارد كـه كـسي               ] و مسطور [
  . ايمبودهبنويسد و بخواند و ياد گيرد، خواهيد دانست كه ما در آن مبحث محق 

شنيده باشيد كه   . اگر خاطر عاطر گران نشود، در اين مقام مثالي ايراد نماييم          
بحـث  .  آورده كه مرا با يكي مناظره افتاد در باب تجار          گلستان در   شيخ سعدي 

اش نمانـد، سـقط       اش منقطع شد و حجـت       به تطويل انجاميد، بالاخره كه سخن     
قاضي روي .  و پيش قاضي رفتيم  4اش بشكستم  گريبانم دريد، ذقن  . گفتن گرفت 

 نـزاع   كه هرگاه كسي را بـا كـسي        ]516[به مصالحه آورد و مثلي است مشهور        
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  افتد، پيش قاضي رود، چون كسي را با قاضي نزاع افتد پيش كه رود؟
اند ايـن     حواله نموده   و ملا جمال   آن كه تحقيق اين مبحث را به قاضي شكر        

  . هم خالي از لطافتي نيست
ن و   خطبـة البيـا    ، طيبين و طاهرين باشـند     ة كه خلاصه خانواد   2 ايشان 1واقع

بزرگواران چگونه قبول خواهند كرد؟ بلي      امام المبين را قبول نداشته باشند، آن        
در اين شهر ملا مقصود علي تبريـزي        . اگر فضلاي اماميه بودندي، مضايقه نبود     

 اسـت و او  ع است، و ديگري كه هست ملا محمد جـام        بوده، و الحال در لاهور    
 كه نوشته بوديد، شان مردود و مطرود است، و مير محمد معصوم تبريزي    پيش اي 

 الحال بنده را غرض از اين مبحث        .پيش ايشان تحصيل كرده و مثل ايشان شده       
اگر ايشان تصديق كننـد  . نيست؛ چه، غرض تحقيق بود و آن به حصول پيوست     

  . نفعي است و نه ضرريو اگر نكنند، بنده را از آن نه 
مخفـي نباشـد كـه      . از اين مبحث درگذشتيم و آمديم بر سر منار و كَلونـده           

 هم در   مخزن اسرار ايم و در برابر       نوشته  نسخه سبحه و   گلستاناگرچه در برابر    
 به جز    و ايم، اما اعتقاد اين نيست كه برابر ايشان گفته باشيم،          دو بحر، فكر كرده   

 و هرچـه     ايـم،  وي و غزل و قصيده نيز كتب ترتيب داده        ناين دو سه كتاب در مث     
دانيم، اما چـون      ايم همه را نسبت به سخنان استادان، مزخرف و هذيان مي           گفته

اي كه غلّ و غش را در او راه نيست، راه خـروج گرفتـه و                  اين سخنان از سينه   
نظر هركـه درآمـده، از مخـالف و         خداي عزّ وجلّ حالتي كرامت فرموده كه به         

اند و بـه خوانـدن و     موافق و خاص و عام، اگر چه بنده را نديده، معتقد گرديده           
نوشتن متوجه شده، اما چون طبايع مختلف است، اگر بعضي منكر باشند، عجب        

پـس اگـر    . نيست؛ چه هيچ كس سخن به نوعي نگفته كه مقبول همه كس باشد            

                                                           
  .وقتي: شايد. كذا.  1
  .يعني جناب قاضي شهيد.  2



  

123 مكاتبات يوسف علي استرآبادي و قاضي نور االله شوشتري

 اوقـات بنـده     ، واگرچه به حسب ضرورت    . نيست موافق طبع بعضي نباشد، باك    
 ،صرف شعر شده، اما الحمد الله كه جريده اشعار فقيـر، از هجـا و مـدح ملـوك                  

خالي است، بلكه همه توحيد و تحميـد و نعـت و منقبـت و نـصايح و مـواعظ            
  .  برسد اگر در دنيا بنده را نفعي از اين سخنان نباشد، اميد است كه در آخرت.است

الحمـد  [ي كه به زعم ايشان سخنان بنده سراسر مهمل باشد، امـا             و بر تقدير  
آن چنان نيست كه بنده را از آن ضرري متصور باشـد يـا كـسي كـه آن را                    ] الله

نويسد و خواند؛ به خلاف مصنفّات ايشان كه هم ايشان را از آن ضـرر متـصور        
 ـ                 [است   صور و هم آن كس را كه نويسد و خواند، اما آن كه ايـشان را ضـرر مت
اند، با آن كه بـه واجبـي         رك تقيه كرده   ظاهر است كه در بلاد مخالف، تَ       1]است،

دانيد كـه جميـع ائمـه     دانيد كه تقيه واجب است و ترك واجب اثم، و نيز مي        مي
كردند، بلكه حـضرت رسـالت    معصومين ـ صلوات االله عليهم اجمعين ـ تقيه مي  

 ] اخبـار  [عيـون كرده، چنان كـه در   ه مييپناه ـ صلي االله عليه و آله و سلمّ ـ تق  
مذكور است كه شخصي از امام الجنّ و الانس علـي بـن موسـي الرضـا                 الرضا  

ه  كرد؟ فرمود كه، بعـد از نـزول كريمـه     پرسيد كه، حضرت رسول تقيه مي  و اللَّـ
 ـ         ه نكرد، و از اين معلوم مي        تقي  2 يعصمِك مِنَ النَّاس   ه شـود كـه قبـل از آن تقي

 اما آن كه    .ه كند، مخالفت ايشان كرده باشد      كسي كه ترك تقي    پس يقيناً . كرده  مي
 وجه آن اسـت كـه       ، بيم ضرر است   3د،ن نويس ]517[كساني را كه تصنيف ايشان      

د و احمـد بيـگ      ن تصنيف خود را به يكي از شيعيان داده بود         ،ظاهرًا در كشمير  
فته، در مقام آزار و ايـذاي آن نـامراد شـده،            حاكم كشمير بر اين معني اطلاع يا      

پـس  . انـد   او را خـلاص كـرده      ،هاي دروغ خورده    مردم در ميان افتاده، سوگند    

                                                           
 . افتاده است »م«از .  1

  67: مانده.  2
 .نويسانيم: در ي.  3
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تصنيف چنان بايد كه پيش موافق و مخالف مقبول باشد، نه بـيم هلاكـت در آن    
 ،هـا بـه مـردم بيگانـه         ملاحظگي ايشان و نمودن آن نسخه       الحق بي . مضمر بود 

دانيد كه بـه او   ايد و نمي   فراموش كردهمگر از حالت ملا احمد تته. ناملايم است 
انـد، و    چه رسيد؟ و ديگر بزرگاني كه بودند در اين وادي تصانيف بسيار كـرده             

لاجـرم در ايـن وادي تـصنيف كـردن          هيچ مخالفي از آن به راه راست نيامده،         
  . فايده است بي

 در معرض جواب او آمـدن       1وم زاده شريفي بود،   اگر غرض رد سخنان مخد    
 چه حقيقت حال بر شيعيان واضح و لايح است، و به هيچ وجه مـن                ؛لازم نبود 

  . فايده استبيپس . شود نميالوجوه، خاطر نشان مخالفان
 »لِكـُلّ جديـد لـذةّ     «و ديگر تصنيف از زاده طبع خود بايد كرد كه بر صدق             

ه مشتمل باشد بر اخبار و آثاري كه به كرّات          طبايع به آن مايل است، تصنيفي ك      
  و مرّات گوشزد اهل معني شده باشد، چه لطافت دارد؟ 

و ديگر در امثال اين بحث ها مثل اين گفت و شنيد در جواب و سؤال روي             
دهد، جاي خشونت و رنجش نيست؛ اگر خاطر ايشان گران شود، به موقـع               مي

  . نخواهد بود
باشد . م و گناهِ ناكرده خود را از ايشان درخواهيم        الحال روي در اختتام آري    

كه به اين وسيله غباري كه بر خاطر عاطر ايشان است، مندفع گردد، غير از اين      
  .به همين ختم كرديم، و الدعاء. مدعاي ديگر نيست

  قاضي نوراالله] دهم[جواب 

لْ فـي         ربناَ اغفْرِْ لنَا و لِإخِوْاننِاَ الَّذ       قلُوُبِنـا غـِلا      ينَ سبقوُنا باِلإْيمـانِ و لا تجَعـ
  2.للَِّذينَ آمنوُا ربنا إِنَّك رؤفُ رحيم
                                                           

 .ود ميرمخدوم شريفي نويسنده نوافض الروافض استمقص.  1

 10: حشر.  2
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  ! فصاحت و بلاغت انتباها! ها افادت و افاضت دستگا! سيادت و رفعت پناها
هاي مخلص و سبب حيرتي كه خـدام از آن اظهـار              عذر گستاخي   !مخدوما

اند؛ اما  اند، خود بيان فرموده ر صدر رقعه شريفه كه ارسال نموده      فرموده بودند، د  
اند به آن كه طبع ايـشان   اند كه در صدر آن رقعه، معترف شده     ظاهرًا از آن غافل   

پس اگر جهت تنبيـه طبـع خـدام، دو سـه         . است» پيش خود برپا  «خودرأي و   
و [اسـتبعاد  گنجد و جـاي   كلمه گستاخانه از روي خير خواهي نوشته شود، مي       

  . نيست] حيرت
سـازيد و اصـرار در آن    وجه آن كه، امور واضحه را بـر خـود مـشكل مـي          

باشـد،   ورزيد، همين است، زيرا كه صاحب چنان طبع، عاشق سخن خود مي             مي
كند؛ لاجرم در ورطه اشكالات گونـاگون         صادق در سخن ديگري نمي     1و تأمل 

ب عبارت از آن حـال      ا جهل مركّ  ماند و ظاهرً   افتد، و حيران و سرگردان مي      مي
  .است

ايد كه، مقـرّر اربـاب بحـث و آداب ايـشان آن اسـت كـه در           و ديگر نوشته  
  . مناظره اعراض نكنند و تعرضّ ننمايند

جواب آن است كه التزام اين آداب، كليه نيست، بلكـه در جـايي اسـت كـه       
ند گفت كه،   ، مستحقّ جواب و قابل خطاب باشد، و الاّ به او خواه           ]بحث [طرف

  . تو مستحقّ خطاب نيستي و از او اعراض خواهند فرمود
و همچنين در جايي است كه از يك طرف مكابره و عنـاد و اعوجـاج فهـم       

 متساوي الاقدام باشـند، و      ]518[ظاهر نشود، وطرفين در القاي مقدمات معقوله        
كنـد و  الاّ خود ظاهر است كه علما طرف مخالف خود را كه معانـده و مكـابره      

چنـان كـه   . شـوند   متعـرضّ او مـي   وهتوج م ،نامعقول گويد، به تعرّض و تشنيع     
  طيب االله مـشهده ـ در موضـعي از كتـاب     -حضرت خواجه نصيرالدين طوسي 
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و در موضع ديگر تعرّض بـه     » و المخالف مكابر بمقتضي عقله    «:  گفته كه  تجريد
، يعني اثبات كلام نفسي كه شـيخ        »عقولوالنفساني غير م   «:اشعري كرده و گفته   

حاشـيه   و   شمـسيه  در حاشـيه     و مير سيد شريف   .  نموده، نامعقول است   اشعري
و ملا سعد الدين     ، نموده ، تعرّض و تشنيع به ملا سعد الدين       شرح مفتاح  و   لمطو 
 اعتراضـات او در     : و گفتـه   1 نمـوده  ، تعرّض به صدر الشريعه بخـاري      تلويحدر  

 و تصانيف ملاجـلال الـدين   . استبباذمانند صرير باب و طنين گوش اشعري   
         و حكـيم   .  اسـت  محمد دواني و ميرغياث الدين منصور شيرازي از دشنام مملو

 ،يز آورده كـه امـام فخرالـدين را     تـاريخ الحكمـا    در   2 شهرزوري شمس الدين 
داد و حـال مرحـوم ميرفخرالـدين         طالب علمان را در اثناي بحث دشـنام مـي         

 و امثال ايشان از افاضـل عـصر بـر همگنـان             استرآبادي و مرحوم شاه فتح االله     
  .ظاهر است

 مقدس از ملاهماي استرآبادي كه شاگرد ملا شمس الدين محمد           و در مشهد  
 بود، شنيده شد كه، روزي ميان ملا شـمس الـدين محمـد و ملاحـاجي                 خفري

 بودنـد، مباحثـه واقـع    محمود تبريزي كه هر دو از تلامذه مير صدرالدين محمد       
 چون رجحان ملا شمس الدين محمد ظـاهر بـود، و معهـذا مـلا حـاجي      شد و 

كرد، ملا شمس الدين اعراضي شده، طَبق انار كه در پيش            محمود، كج بحثي مي   
زد  هر انار را كه بر او مي      . حاجي محمود نمود  او بود، يك يك برداشت، حواله       

ست كه رتبه دان ملا حاجي محمود  چون مي! كج طبع كافر نهاداي گفت كه،  مي
نمـود تـا مـسأله را        ملاشمس الدين محمد از رتبه او اعلي است، بر او صبر مي           

  . آخر از او تشخيص نمود
طبـع   تازيانه تحريك    ،اند كه تعرضّ در بحث به گفتن يا نوشتن         و اكابر گفته  

                                                           
  از صـدر الـشريعه كـه         التنقـيح  اسـت بـر كتـاب          ي شرح )792م  (ملا سعد تفتازاني     از   تلويح.  1

  . پايان يافته است و چاپ شده است758بسال
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 ،است، به شرط آن كـه آن متعـرضّ  ] در مسأله[طرف بحث و غير او از ناظران        
چنان كه در منـاظره     .  نه آن كه قضيه برعكس باشد      ، باشد سزاوار به آن منصب   

  .ملا شمس الدين محمد و ملا حاجي محمود واقع بود
اگـر بـه    . و بالجمله اين شيوه معمول اكابر علماي متقدمين و متأخّرين بوده          

   .شرح و تفصيل آن مشغول شويم، به ملالت خواهد كشيد
ب باشد، شريك بسيار از ائمه و بر تقديري كه اين شيوه منافي حكمت و آدا         

 اي كاش خدام يك سـخن كـه   .»البلية اذا عمت طابت «.كبار در آن باب داريم  
دادنـد    و صد دشنام به ما مي      ،نوشتند  گفتند و مي   بوي طالب علمي از آن آيد مي      

تر اسـت از       شنيدن، صعب   نادر برابر  كه نزد اين مستهام، بلكه ساير ازكياي انام،       
  . تهدف سهامتحمل دشنام و 

 وزير صـاحب    ،و مويد اين است حكايت مشهور كه يكي از سلاطين ماضيه          
 مصادره و مؤاخذه كرده، محبوس ساخت و هـر روزه           ،فهم خود را به مبلغ كلّي     

كرد، و آخر يكي از مقربّان       هذا وزير يك دينار قبول نمي      زد، و مع   ي مي يكف پا 
شـود، و   ه آزار بـدني عـاجز نمـي      او ب : دانست، گفت  كه لطافت طبع وزير را مي     

 ،تدبير آن است كه چون طبع او لطيف است، چند روز . چيزي قبول نخواهد كرد   
روستايي عامي را با او هم زبان سازيد تـا او را عـذاب روح كنـد، و مطلـوب                    

آخر چنان كردند و چون روستايي به زندان در آمد و نظر            . سلطان حاصل شود  
.  استنام من نظام الملك:  كه چه نام داري؟ گفت]519 [او بر وزير افتاد، پرسيد

 آن را بـه گـاوان       اي است كه در ولايت خراسـان       ملك نام دانه  : روستايي گفت 
 بهتر است؛ چرا پدر و مادر، تو را نظام الگنـدم  ،دهند، و گندم از آن به مرتبه    مي

ني مشاهده نمود، به خدمت سلطان پيغام فرستاد كه وزير چون آن هم زبا   . نام نكردند 
  .دهم اين روستايي را از پيش من دور كنيد كه آن چه مطلوب شما است مي
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   :ايد آن كه نوشته
  در اين گنبد به نيكي بركش آواز       كه گنبد آن چه گويي گويدت باز

ا كـه مـراد     ايد، زير  از قبيل عبارات خطبة البيان است كه معني آن را نفهميده          
 نه آن است كه نسبت به هر قايل و به هر مقولٌ فيه نيك باشـد،                 ، از نيكي  شاعر

چه ظاهر است كه گاهي لفظي از قائلي نسبت به شخصي نيك است و نسبت به  
 نيـك نيـست و      ،مثلا لعن و دشنام مؤمنـان مـوقن صـالح         . ديگري نيك نيست  

ئمه ديـن و محتـسبان      همچنين الفاظ مشتمله بر ملامت و سرزنش كه يكي از ا          
شرع مبين كه در مقام امر به معروف و نهي از منكر به زبان آرند، يـا كـسي را                    

 نيـك   ، نيك است، و اگر غير از ايشان يا در غير آن مقام واقع شـود               ، كنند 1لت
 شيطان يا قاتل ،نيست و بسيار ظاهر است كه مراد شاعر آن نيست كه اگر كسي

را لعن كند، و دشنام دهد، آن لعن و دشنام به او باز خواهد گرديد؛                امام حسين 
اند، بلكه اگر كسي، مستحقّ دشنام را دشـنام دهـد،            چنان كه خدام تصور نموده    

اصلا از گنبد آواز برون نخواهد آمد، بلكه اگر آوازي از گنبد برآيد، حاصل آن               
ه از آن مقولـه اسـت كـه          خواهد بود با دشنام دهنده، و ما نحن في         گنبدموافقت  

احتياج به تعريض و تنبيه بود؛ پس آن چه بر زبان اين اَبكم جاري شده، از آن                 
  . 2إنَِّ اللَّه عليم بذِاتِ الصدور .باب بايد دانست

و ديگر سه دليل از ادلهّ كهنه و تازه را در اين مرتبه، عمده و صاحب قـوت                  
ةٍ فـِي الـسماءِ و      از كريمه ياقوايد كه، كدام دليل   پنداشته، نوشته  و ما مـِنْ غائبِـ
  ءٍ أحَصيناه في    و كلَُّ شَي   4، ، و منْ عنِدْه علِمْ الكْتِاب     3 كتِابٍ مبين   الْأَرضِ إِلاَّ في  
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ايد كه اگر سندي نباشد كه  است، و آن گاه نوشته 2]و انا امام المبين[ 1. إمِامٍ مبين
   چه جاي اعراض و خشونت است؟،گر تصديق نباشددلايل كند، ارد اين 

اين آيات، بر مدعايي كه اطـلاع انبيـاء و اوليـاء            دلالت  جواب آن است كه     
 ، از بيت عنكبوت اسـت، امـا دليـل اول          3است بر جميع ضماير و غيوب، اَهون      

 عـالمِ بـه     ،آن ندارد كه پيغمبران يا بعضي از اولياء و اوصياي ايـشان           دلالت بر   
كـه جميـع غيـوب و       از آن   آيد   ماير و غيوب باشند، زيرا كه لازم نمي       جميع ض 

كه   موجود باشد، آن     ،ضماير در كتاب مبين كه لوح محفوظ يا قضاي الهي است          
 كه حضرت امير گفته    حضرت پيغمبر يا حضرت امير، عالم الضماير باشند، و آن         

ليم آن جهت خاطر     بر تقدير صحت روايت و تس      ] كذا [»اَنَا كتاب المبين   «باشد
 ضايع نـشود ـ   ،اند خدام ـ تا جفايي كه در نظم ترجمه آن به اعتقاد خود كشيده 

ام، بلكـه بالـضروره بـه مجـاز          اين معني ندارد كه در حقيقت من لوح محفـوظ         
  . خواهد بود

تواند بود كه مراد آن باشد كه من بـه مثابـه لـوح               مي: گوييم و اين هنگام مي   
ونات او مطلوب باشد، مرا ممكن است كه بـه          ناز مك ] اگر[ ام، در آن كه    محفوظ

آيد كه اطّلاع بالفعـل بـر        اعلام الهي بر مردم ظاهر سازم، و از اين جا لازم نمي           
  . جميع آن داشته باشند تا لازم آيد كه بالفعل بر جميع ضماير مطلع باشند

 ـ«بـر تقـديري كـه مـراد از          : گوييم اما دليل دوم، مي    علـم   ]520[ ن عنـده  م
آيـد   اند، لازم نمـي    حضرت امير باشد، چنان كه بعضي از مفسران گفته        » الكتاب

  .كه عالِم بر جميع غيوب باشند، زيرا كه جميع غيب در قرآن نيست
 كتِـابٍ     و لا رطـْبٍ و لا يـابِسٍ إِلاَّ فـي           كه سابقاً نوشته بوديد كه آيـه       و آن   
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 ـ            1مبين رآن باشـد، جـواب آن نيـز در      دلالت بر آن دارد كه جميـع غيـب در ق
و » رطب«هاي سابق نوشته شده كه اجماع مفسران بر آن است كه مراد از                رقعه

چيز چند مخصوص است نه جميع امور چنان كه خـدام از ظـاهر آن               » يابس«
اند، و بحث خدام بر سخن مفسران كه به سند آورده شـده، از آداب دور                  فهميده

 فقير سابقًا نوشته بود كـه مفـسران        و گفته شد    ر كه مكرّ  ،است بلكه خارج است   
   :اند را چند چيز تعبير كرده» يابس«و » رطب«

» رطـب «زبان مؤمن است كه بـه ذكـر خـداي    » رطب«يكي آن كه مراد به  
زبان كافر است، و ديگر آن كه مراد بـه رطـب، قطـره              » يابس«است و مراد به     

ر او فرود آيد، و ديگـر آن كـه   باران است و مراد به يابس زميني كه آن قطره د         
 آب است و مراد به يابس خاك، و خدام اعتراض به تفسير سيوم            ،مراد به رطب  

و يعلـَم مـا      اين است كه     و لا رطبٍْ و لا يابِس     فرموده بودند كه عبارت قبل از       
 شـامل هـر چيـزي اسـت كـه در            ما في البر  و ظاهر است كه      ،فيِ البْرِّ و البْحر   

 هـر چيـزي   و ما في البحراست از خاك و احجار و اشجار و حيوانات،     صحرا  
پس اگر مراد بـه     . را شامل است كه در دريا است، از آب و حيوانات و جواهر            
 اين است 2آيد،مـي رطب و يابس آب و خاك باشد، تكرار بي فايده انقص لازم      

ي اعتراض خدام و با آن كه از روي آداب، مـستحق جـواب نيـست، و محـصل                
ندارد، زيرا كه گاهي تكرار لازم آيد كه موضوع در آيه سـابقه و لاحقـه يكـي                  
باشد، و حال آن كه موضوع آيه و يعلَم ما فِي الْبرِّ و الْبحر ، خداي تعالي اسـت               

 قرآن است؛ پس چگونه تكـرار باشـد، و          ،و لا رطبٍْ و لا يابِس     و موضوع آيه    
بخـشد، و   كه اگر كسي گويد زيد، زر و اسب مـي اگر اين تكرار باشد، لازم آيد      

 و بيـان بطـلان آن       ،بخشد، در اين كـلام او تكـرار باشـد          عمرو، زر و اسب مي    
  . محتاج به تكرار نيست
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اند  اما دليل سيوم، جواب آن، اين است كه مفسران سني و شيعي اتفاق نموده             
ق اسـت بـه عبـارت سـابقه          متعلّ 1  إمِامٍ مبين   ءٍ أحَصيناه في   و كلَُّ شيَ  بر آن كه    
ءٍ أحَصيناه   و نَكتْبُ ما قدَموا و آثارهم و كلَُّ شيَ  إنَِّا نَحنُ نُحيِ المْوتى   قرآني كه   

، يعني به درستي كه زنده گردانيم مردگان را به بعث يا دل هـاي            2  إمِامٍ مبين   في
اند از اعمال صـالحه و       ش فرستاده بنويسيم ما آن چه از پي      و. مرده را به هدايت   

  . روند هاي اقدام ايشان را كه به مسجد مي ها يعني نشانه طالحه، و بنويسيم پي
تواند بود كه مراد به امام مبين، لوح محفوظ يا صحايف اعمـال           اند مي  و گفته 

) ع(گوييم كه بر تقدير صحت روايت كـه حـضرت اميـر              باشد و اين هنگام مي    
آيد كه بر جميع ضماير و امـور عينـي        لازم نمي » اَنا امام المبين  «گفته باشند كه    

 آن ،مطلع باشند، بلكه غايت آنچه از آيه مذكوره، نظر به تعبير اخيـر، لازم آيـد           
است كه اعمال صالحه و طالحه آدميان در لوح ضمير حـضرت اميـر كـه امـام                 

بعضي از امور مبين است، منقشّ باشد، و ظاهر است كه اعمال صالحه و طالحه، 
گـوييم مـراد،     غيبيه است؛ و اگر نظر به تفسير آن و به لوح محفوظ اندازيم، مي             

نمايم، نه آن كه بـي وسـيله          آن خواهد بود كه بيان جميع امور به اعلام الهي مي          
  . شدخواهد چنانچه تحقيق آن بعد از اين مذكور  بر جميع امور اطلاع دارم، ،اعلام

 حضرت فرموده باشـند اَنَـا كتـاب المبـين، و لـوح              و بر تقدير تسليم كه آن     
  : گوييم محفوظ خواسته باشند، مي

ظاهر است كه اطلاق آن به طريـق حقيقـت نيـست، و الاّ لازم آيـد كـه آن       
بايد  پس مي.  و اين ظاهر البطلان است، لوح محفوظ باشند   ]521[حضرت نفس   

  .  واجب شد3]جازر مو تشبيه باشد و اين هنگام حمل ب[كه آن به طريق مجاز 
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 بـه   ،شود ممكن است كه مراد از تشبيه آن حضرت به لوح محفـوظ             گفته مي 
 حـضرت اميـر     ،است كه حضرت پيغمبر   ] آن[وجهي از وجوه باشد، و اين نظير        

انـد   اند، و مفسران و متكلّمان تصريح نموده    را، در آيه مباهله، نفس خود خوانده      
توان كرد؛ زيرا كه ظاهر الـبطلان اسـت،         ينمكه حمل بر حقيقت كه اتحاد است،        

  . مشابهت در صفات كمال باشد1پس بايد كه محمول اراده
و بالجمله آن چه در جواب اين ادلّه نوشته شد، منع است با سندهاي موجه               
كه اخص است از منع، و منع و بحث بر منع و سند اخص، باطـل و بـي فايـده                     

مت جهل و بيگانگي از طالب علمي  و منع و دفع آن علا      ،است و مسموع نيست   
است، بلكه چاره نيست، بعد از آن كه اثبات مقدمه ممنوعه كننـد ايـن دليـل را                 
بگذارند و اگر توانند دليل ديگر بر وفق مدعاي خـود آرنـد كـه منـع را در آن           

          ام را اثبات مدام بلكه افضل از خدعاي معهود به دليل مجال نباشد، و ظاهرًا خد
اند به آيات ديگـر كـه         معارض ،با آن كه آيات و دلالات     .  است النه مج ملحق  

كريمه   ه مانند آي  ،اند در حصر علم غيب به جناب حقّ تعالي         نص     ِفـاتحم هْعنِد و
 در  و شيخ اجلّ رئيس مفسرين شـيخ ابوالفتـوح رازي          2.الْغيَبِ لا يعلَمها إِلاَّ هو    

پيغمبرـ صلوات االله عليه    : اين مقام آورده كه عبداالله مسعود گفت      خود در   تفسير  
 ] ص [ پـس اگـر حـضرت پيغمبـر    3.دادند الاّ مفاتيح غيببو آله ـ همه چيزها  

بعضي از ضماير حضرت فاطمه را كه در اول سوال خدام مذكور بـود، ندانـسته          
در سوره باشند، جاي تعجب نيست و چگونه جاي تعجب باشد كه خداي تعالي 

 قلُْ لا أَقوُلُ لكَمُ عنِدْي خزَائِنُ اللَّهِ و لا          :فرمايد كه   رسول كريم خود را مي     ،انعام
  4.  إلَِي أَعلمَ الغَْيب و لا أقَوُلُ لكَمُ إِنِّي ملَك إنِْ أَتَّبِع إِلاَّ ما يوحى
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 ـ          ،و ايضا چگونه جاي تعجب باشد      ه  و حال آن كه قرآن به آن ناطق است ك
را كه در تحقيـق آن اهتمـام تمـام    » افك عايشه «حضرت رسالت كيفيت واقعه     

اند، مدتي معلوم نتوانستند نمود، و مكدر بودنـد تـا آيـه قرآنـي در بـاب                   داشته
اند كه حـضرت     هاي سابق نوشته   برائت عايشه نازل شد، و خدام، خود در رقعه        

 از من بـشنويد، آن را عـرض كنيـد بـر             پيغمبر فرموده كه هر حديث و خبر كه       
قرآن و با او ملاحظه نماييد، اگر موافق مضمون قرآن است، به آن عمل نماييـد                

  . و الاّ ترك كنيد
 بيش از آن نيست كه در مرتبـه حـديث           خطبة البيان  عبارات   :گوييم پس مي 

نبوي باشد، هرگاه ظاهر آن مخالف قرآن باشد، به ناچار يكي از دو كـار بايـد                 
 آن به وجهي بايد كـرد كـه موافـق           1يا تأويل   يا بالكليه ترك آن بايد نمود     : كرد

اما آن كه قرآن را تأويل كنيد بر وجهي كه موافق خطبه شود،             . ظاهر قرآن شود  
     شود، باطل اسـت، و تحقيـق مقـام بـر            ام مستفاد مي  چنان كه از سياق كلام خد

سرين و علماي كلام از تابعـان       شود و اعلام مف    وجهي كه از آيه دوم مستفاد مي      
اند، آن است كه اعتقاد بايد كرد  اهل البيت ـ عليهم السلام ـ به آن تصريح نموده  

 خداي تعالي عند الاحتيـاج  ،كه آن چه از امور غيبي متعلقّ به احكام دين باشد         
وبه . اند نمايد و زياده از اين دعوي نكرده آن را به پيغمبر و اوصياي او اعلام مي 

اگـر  . انـد  ها در مسأله، انتظار وحي كشيده       واتر رسيده كه حضرت پيغمبر مدت     ت
بـود،    اطلاع بر جميع غيـب مـي    ،يا در اول بعثت    ]522[ ايشان را در اول فطرت    
  .وجه بود انتظار وحي كشيدن بي
ايد بر آن اعتماد نتوان كرد؛ چـرا كـه            نقل نموده  گلستانو ديگر مثالي كه از      

 دبـستان  خـدام آن اسـت كـه         »خود برپايِ پيش  «ظاهراً اعتقاد طبع خود رأي      
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 اگـر   ايشان آن را منسوخ ساخته، و بر كتاب منسوخ چندان اعتمـاد نيـست، و              
 در مقام هضم نفس درآمده، ترك دعواي نسخ را در           ،طبع خدام به فرض محال    

ط گفتن كه شيخ در حكايت خـود     قَمراد از س  : گوييم اين مقام مصلحت داند؛ مي    
جا است، خواه مقدمات فاسـده باشـد و           موقعِ بي   با تاجر ذكر نموده، سخنان بي     

خواه تعرّض و دشنام، و سابقاً معروض داشته شد كه آن تعرضّات كه فقير به آن 
 مستحب بلكه واجـب بـود،       ، در نظر اخلاص و خيرخواهي      بود گستاخي نموده 
  . پس سقط نباشد

 حـض  سـقط م   ،آدابي و مقدمات دور از كار و مكابره بسيار در بحـث            بي اما
است، هر چند در اداي آن تواضع و ملايمت به كار برده باشـند، و آن كـه آيـا                    

ظهـور  اند و ما تاجر، يا بر عكس، امري است كـه از غايـت        شيخ سعدي  ،خدام
  .احتياج به بيان ندارد

  1 النعامة في القري انّ      كرا       اطرق كرا اطرق
 تميـز   ،ديگر اين مبحث از آن ظاهرتر است كه بر ادني صاحب فهم مـستقيم             

آن متعسر باشد بلكه اطفال مكتب را تحقيق آن ميسر اسـت، زيـرا كـه طفـلان                
و عنِدْه مفاتحِ الْغيَبِ لا      در وقت خواندن قرآن چون به اين آيه رسند كه            ،مكتب

جا  كه مقول حضرت رسالت است، از آن       3 و لا أَعلمَ الْغيَب     آيه  و 2 هو يعلمَها إِلاَّ 
فهمند كه علم غيب مخصوص خداي تعـالي اسـت، و اگـر حـديث و كـلام                   مي

پيغمبري يا امامي را به خلاف آن استماع نمايند، اول مرتبـه در رد و قبـول آن             
ع آن حـديث و كـلام   قرآنـي را تـاب  ] آيـات [نمايند، نه آن كـه معنـي       توقف مي 

  . سازند مي
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نمايـد، و بـه     مكابره مي  »ييخود رأ «كه طبع خدام از غايت       غايت الامر آن    
  تعرّض بـه مـلا سـعد الـدين    ،مطول در حاشيه  علامه شريفمير سيد كه   يطريق
سـتبانة مـن الحـق فجحـدها بعـد مـا            الايذعن ب   ان بةي عص  أب و« : و گفته  كرده

ن وادي گا طبع خدام را داعيه تعصب و آرزوي مقابله با جفـا كـشيد       ،»استيقنتها
كنند، و نعوذ باالله اگـر در ظـاهر و بـاطن     علوم به خاطر رسيده و انكار حق مي     

 ـ اسـت داشـته با     ترهّات اعتقاد به صحت كلمات خود كه محض       د، و چـون    نش
گنجد   مي حال در اين مسأله ممكن است،       تحقيق رامذكور شد كه طفلان مكتب      

د      اين اوراق را با نقل رقعه      ةمرتبكه يك    اي كه به خدمت فرستاده، به مـلا محمـ
  .  بنمايندجامع

ايـد؛    فرموده جمال و ملا    ساختن قاضي شكر  [و ديگر استعبادي كه در مميز       
     ساختن ايشان لازم نيست كـه بگوييـد طـرف           1]زوجهي ندارد، زيرا كه در ممي 

بحث كيست تا مخالف تقيه باشد و نيز حاجت به نقل اصل مسئله نيست، بلكـه          
گويد و ديگري بر ادلـّه او منـع           اين قدر بس است كه فلاني در مطلبي دليل مي         

  . سازد  مذكور ميكند، و سند اخص مي
آيا در برابر اين چنين منع و سند، سخني كه در آداب مناظره مفيد و موجـه                 

بايد كه مدعي، مدعاي خود را به دليل ديگر كه مسلّم            توان گفت يا مي     باشد مي 
مه ممنوعه نمايد        المقدام و      ؟مات باشد، ثابت كند يا اثبات مقدو صورت ادلهّ خد 

بروجهي نوشته كه اصلاً اظهار آن به امثال         2]ر علي حده  در طوما [جواب آن را    
آيد و آن طومار به نظر شـريف   ، مخالفت تقيه لازم نمي و ملا جمال   قاضي شكر 

  .  بنماييد و از آن جا خاطر جمع فرماييد،خواهيد رسد؛ به هر نحو كه مي مي
سخن به نوعي نگفته كه مقبول همه كس        و آن كه نوشته بوديد كه هيچ كس         

                                                           
 .داخل كروشه در نسخه مجلس نيامده است.  1

  .»م«داخل كروشه از .  2
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باشد، مسلّم نيست بلكه بسياري از آن قبيل است كـه تـصنيف و شـعر ايـشان                  
 آثار ايـشان   ]523 [مقبول همه كس است، وبعضي از آن قبيل است كه اندكي از         

 كـه   1چنان كه ملا ضميري اصفهاني    . شود افتد و باقي، مردود مي     قبول طبايع مي  
 تأليف نموده كـه بـه اتفّـاق سـخن           مثنويدر غزل، خسرو عصر بود، دو كتاب        

 از آن دو مثنوي به غير يـك قطعـه چيـزي بـه كـار                  و خراسان  شناسان عراق 
 ،شود، بلكه اكثـر    هاي اهل فهم نوشته مي      آيد، و آن قطعه در جميع مجموعه        نمي

همگي مولوي مذكور را بـر تـأليف آن دو مثنـوي، تـشنيع              آن را از بر دارند و       
 آمـد، روزي فقيـر    به لاهورمعماييكنند؛ چنان چه در اين ولا كه مير حيدر   مي

 خـسرو،   واز او پرسيد كه، ملاضميري را چه باعث شد كه در برابر شيخ نظامي    
مگر ملا ضميري مثنوي گفته، و مـراد   : ويد؟ در جواب گفت   آن چنان مثنوي بگ   
 آن قدر از رتبه طبع مولوي دور است كه انكار           ،هاي مذكور   او آن بود كه مثنوي    

  . به او بايد كرد آننسبت
 گفـت كـه،      مشهور است كه با شاه شجاع      و آن كه از خواجه حافظ شيرازي      

 كـار   ، اما تميز  .نهد، از اين باب است      پا بيرون نمي    از دروازه شيراز   شعر ديگران 
  .اهل استبصار است
ايد كه مصنفّات شما موجب ضرر است، جواب آن است كـه           اما آن كه نوشته   

نيف ننوشته تا قربة الي االله باشد، ايضا هرگز به كسي افقير نام خود را در آن تص     
علمان گويد طالب  هار نكرده كه آن تصنيف از فقير است، بلكه مياز مخالفان اظ  

به فقيـر چـرا رسـد و آن كـه ديگـري از               اند؛ پس ضرر      نوشته  و فارس  عراق
مؤمنان آن را نويسد و به او ضرر رسد، خصوصيتي به تصنيف فقير ندارد؛ زيـرا   

                                                           
الاشـعار و زبـدة الافكـار      خلاصـة  : شرح حال مولانا كمال الدين حسين ضميري بنگريد       درباره.  1
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نويـسند و نگـاه       و سـاير تـصنيفات اماميـه را مـي          1 شيخ علي  لعنيهكه مؤمنان   
 كه در رد بعضي از اهل سنت است، و مـلا مقـصود علـي                انوار كتاب   .دارند مي

 و امثـال  تبريزي پيش از آمدن فقير به اين شهر داشت و به ملا غياث بدخـشي             
 ، شيخ و كتاب فقير نيـست      لعنيهمتر از   خواند، و در مرتبه ك     نمود و مي   ها مي  اين

و سـاكنان   هاي مؤمنان     مناسب، آن بود كه او را نيز نصيحت كنيد، بلكه به خانه           
 رفته، هركس كتابي در مذهب شيعه داشته باشد، از او بگيريـد و در آتـش      اگره
  .ديانداز

 شرح بر باب حادي عشرتح، ميرابوالف تشريف داشتند كه و خدام در خراسان
 آخـر    تـا   فرسـتادند  3 به خدمت مرحوم شيخ زين الدين       به ولايت شام   2نوشته،
.  آن كه كتاب در ميان كتب او پيدا شد، شيخ را شهيد ساختند    ةواسـط به   روميان

نيد كه آن چنـان تـصنيف       بايست غمخواري نموده، ميرابوالفتح را نصيحت ك       مي
نكند و به جانب شيخ پيغام كنيد كه آن چنان كتاب را در ميان كتب خود نگـاه                  

  .ندارد تا كشته نشود
و ديگر به اعتقاد ايشان هميشه زمان تقيه بوده، پس بايستي كه هيچ يـك از       

  4...هذا دليل علي انهعلماي اماميه در رد مخالف، تصنيف ننمودي و 
 به دولت پادشاه عادل، جاي تقيه نيست،        د فقير، دارالملك هند   ديگر به اعتقا  

چرا كـه كـشته شـدن امثـال     و اگر جاي تقيه باشد بر امثال فقير واجب نيست؛       
                                                           

 شهرت داشـته     است كه به لعنيه     مشهور به محقق كركي    مقصود نفحات اللاهوت شيخ علي كركي     .  1
 .ته شده و اسباب دردسر فراوان براي شيعيان بودها شناخ و نزد عثماني

به احتمال مقصود ميرابوالفتح از سـادات شـرقه از علمـاي اردبيـل در دوره شـاه طهماسـب و                     .  2
 – 1/561:  است كه شرح حال مختصر او را قاضي احمد قمـي در خلاصـة التـواريخ     986متوفاي  

جز آن كه قاضـي     . شر اشاره كرده است    آورده و ضمن تأليفات او به كتاب شرح باب حادي ع           562
احمد قيد كرده است كه شرح فارسي بوده، بنا بر اين، آيا شهيد ثاني از نسخه فارسـي اسـتفاده مـي        

 كرده است؟

  . توسط عثماني ها در استانبول به شهادت رسيد965مقصود شهيد ثاني است كه در سال .  3
 .كذا در هر سه نسخه.  4
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و صاحب شـرع رخـصت       ،فقير در نصرت مذهب حق، موجب عزّت دين است        
ل ديـن او را اسـمي و        اه داده كه چنين كسي تقيه نكند؛ اما ديگري كه در ميان          

در نصرت دين، سخن معقول نتواند گفت، واجـب اسـت كـه             ] و[رسمي نباشد،   
التقية جايزة و ربمـا     : ه كه و لهذا شيخ علي در اول رساله گفته در تقي         . تقيه بكند 
  .شود  بر بعضي كسان تقيه واجب مي،، يعني در بعضي اوقاتوجبت

شـيعيان   ]524[ بـه يكـي از       كشميرايد كه تصنيف خود را در        و آن كه نوشته   
 در مقام آزار او شده، جواب آن است كه ظاهراً ملا            ايد، و احمد بيك كابلي     داده

 حقيقت حال آن است كـه آن شـيعي،          . درهم بافته و به خدام گفته      محمد جامع 
 كشمير به غير از او صاحب نفس ناطقه نيـست، و    ملامحمد امين نام دارد، و در     

غرض كه آزار   .  مسلمّ مردم اهل است و پادشاه شناس است        ،در اقسام حيثيات  
 و محمد  نبوده، خصوصاً كه حمزه بيك ملامحمد امين مذكور، مقدور احمد بيك     

  . اند اند، مريد ملا محمد امين ند، و از جمله حكّام كشميرا  كه قزلباشقلي سلطان
 في الجمله طالب علمي دارد، بعـضي طالـب علمـان            آري چون احمد بيك   

 با او همراه بودند و مذهب       خوب مثل ملامحمد لاهوري و قاضي منهاج بخاري       
اند   هرگز تقيه نكرده   ه واسطه آن كه شيعه كشمير     دانستند، ب  محمد امين را مي   ملا  

چـون مـلا    . آوردند  لاجرم گاهي از مسأله امامت بحث در ميان مي        . كنند و نمي 
ورزيـد،    در وقتي كه فقير به كشمير رفته بود، به فقير اختصاص مي            ،محمد امين 

يد و فقير عذر آورد كه  را ديده بود، از فقير طلب    1رد النواقض در آن ايام، مسوده     
در .  مكرراً كتابـات نوشـته، آن را طلبيـد   يم، آمدبه بياض نرفته، چون به لاهور   

 به كشمير رفته، در ميان ايـشان         همان  عذر نوشت تا آن كه احمد بيك         ،جواب
 ـ   كتابتي به فقير نوشت و در آن       ،مباحثات منعقد شد، و در اين مرتبه       ا مـذكور   ج

                                                           
 است كه در دو مجلـد بـه چـاپ           لنواصب في الرد علي نواقض الروافض     مقصود كتاب مصائب ا   .  1

 .رسيده است
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 را  رد النـواقض  ساخت كه اين چنين اجتماعي و مباحثه روي داده، اگر كتـاب             
در . نخواهيد فرستاد، فرداي قيامت از شما پيش جد شما شكايت خـواهم كـرد      

اي از آن به او فرستاد، و از          اين مرتبه چون از تصحيح آن فارغ شده بود، نسخه         
 كه ملامحمد امين مذكور، بعـد از        جمله دلايل قبول آن نسخه به درگاه الهي آن        

وصول آن نسخه كتابتي به فقير نوشتند و در آن جا ذكر نموده بودند كه پيش از 
، تركشي پـر   المؤمنينآن كه رد النواقض برسد، در خواب ديدم كه حضرت امير      

 و از آن    ،تير با كمان به ميان من بـستند، و بعـد از سـه روز آن نـسخه رسـيد                   
  .نكاه بر مخالفان زدمتركش، تيرهاي جا
ايد تصنيف بايد كه پيش موافق و مخالف مقبول باشد، بسيار             و آن كه نوشته   

وجه است؛ زيرا كه اكثر تصانيف اهـل سـنتّ، مقبـول شـيعه نيـست و اكثـر                     بي
اند،  له امامت نوشته  أسمخصوصاً آن چه در     .  مقبول اهل سنّت نه    ،تصانيف شيعه 

ميـرزاي مخـدوم   نـواقض   شيخ علي مقبول اهل سنت است يـا      لعنيه في الواقع، 
   ؟شريفي مقبول شيعه است

 است كه اهـل سـنتّ آن را شـوم نـام             تجريداز جمله تصانيف شيعه، كتاب      
ـ  الرحمه  پس خواجه نصيرـ عليه   . شوند اند و متعرضّ درس و بحث آن نمي        كرده

عن خلفاي ثـلاث را    طا م ،اند كه در بحث امامت آن كتاب       طريق تصنيف ندانسته  
اند  ت بيرون بردهنوشته و كتاب خود را از قابليت قبول طبايع انداخته، و اهل سنّ

  . اند و محتاج به نصيحت خدام بوده
خلاصه كلام آن كه سخني كه مغزي و جاني دارد، مقبول جميع طباع است،              

فـق   مردود طبع مخالف خواهد بود، از وجه ديگر مقبول طبع موا           ،اگر از وجهي  
كند، بلكه بعضي از اهل     است؛ زيرا كه سخن بلند را هر كه انصاف دارد قبول مي           

گيرنـد و  مـي انصاف گاه است كه شعر هجو خود را كه خوب واقـع شـده، يـاد             
] علـي [ مسطور است كه دعبل بـن         شيخ ابوجعفر طوسي   امالي و در    .خوانند مي

 بعد از شهادت آن ، ـ صلوات االله عليه ـ بود  خزاعي كه مداح حضرت امام رضا
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 گفتـه،    و ساير بني عباس    اي در مرثيه او و مذمت مأمون        قصيده ]525[حضرت  
.  آن كـرد 1]شنيدن[آخر مأمون بر آن مطلع شده آرزوي     . داشت آن را مخفي مي   

ايـن بيـت    بـه   ندن آن امر كرد، چون دعبل       دعبل را طلبيد و امان داد و به خوا        
  )شعر(: رسيد كه
        2عذرمن  و ما أري لبني عباس   ة معذورين لو قتلوا   أري امي  
دعبـل را   و   انصاف داد و دستار خود از سر برداشت و بر زمـين زد،               مأمون

  .نوازش نمود
فايـده اسـت، و در      ايد كه در اين وادي تـصنيف كـردن بـي             و آن كه نوشته   

 حقيقت حال معرض رد سخنان ميرزاي مخدوم شريفي در آمدن لازم نبود، چه،       
  . بر شيعيان واضح و لايح است او

آيد كـه در ايـن    جواب آن است كه اگر اين سخن شما معقول باشد، لازم مي  
مدت هزار سال هر تصنيفي كه علماي شيعه در روزگار مخالفان كـرده باشـند،               

احتيـاج بـه    باشد، زيرا كه هميشه حق بر اهل حق ظاهر بـوده، پـس              بي فايده   
 و نهـج الكرامـه   و كتاب الفين وكتاب ر مطه  شيخ جمال الدينِ   كشف الحق كتاب  
امثال اين ها، مما لا تعُد      و  ] كركي[ شيخ علي    لعنيه و    ابن طاووس  طرايفكتاب  

 از  تعاليگوييم شكي نيست در آن كه وجود واجب            بلكه مي  .تُحصي، نباشد  لا و
جميع مطالب كلامي ظاهرتر است و مع هذا هميشه متكلّمـان عـصر در اثبـات                

ند؛ پس بنابر زعم ايشان بايد كه جميع        كن ها تصنيف مي    ها و كتاب    واجب، رساله 
  . تر باشد فايده ها بي آن كتاب

 نـشده، بلكـه   و ديگر در آن كتاب اكتفا به رد سخنان ميـر مخـدوم شـريفي      
 كـه تـا غايـت       شرح تجريـد   و   شرح مقاصد  و   شرح مواقف بسياري از سخنان    

  .كرده، ذكر نموده و دفع  بودكسي متعرّض آن  نشده

                                                           
 .»م«از .  1

  200: روايت قديمي از حكايت را بنگريد در تاريخ قم.  2
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  ستهاي گلشن راز ا تازه گل       است     ناز ديقه هاي ح غنچه
  ر كواكب نورـ آسماني است پ  آفتابي است چشم بد زو دور      
 و بيهوده چيزي ديگر هست،      1 تيتال تأمل نماييد كه آن قسم سخنان به غير         

يف و از ادني طالب علمي لايق است كه چنين سـخن كنـد؟ چـون فقيـر تـصان         
، كلونده پاي منار گفته بود،  و ملا جامي   ايشان را در جنب تصانيف شيخ سعدي      

ايد كه اين نيـز    قدَحي در تصانيف بنده كنيد، و ندانسته   ،ايد كه عوض آن    خواسته
  . كلونده پاي منار است؛ اما تميز، كار اهل استبصار است

لكلّ جديـد  «اده طبع خود بايد كه بر صدق ايد كه تصنيف از ز و ديگر نوشته 
تصنيفي كه مشتمل باشد كه بر اخبار و آثاري كه به           . آن مايل است  به  طبع  » لذةّ

   گوشزد اهل معني شده است، چه لطافت دارد؟ ]و مرّات [كرّات
داريم كه تصنيف و تأليف بايد كـه تمـام، زاده            جواب آن است كه مسلّم نمي     

شود، چـه علـوم بـه        ن چنين تصنيف در عالم پيدا نمي      طبع مؤلف باشد، بلكه اي    
تلاحق افكار انتظام يافته و گاه هست كه علما به مجرّد جمع سخنان خـوب و                

نمايند؛ چنان چه اكثر كُتبُ اهل سنّت و شرح ملاجامي      مسائل ضروري اكتفا مي   
و ديگـر مقدمـه   .  از آن قبيـل اسـت   ،هاي اخبار و حكايات      و مجموعه   كافيه بر

 و  2پيرجمالشود به شعر      مي ضقتكليه نيست و الاّ من    » لكلّ جديد لذةّ  «ره  مشهو
 و عـشقي       5برادر بايزيد سـلطان    4 مداح و شعر مقامي    و سليمي  3ينگاشعار افج 

اند، و  قافيه نفهميده و امثال آن از اشعار جمع كثير كه از شعر به غير وزن و خان
                                                           

 .به معناي مكر و فريب.  1

فراد كه بـه سـال    الا  نويسنده آثار عرفاني فراوان از جمله مرآة      879پيرجمال اردستاني متوفاي    .  2
 .چاپ شده است) انتشارات زوار (1371

 .شود  در كتابخانه ملك نگهداري مي4991 ديواني دارد كه به شماره شاعري با تخلص افجنگي.  3

 .شعر سقا: »م«در .  4

  950 توفاي سال شاه اسماعيل و مي الامرااز احفاد اميرِ.  5
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هرگز كسي آن را نخواند و حفظ ننمايد، و هيچ يك از اهل تميز بـه آن اشـعار              
  . اند التفات نكرده

 مقدس بود و كـسي      مدتي در مشهد   ]526[ شنيده باشيد كه ملا صانعي كاشي     
 كرد كه اشعار خود را بـه        اتكرد، تا آخر عزيمت سفر هر      به شعر او التفات نمي    

 عرض نمايد،   ، كه از افاضل شعراي زمان خود بود       ي شوشتري كسمرحوم ملا بي  
چـون بـه    . و چون او مسلّم زمان است شايد او را به تحسيني سـرافراز سـازد              

 هرات رفت و به خدمت ملا رسيد و رخصت خواندن اشعار خود يافـت، يـك               
چون غزل ديگر را خواند، مـلا ديـد كـه     . غزل خواند و ملا شنيده، هيچ نگفتند      

بي طاقـت شـده بـه فريـاد         . و ياوه است   مزه بي اين غزل نيز از قبيل غزل اول      
 شاگرد خود را كه در بيرون حجـره بـود، بـه             1تبريزيدرآمد و ملا محمد امين      

مـن خيـال كـردم كـه        : ملا محمد امين گفـت    . اپي طلبيدند آواز بلند مكرّر و پي    
 دويده به خدمت    ،خواهد ملا صانعي كاشي را ضيافتي كند، از روي اضطراب         مي

اي تركه بيار و در       پايين رو و پاره    :رفتند، و گفتند امر چيست؟ مولانا فرمود كه       
 ـ           !گو بنه   دهن اين صانعي ياوه    ت الاّ   و آخر جميع اشعار صانعي با او به گـور رف

هاي   اند و در مجموعه    يك بيت كه در آخر عمر گفت و اهل فهم آن را پسنديده            
  :نويسند و آن اين است خود مي

  كني آن هم نه تو داري و نه من تا نگه مي      سوي آن غمزه مبين ديده كه ماييم و دلي
  3.گفتهن از اين بيت ه مشكل كسي ب2ِن،االحق در اين زم

 هـست كـه آن را     ]يـي [، خربزه ترش مزّه خمير آسـا      دو ديگر در ولايت هن    
 آن خربزه در نظر او جديد است، و حـال           ،آيد هر كه به هند مي    . گويند پوت مي 

                                                           
 .تربتي: »م«در .  1

 .در اين زمين: سه نسخهدر هر .  2

 .كذا.  3
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 ندارد، چه جاي آن كه لذّت داشته باشد، بلكه هر كه در دهن  اي  آن كه هيچ مزّه   
  .كند نهد تف مي مي

مشتمل بر آثار و اخباري است كه       ايد كه تصنيف فقير       و ديگر از كجا دانسته    
 ـ       ابه كرّات و مرّات گوشزد اهل معن        ا شده، خصوصاً كه خود را داخـل اهـل معن

شود تا كسي به همان  دانيد، و ديگر مجرّد ذكر اخبار و آثار، دليل چيزي نمي مي
اكتفا تواند نمود؛ زيرا كه دليل نقلي صرف، محال است؛ چنان كـه علمـا بـه آن                  

 ،اند، به ضم مقدمات عقليـه       د، بلكه اخبار و آثار كه از جمله نقل        ان تصريح نموده 
ه و تأليف و تركيب آن به       شوند، و ظاهر است كه تحصيل مقدمات عقلي        دليل مي 

 مات نقليكتـاب            .شود  به تصرفّ عقل و نظر مي      ،همقد اگـر آن چـه فقيـر در رد 
نان كهنـه ديگـران     ميرزاي مخدوم شريفي نوشته، زاده طبع فقير نباشد بلكه سخ         

تر باشد، و هرگاه ميرزاي مخدوم  باشد، لازم آيد كه سخنان ميرزاي مخدوم كهنه 
با اخبار و آثار دفـع      [تر را كه به زعم خدام، متقدمين علماي شيعه            سخنان كهنه 

 مذكور سازد و آن را تصنيف نام     1]اند در مقام رد بر متأخرين علماي شيعه        كرده
قير را نيز رسد كه سخنان كهنه و اخبار و آثار شـيعه را در               ولي ف نهد، به طريق اَ   

ا حال نه بر آن وجه اسـت  كـه     ام .رد سخنان او مذكور سازد و تصنيف نام نهد        
اند، بلكه اگر طالب علمِ صاحب تتبع، نظر در تصنيف ميرزاي            خدام تصور نموده  

 واسطه مـصلحت     مطرود به مقتضاي طبع يا به      مخدوم اندازد، داند كه آن مردودِ     
 چه مقدار فكر دقيق تـازه در آن كتـاب           ، به جانب خود   و جذب قلوب روميان   

  بـه هنـد    ، متداول شده، و مردمي كـه از مكـه         و لهذا در ميان علماي روم     دارد؛  
را از    آن   2 علماي روم  اند و   آيند، تا حال قريب به صد نسخه از آن جا آورده           مي

كتـب متقـدمين اماميـه ديـده         ]527[ربايند، و همچنين آن كسي كه         همديگر مي 
                                                           

 .در نسخه مجلس نيامده است.  1
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داند   و اندك فهم و معرفتي داشته باشد، مي        ،باشد و نظر بر آن كتاب فقير اندازد       
جا چنـد     و تصرفّات خاصه فقير در آن      ،كه فقير در آن تأليف، چه جفاها كشيده       

 او ،ع كتـب شـيعه     كه دانشمند زمان خود بود و تتب       ست، و شيخ مبارك   و چون ا  
كتاب ميرزاي مذكور مخدوم را داشت، چون مطّلع شد كه فقير بـر           و  نموده بود،   
روز به روز، نسخه مـسوده را از        . نويسم، مجال نداد كه به بياض رود       آن رد مي  

اگر توفيقِ بيـاض    : گفت كه بنويسد، و مي   داد   گرفت و به كاتب خود مي      فقير مي 
  . شود، به يك بار ديگر آن را خواهم نويسانيد

 ،چون آن تصنيف را قربة الي االله نموده، از براي اظهار فضل و خـود نمـايي                
گويد، و اين نيز كه گفته شد از بابت تحدث           زياده از اين در مدح آن سخن نمي       

  . كيه نفس كه مؤدي به نامه سياهي استم الهي است، نه اظهار فخر و تزعبه نِ
             ل ايـشان   و ديگر فقير آن تعرّضات را كه به زبان قلم جاري شده وسيله تأم

 اقبال بـه معـاني   ، طبع خدامندر سخن دانسته بود، از روي جان سوزي كه چو       
ت                  نمي 1هححيص كند، نوشته بود، نه آن كه از روي خشونت طبـع و فتـور محبـ

ان بسيار است كه به گمان آن كه دوستان ايشان در بعـضي             نوشته بود؛ و مخلص   
كه مشهور است كه    چنان  . اند ها نموده   اند، اين چنين گستاخي    از امور خطا كرده   

   حـسن قيس بن سعد عباده ـ رضي االله عنه ـ چون مطّلع شد كه حضرت امـام    
بـه آن  ـ عليه السلام ـ با معاويه ـ عليه ما عليه ـ صلح نموده، آشـفته شـد، و      

 ـ   يا مسو «: حضرت تعرّض كرده گفت     وتعـرضّ حـضرت     2،»منينؤد وجـوه الم
شود، از ايـن      به وجهي كه از قرآن مجيد مستفاد مي        موسي با برادر خود هارون    

  .قبيل است
                                                           

 !صحيفه: در مجلس.  1

قـام رجـل الـي      : در اخبار تاريخي، معمولا نام معترض نيامده و به طور معمول گفته شده است             .  2
 اما  491، ص   1ج  : ، اسد الغابه  )35: اعلام الوري (يا مسود وجوه المؤمن     : فقال) ع(الحسن بن علي    

 3: انساب الاشـراف  . بلاذري نام حجر بن عدي را به عنوان معترض با عبارت پيشگفته آورده است             
  171: ، تنزيه الانبياء سيد مرتضي45ص 
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و ديگر آن كه فقير چون يك مرتبه خدام را از درك سخنان خود به مراحل                
راض كـه بـه آداب مناسـب بـود، مـسلوك            طريقه اغماض و ترك اع    دور ديد،   

 بعـد از آن     ، چون خدام  .اعتراف نمود ] اظهار[ و به قصور و تقصير خود        ،داشت
تنبيهـات    بعـضي از ،باز در مقام استفسار شدند، ناچار شد كه به مقدمات علمي      

ل صـادق در اطـراف               كه به سيلي معلّ    مان شبيه باشد، به كار برد تا موجب تأمـ
اميـد  . تقريب سخن به دور و دراز نكشد، و اوقات ضايع نشود       و بي  ،سخن شود 

مصرع.  اخلاص شمارنداان بكه معذور دارند و از جمله محب :  
  ما همانيم كه بوديم و محبت باقي است

  وسف علييمير ] يازدهم[ ةرقع

تدَِيما كُنَّا لنَِه دانا لِهذا ولِلَّهِ الَّذي ه دمداناَ اللَّهالْحلا أنَْ ه َ1.  لو  
 رفعت و معالي دستگاها،! حقايق و معارف انتباها! سيادت و نقابت پناها

   ! اعتضاداا،استظهار
  :رباعي

   است  اهل دينجانِ     آشوب و بلاي   اش آيين است   چشم تو كه ناز و غمزه
  يرين است اگرچه تلخ آمده است      دشنام لبت همچو شكر، شزهر،دشنام چو 

گرداند كه وقتي شخـصي،      بعد از عرض ما وجب علي المحبين، معروض مي        
درويشي را سخنان درشت گفت و دشنام بسيار داد، درويش سجده شكر به جا              

شكر كردم خـدا را     : گفت. آورد، و زبان به شكرگزاري برگشاد؛ سبب پرسيدند       
 2ايشان به تحديد  از  كه  جهت آن كه مرا مثل او مخلوق نگردانيد؛ چون تفقّداتي           

به ظهور رسيده، جاي شكر است؛ شِكوه را در او گنجايي نيست؛ اما بلايي كـه                

                                                           
 43  :اعراف.  1
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گردد، و چون    است كه به منع ما ممنوع نمي      » پيش خود برپا  «هست همان طبع    
م از تلقين او    رَفلا ج  ]528[ .گوييم فرمايد مي ميدر فرمان اوييم ضرورتًا آن چه       

از بس كه ايشان :  ايشان را رسانيد، گفتيم   1 جزو ،ممنج چون ملاي    :گوييم كه  مي
چيزي نخواهم نوشـت؛    » لا و نعَم  «ايم، انفعال داريم و منِ بعد از         را تصديع داده  

نوشت؛ اما چون    اين جزو بايد      جوابِ ،چه اگر در معرض جواب آييم پنج جزو       
م گرديد كه   دات ظاهر شد، لاز   به مطالعه آن مشرفّ شديم و تعدي ايشان در تفقّ         

  . اي معروض داريم سبيل اجمال دو كلمهاز هر جا بر 
بر رأي انور مخفي نماند كه ما معترف شديم كه جهل مركّب داريم؛ چه اگـر                

ورزيـديم؛ چـرا كـه       داشتيم در جواب رقعه سيوم سـكوت مـي        نميجهل مركّب   
 موافق ديـديم، بـه تـأويلات قاضـي     خطبة البيانتأويلات ايشان را در عبارات   

؛ و  مواقـف  در   ، احاديثي كه در شأن حضرت امير واقع شده         2]آيات و  [از عضد
.  چون سكوت نورزيديم، جهلِ مركّـب مـا ثابـت شـد            .الحق جاي سكوت بود   

گوييم كه ايشان هـم از ايـن نمـد     اگرچه ما به جهل خود اعتراف كرديم، اما مي      
 كه ما قابل خطاب نيستيم، و طبع        كلاهي دارند، چه هرگاه بر ايشان ظاهر باشد       

 است و درختي كه كج رسته باشد، راست كردن آن محال            »پيش خود بر پا   «ما  
است، و در امر محال شروع كردن، از جهل است، چون از طرفين جهـل ثابـت               

  . شد؛ اين زمان ببينم كه در جهالت رجحان كه راست
  :ييمبعد از تمهيد اين مقدمات شروع كنيم در مدعا و گو

 تعرضّـات اسـتادان را بـه    ،اول آن كه به جهت تعرّضات خود از روي عـذر    
ايد كه آن عذر بدتر از گناه است، چرا كـه تعرّضـات     ايد، ندانسته  استشهاد آورده 

حضرت خواجه نصير الدين ـ عليه الرحمه ـ و غيـره از    . بي جا نبوده[استادان 
                                                           

  .يعني رقعه.  1
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 ـ   استادان هر چه در مصنفّات آورده       همـه بـه موقـع اسـت، و          1]اتاند از تعرضّ
اند، نيز بي جـا نبـوده و         مدرساني كه نسبت به تلاميذ خود در مقام تعرّض شده         

! خـر لايمـس   اي  ! اي كودن ! نگباي د !  اي دنگ  :هآن نيز زياده از اين نبوده ك      
 و نيز ما . بياريد و در دهن اين كنيد2هگ : هيچ كس نگفته !اي كج سليقه كج طبع    

بحثي كه در ميان دو مـساوي يـا غيـر مـساوي واقـع               . ستيماز تلاميذ ايشان ه   
پس . تر از ترك بحث نيست       و هيچ تعرضّ زياده    ،شود، تعرّض در كار نيست     مي

همان تعرّض كه نوشته بوديد كه ما در فهمانيدن اين مبحث بـه شـما عـاجزيم،                
  . كافي بود، حاجت به خشونت نبود

 و مير فضل االله     شيخ زين الدين  شنيده باشيد كه ميان مرحوم زين المجتهدين        
 پويد و موافـق حـق      چون شيخ ديد كه مير راه خلاف مي       .  بحث شد  استرآبادي

كـُلُّ حـِزْبٍ بمِـا     :  ترك بحث نموده برخاسـت و گفـت        ناكردهض  گويد، تعرّ   نمي
ادبي كنـيم، لايـق اهـل          خطاب نباشيم و بي    هر چند كه ما قابل     3. لدَيهمِ فرَحِون 

علم آن است كه در بحث حلم ورزند و به رفق سخن كنند، حال آن كـه از مـا                    
  .ادبي ظاهر نشد بي

         آورده كه شخصي پـيش حـضرت امـام زيـن العابـدين             مصابيح القلوب در  
داني؟ يكي از اصـحاب حـضرت    نماز گزاردن مي:  گفتـ عليه السلام ـ آمد و 

 يـا فـلان   بهـل : حضرت امام فرمود كه. امام خواست كه آن شخص را ادب كند  
هرچه از آن حضرت . دانم مي:  پس روي به آن شخص كرد و گفت    4علما حلما، 
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  . پرسيد، جواب شنيد و رفت
دان اصحاب حضرت امير را      معان در تواريخ مذكور است كه در حرب صفّين       

چون ايشان نيز خواستند كه دشنام دهنـد، حـضرت اميـر منـع       . دادند دشنام مي 
دهند، ما ايشان را چگونـه دشـنام    ايشان ما را دشنام مي   : اصحاب گفتند [كردند  
كردند،  بودند با ما جنگ نمي فرمودند كه اگر ايشان جاهل نمي  1]حضرت. ندهيم

 باشد كه بـه دعـاي شـما بـه راه     ،شان را دعا كنيدو چون شما جاهل نيستيد اي     
  .صلاح آيند

   چون خداي تعالي موسي و هـارون      ] 529[و ديگر بر ايشان ظاهر است كه        
 فرستاد، فرمود كـه بـه فرعـون سـخن نـرم      ـ عليهما السلام ـ را پيش فرعون 

ق است كه آن چه     محقّ  2.ه قوَلاً ليَنا  فقَوُلا لَ : قوله تعالي  بگوييد و درشتي مكنيد،   
 !معاذاو   ا ملاذ تر از كلام و كلمه فرعون نيست،        در بحث از ما ظاهر شده، زشت      

 بلكه مضرّ است، چنـان      ،آدابي كه متعلقّ است به آن، مفيد نيست         علم محض بي  
 3.ةالويل للجاهل و للعالم سبعين مرّ: اند فرمودهكه حضرت امير ـ عليه السلام ـ   

و از آن د و نفع ديد ر چراغ، چراغ به دست آوبي خوردن دود] كس[اي بسا كه 
. دود چـراغ خـورد    [ها در تحـصيل علـم        نفع رسانيد، بيش از آن كس كه سال       

ن كـه حـاوي معقـول و     رفته بود، بعـد از آ 4]شنيدم كه شخصي به تحصيل علم     
 خواستند كـه    اهل شهر . فروع و اصول شد، به وطن رجوع نمود       منقول و جامع    

ببينيـد كـه تحـصيل علـم        : به استقبال او روند، بزرگي كه در آن شهر بود گفت          
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آداب كه منشأ عمل است، كرده يا نه؟ پس محقق شد كه عـالمي از علـم آداب                  
وراةَ ثـُم لـَم يحملِوُهـا كمَثـَلِ              عمل بي خبر باشد، از قبيل       مثلَُ الَّذينَ حملوُا التَّـ

  .  خواهد بود 1لُ أَسفاراالْحمِارِ يحمِ
 ـ:ايد كه  آن كه نوشته   ام يك سخن كه بطالـب علمـي از آن   ويِ اي كاش خد 

دادند كه نزد اين مستهام بلكه سـاير         گفتند، و صد دشنام فحش به ما مي         آيد مي 
 و ؛ سهامتر است از تحمل دشنام و تهدف         شنيدن، صعب  در  برابر   انام، نا ازكياي  

 را نظير آورده بوديـد، و بـه عـوض            و نظام الباقلا   لملكحكايت مشهور نظام ا   
 واقع ما نـا   . »گويي جانا سخن از زبان ما مي      « :مصرع. ، گندم نوشته بوديد   باقلا

كنيم، و ايـشان از بيـان        در برابريم كه از ايشان از دعوي تلف غاصب سؤال مي          
ما سهو كرده، به سهو خـود       نويسيم كه قلم ش     نويسند و چون       جواب مي  ،قسمت

تقَمِ كمَـا أمُـِرتْ و لا تتََّبـِع           : د، و مع ذلك تعـرضّ كنيـد كـه         يمعترف نشو  و اسـ
مهواءو اين از كمال جهل و بي فكري است 2أَه  .  

، بنده را مثـل شـيطان       و آنكه در جواب ايراد بيت استاد گرامي شيخ نظامي         
 و كريمـه    ،: گـوييم  اند، مـي   ت تصور كرده   مستحق مذم  لعين و قاتل امام حسين    

  .  ناطق است بر صدق اين معني3ربنا لا تؤُاخذِنْا إنِْ نسَينا أوَ أخَْطَأنْا
اول انـصاف، دوم قـوت متفكـّره،       : اهل علم را چند چيز در كار است       ! ملاذا

ه ايشان را قوت منفعله نيـست       اما آن ك  . سيوم قوت حافظه، چهارم قوت منفعله     
آداب و    آن است كه در جزو سابق، بيست جا  نكتـه گـرفتيم از خـلاف                ،دليل

  .، و از آن منفعل نشديدنقايص احوال و ايرادات غير موقع
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 آن است كه سندهاي ايشان را به تمامي         ،اما آن كه قوت حافظه نداريد دليل      
  .سازيد  مكررّ مي همان رابازبه دلايل واضحه دفع كرديم، فراموش كرديد و 

خللي هـست، دليـل آن اسـت كـه           ]530[ اما آن كه در قوت متفكّره ايشان      
 و ما مِنْ از جمله خود معترفيد به كريمه. فهميد گوييد و نمي نقيض قول خود مي   

نويسيد كه جميع امور     و باز مي    1  كتِابٍ مبين   غائبِةٍ فِي السماءِ و الأرضِ إِلاَّ في      
ايد، از جانـب     يك مرتبه در طوماري كه علي حِده نوشته       . غيب در قرآن نيست   

اَنـَا الكتـاب المبـين، و يـك مرتبـه           : فرمودنـد ) ص(ما نوشته بوديد كه پيغمبر      
: ايـد  انا الكتاب المبين، و يـك مرتبـه نوشـته   :  ايد كه حضرت امير فرموده    نوشته

، خصوصاً در آن چند فقره كه از        اگرچه اَنَا الكتاب المبين در خطبة البيان هست       
 اما بنده اَنَا الكتاب المبين علـي        . نقل كرده شده در جزو سابق      خطيب خوارزمي 

حده بر وجه دليل ننوشته بودم، نه از حضرت پيغمبر و نه از حضرت امير، بلكه                
اين ها . م المبينوح المحفوظ انا امانا اللّأ: اند نوشته بودم كه حضرت امير فرموده

  . فكري است همه دليل بي
فكري ايشان آن است كه مستمـسك بـه قـول اصـوليين              و دليل ديگر بر بي    

دانيد و انديـشه انفعـال در روز      شويد، و آن را اقوي از قول حضرت امير مي          مي
  . قيامت پيش آن حضرت نداريد

ايد داشت، نـه    قول حضرت امير را تابع قرآن ب      : ايد دليل ديگر آن كه فرموده    
 تكـذيب حـديث حـضرت    ،برعكس؛ و از اين غافليد كه تكذيب حضرت اميـر   

پس اگر بر قول حـضرت      . پيغمبر است، و تكذيب حضرت پيغمبر تكذيب قرآن       
امير اعتماد نباشد، بر حديث حضرت پيغمبر هم اعتماد نخواهد بود، و اگـر بـر                

 نخواهد بـود؛ نعـوذ       اعتماد 2]نباشد، بر قرآن هم   [حديث حضرت پيغمبر اعتماد     
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ت رسـيده                  پـس  . باالله منها، چرا كه قرآن و حديث هر دو از آن حضرت بـه امـ
محققّ شد كه قول حضرت امير در صدق، مِثل حديث است، و حديث در صدق           
مثل قرآن، بلي اين قدر هست كه اگر قـول حـضرت اميـر و حـديث معـارض               

 شـود بـه قـرآن، نـه         باشند، آن جا تأويلي در كار است كه قول ايشان موافـق           
اند، اگر چه تـأويلي ظـاهر    تأويلي كه تكذيب ايشان كند؛ و چون ايشان معصوم      

بحث طالـبِ علمانـه بايـد كـرد و از انـصاف             . نباشد، تكذيب ايشان روا نيست    
  . تجاوز نبايد نمود

اما دليل بر ناانصافي ايشان، آن است كه از عبارات خطبه، بعضي كه موافـق               
كنيـد، و بعـضي      جا مي    و به تأويل محتاج نيست، تأويل بي       است با آيات قرآني   

  .كنيد ايم و از روي ناانصافي قبول نمي كه معارض است، تأويل آن را گفته
ايد كه دلايل شما اهَون از بيت عنكبوت است، مخفي نماند كـه              آن كه نوشته  

وت وإنَِّ أوَهنَ الْبيوتِ لَبيت الْعنْ    : در سوره عنكبوت آمده كه      و اهـون، بـه      1، كبَـ
دؤُا       :  آمـده   است، چنان كه در سوره روم      تر معني اسهل و آسان    ذي يبـ و الَّـ و هـ

  اين كه اهون به معني اوهن آمده باشد، به نظر2. الْخلَْقَ ثمُ يعيده و هو أَهونُ عليَه    
عنكبـوت اسـت دلايـل     با آن كه تأويلات ايشان اوهن از بيـت         . در نيامده  بنده

  اگر چه در برابر اين     .گوييد تر است، اوهن مي     متين ما را كه از فولاد اكبر سخت       
گـوييم   حاصلي است، اما مي    بي] سخن[معهود  در  برابر سخن گفتن از مبحث         نا

  :ظاهر شود ]531[باشد كه حقّ 
  : يدايد كه سابقاً ننوشته بود گوييم كه در مرتبه آخر چند فقره نوشته پس مي

كه اگـر   ] ايد[ و آن را سند منع در دلايل ما ساخته، و گفته          » افك«اول قصه   
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شدند، و منتظـر وحـي       بود، در اين قضيه مكدر نمي       پيغمبر را اطلاّع بر غيب مي     
   .بودند نمي

از كجا معلوم شد كه بـر حقيقـت حـال حـضرت رسـول اطـلاع                 : گوييم مي
ان و انتظار وحي جهـت آن بـود كـه          بلكه مطّلع بودند و كدورت ايش     [ ؟نداشتند

 و چنين سـخني مـذكور شـده         1،]امت بر حقيقت حضرت رسول اطلاع نداشتند      
. خواستند به واسطه جبرئيل وحي نازل شود تا بر همه كس ظاهر شـود          بود، مي 

 در آن   و در جايي به نظر آمده كه چون در آن شب ساربان، شتر راند و عايشه               
ديـد، تـا     داي تعالي كشف حجاب نمود تا پيغمبر عايـشه را مـي           صحرا ماند، خ  

و يكي از معجزات حـضرت آن  .  او را به خدمت پيغمبر رسانيدوقتي كه صفوان  
اما سِرّ اين معنـي كـه چـون        . ديد ديد، از قفا مي    بود كه، همچنان كه از پيش مي      

د، و اظهار اين معني     كشف حجاب شد، چرا توقّف فرمود و عايشه را طلب ننمو          
 هم نكرد، همانا كه از علم ما كان و ما يكون خواهد             2]باشد  كه چون كشف مي   [

ام، اما  بود، و اطلاّع بر تقديرات، و اگرچه به خاطر نيست كه در كدام كتاب ديده
 را از   دليل بر صحت اين قول آن است كه چـون كـسان پادشـاه ظـالم، سـاره                 

 ـحضرت ابراهيم    گرفتند و پيش او بردند، خداي تعـالي كـشف   ـ عليه السلام 
ديـد، و ايـن در     را مـي  حجاب كرد كه حضرت ابراهيم ـ عليه الـسلام ـ سـاره    

پس پيغمبر ما كه افضل از ابراهيم باشد، بـه طريـق اَولـي،     . تواريخ مذكور است  
  . ده، كشف حجاب نموده باشدخداي تعالي رعايت خاطر عاطر او كر

، و يك آيـه   و لا رطبٍْ و لا يابِسدوم اعتراض كردن ايشان در شرح كريمه   
را دو آيه گفتن، و دو موضوع در يك آيه وضع كـردن، و از وجـوه ديگـر كـه                    

 كمال ناانصافي است كه هر سـخن كـه قـوت            .قوت تمام داشت اغماض نمودن    
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  .داشته باشد تجاهل كنند
 بـر   : آورده كـه   ة الكمـال  غـرّ  در ديباچه    مخفي نماند كه امير خسرو    و ديگر   

 جمله علـوم كـه در تـَري و    1  كتِابٍ مبـين  ِ و لا رطبٍْ و لا يابِسٍ إِلاَّ في    صدق  
خشكي است، در درياي قرآن است، هر كه گويد علمِ شـعر در قـرآن نيـست،                 

  . الله منهاهمانا كه به قرآن منكر باشد، نعوذ با
، مقوي ما است، چه ظاهر است كه علم غيب يكي از            و اين فقره امير خسرو    

  . علوم است كه در تَري و خشكي است
لا  نه تري اسـت و       ولا رطب  : چنين است كه   تفسير ملا حسين كاشفي   و در   
ر در كتاب روشن مثبت شده، يعني  مگالاّ في كتاب مبين نه خشكي است يابس

مراد از رطب و يابس همه چيزها است از جسمانيات،          : اند  لوح محفوظ، و گفته   
انـد كـه     و بعضي بـر آن    . زيرا كه جسم از صفت رطوبت و يبوست خالي نيست         

و همـه در    .  به عالم جسمانيات   يابس اشارت است به عالم روحانيات، و        رطب
   2.لوح، رقم ثبت يافتند

 همـه چيزهـا   يـابس  و رطـب گفتيم مـراد از   نك دليل واضح بر آن كه مي     اي
  . است، و همه چيز در لوح محفوظ يا در قرآن است

 و لا أَقوُلُ لكَمُ     و كريمه   3.و عنِدْه مفاتحِ الْغيَبِ لا يعلَمها إِلاَّ هو       سيوم كريمه   
      بَالْغي َلملا أَع و آيـه     ]532[ گوييم كه اين دو آيه     مي 4عنِدْي خزَائنُِ اللَّهِ و   لـَو و

 مناكَهيلأر اند، اما وقتـي كـه كريمـه           به عبارت خطبة البيان معارض     5نشَاء  لـَوو
  نوشته بوديد، در جواب، تأويل آن را نوشـته بـوديم كـه قـول                 نشَاء لأريناكَهم 
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اين آيه، به  و خطبه در ايام خلافت آمده، پس معلوم شد كه بعد از نزول               سلوني
وعنِدْه مفاتحِ  ايد كه تأويل     ايشان علم غيب كرامت شده، و اين را فراموش كرده         

ايد كه هر طفلي      و آن كه نوشته    . نيز همين است و حاجت به تكرار نيست        الْغيَبِ
از يابـد كـه غيـر         بخواند، در مي   و عنِدْه مفاتحِ الغَْيبِ لا يعلمَها إِلاَّ هو       كه كريمه   

 تلاع نيست، في الواقع هـر طفلـي كـه او را قـو             خدا كسي را بر علم غيب اطّ      
أنا الـّذي عنـدي     بخواند و عبارت     وعنِدْه مفاتحِ الغَْيبِ     مميزه باشد، چون كريمه   

كند كه كلام خـدا    بر زبان راند، تعقلّ مي  مفاتيح الغيب لايعلمها بعد محمد غيري     
. توان داد  ند و بطلان را به هيچ كدام نسبت نمي        و كلام حضرت امير هر دو معتبر      

گويد چون كلام حضرت امير حق است نه باطل، دليل    شود و مي   پس متوجه مي  
 و دليـل    .است بر آن كه بعد از نزول اين آيه، علم غيب به حضرت كرامت شده              

 امثال آن، آن است      و وعنِدْه مفاتحِ الْغيَبِ لا يعلَمها إِلاَّ هو      اقوي بر تأويل كريمه     
 ـ صـلوات االله    مذكور است كه حضرت امـام رضـا   الرضا] اخبار [عيونكه در 

إن : عليه ـ از ابي عبد االله ـ عليه السلام ـ روايت كرده كه آن حضرت فرمود كه   
 علِمين علِما مخزوناً مكنوناً لا يعلمه إلاّ هو من ذلك يكون البـداء              و جلّ  الله عزّ 

  1.  علِماً علمه ملائكته و رسله فالعلماء من أهل بيت نبينا يعلمونهو
و ديگر معلوم شد كه در شرح خطبة البيان مذكور است كه اجمـاع علمـاي                

اند ـ سـلام    اهل البيت بر اين است كه راسخان علم خداي تعالي ائمه معصومين
اند، چگونه  ن بودهتر از آن نيز راسخا االله عليهم اجمعين ـ اگر سائلي گويد پيش 

 راسخان علـم حقيقـي، ايـشان        2همين ايشان باشند كه اهل بيت رسولند، گوييم       
يل ائمه  ض تف ، و مخفي نيست كه از اين شرح       .دنباشند، و غير ايشان مجازي باش     

بر انبياء اولو العـزم ظـاهر اسـت، و چـون ايـشان      ـ عليهم السلام ـ  معصومين  
                                                           

 1/179): ع (عيون اخبار الرضا.  1

  .اند گوييم چون ايشان اهل بيت رسول: »م«در آصفيه و .  2



  

155 مكاتبات يوسف علي استرآبادي و قاضي نور االله شوشتري

چه گويند كه به ظاهر موافق قرآن نباشد،        اند، هر  راسخان علم خدايند و معصوم    
عصمت، دست بر ايـشان     روي   چرا كه خطا را از       ؛حمل بر صحت آن بايد كرد     

نيست، ومثل اين گذشت و با وجود كه قول ايشان حاجـت بـه تأويـل نـدارد،                  
 وآن طفلي كه به اعتقاد ايشان مـلا محمـد           . كرده شد  وعنِدْه مفاتحِ الْغيَبِ  تأويل  
چـون بـر او     .  باشد، در وقتي كه جزو سابق را نوشته بوديم، پيش ما آمد            جامع

اين جزو را پيش ايشان مفرستيد كـه ايـشان ناانـصاف و             ! خوانديم، گفت زنهار  
  . اند  شديد العداوه

راست بگو كه از تـو      : در اين حال او را به غلاظ و شداد سوگند داده گفتيم           
 در وجود آمده كه چون در مـصالحه سـخن كـرديم، قبـول     نسبت به ايشان چه   

  نكردند؟ 
ي در وجـود نيامـده، امـا بعـضي از           حـش از من نسبت بـه ايـشان مو       : گفت

، اند كه ايشان در شوشتر      همشهريان يا غير ايشان از زبان بنده به ايشان رسانيده         
اگرچـه   ]533[گذشـته،   ياند و اوقات ايشان از وقف م        مزار امامزاده بوده   ليّمتو

  . ام م حقّا كه من اين سخن به كسي نگفتهاند، حقّا و ثُ راست گفته
گوييم كه بر تقدير وقوع اين، چه جاي رنجش است، بـا آن كـه خـدمت          مي

صـات و رفـع درجـات، و بـه       رَ موجب نجات است در ع     ،مزار با انوار امامزاده   
  1. كه باعث ندامت است و حسراتمراتب بهتر است از صدارت و قضاي هند

ايد كه عبـداالله مـسعود گفـت كـه         نقل كرده  چهارم آن چه از ابوالفتوح رازي     
  :گوييم پيغمبر ما را همه چيز دادند الاّ مفاتيح غيب مي

اَنَـا الـذي   : اند  كه در روايت، ضعفي هست، چرا كه حضرت امير فرموده       يقيناً
مع ذلك در .  الغيب؛ و شك نيست كه قول حضرت امير اقوي استعندي مفاتح
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شرح خطبه مذكور است كه اجماع امت است كه بر آن كه خداي تعالي پيغمبـر                
  را بر جميع علم غيب اطلاع داده، پس روايت ابوالفتوح را چه اعتبار؟ 

 ـ    و ديگر خداي تعالي در كلام مجيد فرموده كه             رُ علـى  عالمِ الْغيَبِ فـَلا يظْهِ
  . مرتضي است،مصطفي 1. مِنْ رسول إِلاَّ منِ ارتَضى غيَبهِِ أحَدا

 از حضرت امير روايتي نوشـته بـوديم كـه آن    بحر المناقبو ديگر آن كه از  
و االله لو شئت أن اخُبر كلّ رجل منكم بمولجه و مخرجـه و  «اند   حضرت فرموده 

تـر چـه    از اين صـريح » ي أخاف أن تكفروا برسول االله    جميع شأنه لفعلت و لكن    
  باشد؟ 

أنا أمـر االله، كمـا قـال االله         : اند و نوشته بوديم كه حضرت امير در خطبه گفته        
نوشته بوديد كه، امـر االله      . 2 ويسئلَوُنَك عنِ الرُّوحِ قلُِ الرُّوح منِْ أمَرِ ربي       : تعالي

سخن ايشان را دليـل سـاختيم كـه هرگـاه           به معني وحي االله است، و ما همان         
      ات و مضمرات و مجهولات به وحي معلوم        ايشان وحي االله باشند و جميع مخفي

  .اند است، پس ثابت شد كه بر ضماير اطلاع داشته
 امر را در اين آيـه، بـه معنـي            القرآن 3غريبو نيز نوشته بوديم كه در كتاب        

 جميع چيزها به علم خـدا منـوط         علم آورده و آن را هم دليل ساخته بوديم كه         
 ، هرگاه ايشان علـم خـدا باشـند        .4ءٍ علِْما  و أنََّ اللَّه قدَ أحَاطَ بكِلُِّ شيَ      است كه   

  .پس احاطه جميع اشيا كرده باشند
ست  به اسناد طويل مسطور ا      شيخ ابوجعفر ابن بابويه القمي     اماليو در كتاب    

ة االله و أنا خليفة االله و أنـا صـراط االله و أنـا             أنا حج : اند كه حضرت امير فرموده   
باب االله و أنا خازن علم االله و أنا المؤتمن على سر االله و أنـا إمـام البريـة بعـد      
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   هرگاه حضرت امير خازن علم خـدا باشـند، و         1. الرحمة خير الخليقة محمد نبي 
 باشد، چنان كه گذشت، پـس احاطـه جميـع           علم خدا احاطه جميع اشياء كرده     

نيز دليل اسـت، و دليـل اقـوي         » اَنَا المؤتمن علي سرّ االله    «و  . اشياء كرده باشند  
چه ظاهر است كه هرگاه ايشان امين سرّ خدا باشند، و بر سرّ خدا مطلـع                . است

  .ولي مطّلع خواهند بودباشند، بر سرّ خلايق به طريق اَ
 است و دليـل بـر صـحت آن          خطبة البيان ارات  و ديگر اين عبارات مثل عب     

 كه  ه از انس مالك روايت كرد     خطبة البيان و نيز نوشته بوديم كه در شرح        . است
ر الانـسان، و     ضمائ إنّ علي ابن أبي طالب يعلم بما في       : حضرت امير فرموده كه   

دليل بر اين، آن است كه اميرالمؤمنين صاحب علم لدنّي بوده و كار او به جايي                
  2. سلوني عما دون العرش:گفت سيده كه مير

 منطقي، نوع حقيقـي  و نيز نوشته بوديم كه لفظ انسان در حديث، به اصطلاحِ    
است، و شامل تمام ماهيت افراد است، چون زيد و عمرو و بكر و خالد و امثال       

سـستي  . ايـد  ايد ضبط نكـرده    ايد و اگر ديده    همانا كه منطق نديده    ]534[ .اين ها 
 ـ  آالمنطـق   : انـد   يشان همه از اين وادي است، چه گفته       فكر ا   تعـصم   ةلـةٌ القانوني

. مراعاتها الذهن عن الخطاء في الفكر، و اين حـديث دليـل پيداسـت و هويـدا                
تأويل در جـايي مطلـوب اسـت كـه          ندارد و محققّ است كه      [حاجت به تأويل    

ي ايـشان   پـس تـأويلات بـي جـا       .  االله  مثل يد االله و وجه     مبهم باشد، ] عبارت[
، چنان كـه در صـدر ايـن         مواقف در    ندارد، مانند تأويلات قاضي عضد     3]لطفي

امـا  . صحيفه مذكور شد، و لهذا به رد و دفع آنها شروع كـردن از عقـل نيـست                 
  :بعضي از آنها را كه سابقاً مذكور بوده يا نبوده ذكر كنيم و گوييم
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و علماي كلام از تابعين اهل البيت بـه آن  ايد كه آنچه مفسرين  آن كه فرموده 
اند، آن است كه اعتقاد بايد كرد كه آن چه از امور غيبي متعلقّ بـه       تصريح نموده 

ي او   اوصـيا  احكام دين باشد، خداي تعالي آن را عند الاحتيـاج بـه پيغمبـر و              
اند، وبه تـواتر رسـيده كـه حـضرت      نمايد و زياده از اين دعوي نكرده اعلام مي 

اگر ايشان را در اول فطـرت يـا در       . اند كشيده بر در مسأله، انتظار وحي مي     پيغم
بود، انتظار وحـي كـشيدن بـي وجـه بـود،               اطلاع بر جميع غيب مي     ،اول بعثت 

اَناَ الذّي أعلم ما يحدث ساعة فساعة،  أناَ الذي          : گوييم حضرت امير فرموده    مي
لخلائق فـي مـشارق الأرض و    أعلم بما كان و ما يكون، أنا الذي أعلم أعمال ا          

مغاربها و لا يخفي علي منهم شيئا، أنا الذّي أعلم ما يحدث في الليل أمرا شيئا                
دادنـد،    ؛ لكن اگر عند الاحتياج بـه ايـشان علـم مـي    بعد شيء الي يوم القيامـة  

 و  ،شـود سـاعت بـه سـاعت        دانيم آن چه حادث مي     گفتند كه ما مي    ايشان نمي 
دانيم اعمال خلايق را در مشارق ارض         بود، و ما مي    هرچه بود و هرچه خواهد    

شـود   دانيم آن چه حادث مي     و مغارب، و هيچ چيز بر ما مخفي نيست، و ما مي           
 و چون علم ما كان و ما يكون به ايشان كرامت شده، محققّ است كه                .تا قيامت 

، و ارسـال     فدفعـةً  آن علم شامل بود جميع تقـديرات را از انـزال آيـات دفعـةً              
و . كشيدند  جهت همين است كه انتظار وحي مي       ،رئيل عند الحاجه و غير آن     جب

مثل اين در اوايل نوشته بوديم، اما قبل از آن كه خداي تعالي ايشان را بر جميع        
 ،علوم غيب اطلاع دهد، انتظار ايشان، بنابر عدم اطلاع به جهت وحي و غير آن       

   .سخن نيست
 ،ن علم ما كان و ما يكون كرامت فرموده       دليل بر اين كه خداي تعالي به ايشا       

 در  است  1 إنَِّا أنَزْلَنْا إلَِيك الكِْتاب باِلحْقِّ لتَِحكمُ بينَ النَّاسِ بِما أَراك اللَّه          كريمه  
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بـه درسـتي فـرو      اناّ انزلنا    ملا حسين كاشفي چنين تفسير كرده كه         .سوره نساء 
بالحق به راستي و حكـم درسـت،         به سوي تو قرآن را        اليك الكتاب  فرستاديم

 به آن چه خدا تو را       بما أريك االله   تا حكم كني ميان مردمان       لتحكم بين الناس  
سري، علم ما كان و ما يكون به تو آموزانيـد و            شناسا گردانيده، يعني در شب اَ     

  .دليل بر اين، عن قريب، مذكور خواهد شد
بر ما كـان و مـا       و دليل ديگر قول حضرت امير است بر آن كه آن حضرت             

 بـه    شيخ ابوجعفر ابن بابويه القمـي      امالييكون اطلاع يافته، چنان كه در كتاب        
سـلوني قبـل أن   عليه السلام ـ    اميرالمؤمنين ـقال  اسناد طويل منقوش است كه

  1.  بهأتكمءٍ يكون إلاّ نب تفقدوني فوَ االله لا تسألوني عن شي
ا   : مسطور است كه حضرت امير بر منبر فرمودند كـه          اماليو هم در كتاب       يـ

هِ                  ولِ اللَّـ اب رسـ ذَا لعُـ معاشرَِ النَّاسِ سلوُنيِ قبَلَ أنَْ تفَقْدِونِي هذَا سفَطُ العِْلمِْ، هـ
 ، زقـّاً زقـّاً    ي االله عليـه و آلـه      آله، هذَا ما زقَّنيِ رسولُ اللَّهِ صـلّ         صلي االله عليه و   

 و شك نيست در اين كه علم اطـلاع          سلوُنيِ فَإنَِّ عِندِْي علِمْ الأولِينَ و الأخرِِين      
بعد از اين فقـرات   ]535[به ضماير، داخل علم اولين و آخرين است، و حضرت   

وراةِ     أمَا و اللَّهِ لَو ثُنِّيت ليِ وسِادةٌ فَجلسَت علَيها لأَ         : اند كه  فرموده فْتَيت أهَـلَ التَّـ
                ا أَنْـزَلَ اللَّـهبِم أفَْتَاكُم َلقَد ا كَذَبم ِليقَ عداةُ فَتقَوُلَ صرتَّى تَنْطقَِ التَّوح اتِهِمرَبِتو

             لـِيقَ عـدقوُلَ صنطْقَِ الإنْجِيلُ فَيتَّى يح لَ الإنْجِيلِ بإِِنْجِيلهِِمَأه تأَفْتَي و ا   فِي  مـ
كذََب لقََد أَفْتَاكمُ بِما أَنْزَلَ اللَّه فيِ و أفَْتَيت أهَلَ الْقرُْآنِ بقُِرآْنهِِم حتَّى ينْطقَِ القُْرآْنُ               

      تَتْلوُنَ القُْرآْنَ لَي أَنْتُم و فِي ا أَنْزَلَ اللَّهبِم ُأفَْتَاكم لقََد ا كذََبم لِيقَ عدقوُلَ صفَي لا و
لَّ                        زَّ وجـ نَهاراً فهَلْ فِيكُم أحَد يعلَم ما نَزَلَ فِيهِ و لَـولا آيـةٌ فـِي كِتَـابِ اللَّـهِ عـ
لأَخْبرتْكُُم بِما كَانَ و ما يكوُنُ و بِما هو كَائِنٌ إِلَى يومِ القِْيامةِ و هـِي هـذِهِ الĤْيـةُ               
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    و شاءما ي وا اللَّهحمي         َونيِ فولَ أَنْ تفَقِْدلوُنِي قَبقَالَ س الكِْتابِ ثُم أُم هعِنْد و ِثْبتي 
الَّذِي فَلقََ الْحبةَ و برَأَ النَّسمةَ لوَ سأَلْتُمونِي عنْ أيَةِ آيةٍ فيِ لَيلٍ أُنْزِلتَ أَو فِي نَهارٍ                 

 ـ     ا سهنِيدم ا وهكِّيم أُنْزِلَت             ـا وِكَمهحم ا ووخِهنـْسم ا وِا نَاسِـخههِضَري فَريِها و حـ
  1.متشََابهِِها و تَأْويِلهِا و تَنزْيِلِها لأَخْبرتْكُم

بعـد از سـلوني، دالّ اسـت بـر آن كـه علـم آن           » اَن تفقدوني «بلاشك لفظ   
خن  پس دفع شد آن س     .حضرت بر جميع اشياء مخصوص به همان زمان نيست        

 يعنـي الحـال،     ، سلوني مخصوص به همـان زمـان اسـت         :فرمودند  ايشان كه مي  
رت طپرسيد بپرسيد، و آن كه علم غيب نسبت به آن حضرت در اول ف         ميهرچه  

ايـم بعـد از نـزول        ايم و گفته    ما اين دعوي نكرده    ،يا در اول بعثت نوشته بوديد     
مكرّم شدند و در آخـر هـم نوشـته           به اين كرامت     2و لوَ نشَاء لأريناكَهم   كريمه  

، دلالت دارد بر   اليْوم أَكمْلتْ لكَمُ دينكَمُ و أَتمْمت علَيكمُ نعِمتي       بوديم كه كريمه    
 در  ، عام است و شامل است همـه چيـز را          آن كه   ،آن كه دين خدا و نعمت خدا      

  . وقت نزول اين آيه بر ايشان تمام شده
 3  إمِامٍ مبين   ءٍ أحَصيناه في   و كلَُّ شيَ  ه معني كريمه    و ديگر چنان معلوم شد ك     

نماييد؛ لهذا قـول بعـضي از مفـسرين را           خاطر نشان نشده يا شده و تجاهل مي       
انجام حضرت امير عدول فرموده، چـرا        نصرت     و از مفهوم كلام     ،اند بيان نموده 

الله تعـالي فـي التـوراة و        إنّ أسرار الكُتُب التي أنزلها ا     : اند كه آن حضرت فرموده   
الإنجيل و الزبور، و أسرار التوراة و الإنجيل و الزبور في القرآن، و أسرار القران                
في فاتحة الكتاب، و أسرار الفاتحة في البسملة، و أسرار البـسملة فـي البـاء، و                 

  و كـُلَّ :أسرار الباء في النقطة تحت الباء، و أنا نقطة الّتي تحت الباء بقوله تعـالي             
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في   شَي ناهيصَبين   ءٍ أحيعنـي بـه درسـتي كـه اسـرار         . »و أنَا امام المبين    1 إمِامٍ م
هايي كه فرو فرستاده خداي تعالي، و مراد از آن كتـب               آن چنان كتاب   ،ها  كتاب

صحف شيث و ابراهيم است ـ عليهما السلام ـ و غير آن كه به انبياء فرسـتاده،    
 در   است، و اسرار تورات و انجيل       و زبور   و انجيل  يعني اسرار آن ها در تورات     

سمله اسـت، و                   قرآن است، و اسرار قرآن در فاتحه است، و اسرار فاتحـه در بـ
اسرار بسمله در باي او است، و اسرار باي او در نقطه او، و منم نقطه كه در زير                 

  .  و منم امام مبين2 إمِامٍ مبين ءٍ أحَصيناه في  و كلَُّ شيَ: تعاليباء است، لقوله
و اين در غايت ظهور است كه اولاً اسرار كتابها را كه صحف شيث و ابراهيم         

 و  قرار داده، و ثانيـاً اسـرار تـورات    و زبور و انجيلاست، و غير آن در تورات  
در فاتحـه   ] 536 [ و زبور را در قرآن بيان نموده، ثالثـاً اسـرار قـرآن را              انجيل

 ـ            مكّتم سمله، و خامساً اسرار بسمله را در   ن ساخته، و رابعاً اسرار فاتحه را در ب
 :باء، و سادساً اسرار باء را در نقطه باء و سابعاً فرموده كه منم نقطه، لقوله تعالي                

    3.  إمِامٍ مبين ءٍ أحَصيناه في يوكلَُّ شَ
پس محقق شد كه اسرار كتب به منزله سابعه، با اسرار چهار كتاب در سـينه                

عام اسـت،  » كلّ شيء«كينه ايشان مضمر است، و مقام، قرينه است كه مفهوم     بي
و مخصوص به ما قبل نيست، بلكه ما قبل هم داخل است و ايـن از قبـل ذكـر                    

د از اجمال، و چون به غير ايشان كسي در علم راسـخ نيـست،               تفصيل است بع  
است، چه مفسرين لوح محفوظ نبودند، بلكه       [قول ايشان اقوي از قول مفسرين       

 ،پس مفسرين را بر تأويل قرآن، دست نباشـد        .  لوح محفوظ است   4]آن حضرت 
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، يكي آنكـه   و بس بر قول مفسرين اگر مقصود همان مضمون ما قبل است            و بنا 
هـا كـرده باشـند و     فايده ذكر جميع كتاب آيد كه حضرت امير بي  تكرار لازم مي  

 واجب الاعتقـاد   و چون اين روايت از       .»انا امام المبين  «گفته  بعد از بيان آن ها      
  1. نوشته شده، در صحت آن سخن نيست مطهرشيخ جمال الدينِ

 بن بابويه القمي مسطور اسـت بـه اسـناد            از شيخ ابوجعفر   اماليو در كتاب    
لما نزلت هـذه  : اند كه طويل كه حضرت امام محمد باقر ـ عليه السلام ـ فرموده  

 ءٍ أحَصيناه فيِ إمِـامٍ مبـِينٍ       و كلَُّ شَي  : ي االله عليه و آله    الآية على رسول االله صلّ    
لا قالا فهو الإنجيل    هو التوراة قال    ! يا رسول االله  : قام رجلان من مجلسهما فقالا    

قال لا قالا فهو القرآن قال لا قال فأقبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليـه                 
السلام فقال رسول االله صلي االله عليه و آله هو هذا إنه الإمام الـذي أحـصى االله                  

  2.ء تبارك و تعالى فيه علم كل شي
به ما قبـل  پس محقق شد كه مراد جميع اشياء است و مخصوص و ما يتعلقّ           

  . اند نيست چنان كه مفسرين گفته
و بر تقدير تسليم كه متعلقّ به ما قبل باشد، چنان كه خدام از روي تفاسـير،                 

ا  اند كه متعلقّ است به ما قبل كـه            فقايد كه شيعه و سني در اين متّ        معني گفته  إِنَّـ
مردگان را زنـده گـردانيم در       باشد، يعني     3 و نَكتْبُ ما قدَموا     نَحنُ نُحيِ المْوتى  

انـد از     و بنويسيم آن چه از پـيش فرسـتاده         ،هاي مرده را به هدايت     بعث، يا دل  
 هيچ عمل خواه    انّما الأعمال بالنيات  گوييم بر صدق     اعمال صالحه و طالحه، مي    

گيـرد، چـه هـركس        وجود نمي  ،صدور آن اولا در قلب       بي ،صالح و خواه طالح   
                                                           

 است كه خلاصه عقايد ديني و يـك مـرور           واجب الاعتقاد على جميع العباد    رساله علامه حلي    .  1
 25: ذريعـه : بنگريـد . روي مسائل فقهي را تا پايان امر به معروف و نهي از منكر در آن آورده است 
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نمايـد و آن انديـشه خطـرات     كند و بعد عمل مـي  ديشه ميكند، اول ان  كاري مي 
قلوب است، پس همين قول ايشان دليل ماست و ثابت شد كه اطلاع بر جميـع                

  .اند ضماير در جميع احوال داشته
ايد كه اگر امام مبين را نظر به تفسير اخير كـه صـحايف               و ديگر خود نوشته   

است كه اعمال صالحه و طالحه      د آن   ماعمال باشد، ملاحظه كنيم، آن چه لازم آ       
آدميان در لوح ضمير حضرت امير كه امام مبين است، مـنقشّ باشـد، و ظـاهر                 

  .  استيهاست كه اعمال صالحه و طالحه، بعضي از امور غيب
شك در اين نيست كه بر صدق حـديث مـذكور و شـرح مزبـور،         : گوييم مي

 چـون تـصديق   مكنونات ضماير بشر از جمله اعمال صـالحه و طالحـه اسـت،       
كرديد كه اعمال صالحه و طالحه بعضي از امور غيبيه است، و ما دعوي جميـع                

ايم و مكنونات ضـماير،      ايم، بلكه دعوي اطلاع بر ضماير كرده       امور غيب نكرده  
ايد در لوح ضمير حضرت اميـر مـنقشّ اسـت،            داخل آن بعض است كه فرموده     

فكرنـد بـه ايـن و آن          شان بـي  اي ]537[اما از بس كه     . پس مدعاي ما ثابت شد    
  .رسند مي

دانم  گويم سخن اما نمي كه مي   چنان طوطي صفت حيران آن آينه رويم        
  گويم  چه مي

ايد و گفته كه اطـلاق لـوح    از اين قبيل است تأويلي كه لوح محفوظ را كرده      
 كـه حـضرت اميـر نفـس لـوح           محفوظ به طريق حقيقت نيست و الاّ لازم آيد        

بايد كه اطلاق آن بـر سـبيل          و اين ظاهر  البطلان است؛ پس مي       د،  محفوظ باش 
شود كه ممكن اسـت      مجاز باشد، و اين هنگام كه حمل بر مجاز باشد، گفته مي           

تشبيه آن حضرت به وجهي از وجوه باشد، و اين نظير آن اسـت كـه حـضرت                  
ان م خود خوانده، و مفسران و متكلّ      نفسپيغمبر، حضرت امير را در آيه مباهله،        

تـوان كـرد،     اند بر آن كه حمل آن بر حقيقت كه اتحاد است، نمـي             تصريح نموده 
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  . پس بايد كه اراده مشابهت در صفات كمال باشد. زيرا كه ظاهرُ البطلان است
مشابهت در صفات كمال، دليل ما است؛ پس ثابـت شـد كـه هـر            : گوييم مي
شـرح   مقـداد در     شـيخ . كه حضرت پيغمبر را بوده، حضرت امير را بوده        كمالي  

 و النّبـي    لنبـي   لالاول أنهّ مـساوي      : در همين مقام آورده كه     حادي عشر ] باب[
 پس فضيلت وكمال كه لوح محفوظ را ثابت شده، حضرت   كذا مساويه؛  افضل و 

  . عاي ما ثابت شدّپيغمبر را ثابت است؛ پس مد
منع است بـا    ايم،   ايد كه آن چه در جواب اين ادلهّ نوشته         و ديگر مكررّ نوشته   

   ه كه اخصاند و منع و بحث بر منع و سـند اخـص، باطـل و بـي           سندهاي موج
  فايده است، 

ايم، و دليل بـر رد ايـن سـخن           جواب اين را در جزو سابق نوشته      : گوييم مي
ايم كه اگر بحث بـر   بحث مرحوم مير فخرالدين و ملاابوالحسن را آورده، و گفته      

مرتبه استدلال نكردي، تي كه ملا ابوالحسن، نهُ      منع و سند منع باطل بودي، بايس      
و ايـن سـخن    .و هم در اول قطع كردي، چنان كه ميرفخرالـدين در آخـر كـرد     

هرگاه رد آن سـند بـه دليـل         .  مانع باشد  ،ايشان گاهي مسلّم است كه سند مانع      
  ممكن باشد، بحث بر منع سند چرا باطل باشد؟

 1.ء لنْا عليَك الْكتِـاب تبِيانـاً لكِـُلِّ شـَي        و نزََّ : و ديگر در سوره نحل آمده كه      
ظاهر اين آيه هم دليل ماست و حاجت بـه تأويـل نـدارد، و آن كـه بعـضي از        

آيـد   مفسران علم غيب را در مثل اين آيه خصوصاً ذكر نكرده باشند، لازم نمـي          
  . كه ايشان را اطلاّع بر علم غيب نبوده باشد

 در سوره بني اسرائيل مذكور است كه حضرت ]كاشفي[ ملا حسين    تفسيردر  
شنيد، دن منيّ    اُ پيغمبر به پاي عرش رسيد، هزار نوبت از حضرت عزّت خطاب          
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  از  نهاده ودنـي و هر نوبت آن حضرت را ترقيّ ديگر دست داد تا قدم بر سرير     
ينِ أوَ أَدنـى  گر شد، پس به خلوت خاص  جلوه1فتدليّ  منظرآنجا بر     قاب قوَسـ
 پر ظـاهر اسـت كـه اسـرار          . استماع فرمود   2  عبدهِِ ما أوَحى     إلِى  فَأوَحىاسرار  
  به تفصيل معلوم هيچ كـس نيـست، امـا بـر سـبيل        عبدهِِ ما أوَحى  إلِى  فَأوَحى

 الكْتِـاب و    أنَزَْلَ اللَّه عليَك  : اجمال معلوم است چنان كه در سوره نسا آمده كه         
و و ملا حسين كاشفي چنين تفسير كرده كه . 3 الْحكِمْةَ و علَّمك ما لمَ تكَُنْ تعَلمَ  

 و الحكمة بر تو قرآن را عليك الكتابفرو فرستاده است خداي تعالي  االله أنزل
  بـه آن   ما لم تكَن تعلم است تو را و درآموزانيدهعلمّكو بيان احكام آن را و  

و .  از خفيات امـور و مكنونـات ضـماير جمهـور           4ي كه به خود بداني    چه نبود 
جـلال او و شـناخت      و   ،حق جلّ و علا    ]538[اند آن علم است به ربوبيت        گفته

 آن علم ما كان و  :فرمايد كه   مي بحر الحقايق و در    .عبوديت نفس و قدر حال او     
بـه آن حـضرت عطـا       » اسري« شب   ما يكون است كه حق سبحانه و تعالي در        

كـه در زيـر عـرش خـدا بـودم،           ] آمـده [فرمود، چنان كه در احاديث معراجيه       
  .فعلمت ما كان و ما يكون: اي در حلق من ريختند قطره

و مكنونـات ضـماير     ] امـور [ات  از خفي «در عبارت   » از«اگر گوييد كه لفظ     
  ،د احتمال كافي استاست و ما را كه مانعيم مجرّتبعيض  به معني مِن »جمهور
ن تبعيض است اما نه بـه   اول آن كه مِِ   :در اين جا دو جواب داريم     : گوييم مي

اند، بلكه معنا آن است كه خداي تعـالي بـه       آن معني است كه ايشان تصور كرده      
دانـستي،   تو آموزانيد بعضي خفيات امور و مكنونات ضماير جمهور را كه نمـي            

 چه محققّ است كه قبل از آن به         ؛دانستي  بود و مي   يعني بعضي را به تو آموخته     
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و ديگـر   . آن حضرت خير بسيار كرامت شده بود، پس مجموع را آموخته باشد           
باشد كه بعضي از خفيـات و مكنونـات را بـه تـو              گوييم كه اگر معني چنين       مي

آموزانيد، پس پيغمبر را چه مزيت باشد بر مشايخ صوفيه كه خـداي تعـالي بـه         
شان علم بعضي از ضماير داده، و چگونه خدا منّت نهد بر پيغمبر، و گويد     اكثر اي 
ق  پس محقّ  1.»و كانَ فَضلُْ اللَّهِ عليَك عظيما     « :علَّمك ما لمَ تَكنُْ تَعلمَ     و بعد از 

  . شد كه مقصود، جميع خفيات و مكنونات است
ن للتبـين،   مِ: اند گفتهتبين است و نحويين     » منِ«و جواب ديگر آن است كه       

اي لإظهار المقصود من أمرٍ مبهم، و علامة صحة موضع الموصول فـي موضـعه،             
فاجتنبو الرجس الـذي هـو      : قلت] ان[، فانّك    فاَجتنَبِوا الرِّجس مِنَ الأْوَثان   : مثل

 ـ      تعلّمـك مـالم     :  مثل اين است   .الوثن فاستقام  ات امـور و    كـن تعلـم مِـن خفي
   2.هور الذي هو الخفي و المكنون فاستقامر الجمئمكنونات الضما

را جهت مير علي شير خارجي نوشـته،       تفسير  ملا حسين كاشفي    : اگر گوييد 
ت و فضايل پيغمبر ـ صـلّي االله   گوييم در افضلي  نوشته بوديد، ميچنان چه سابقاً

و ] اسـت [عليه و آله ـ بين الفريقَين اختلاف نيست، بلكـه اخـتلاف در امامـت     
 چنـان كـه از      ، اين مقام نوشته، موافق است با روايات علمـاي شـيعه           چه در  آن

شرح خطبة البيان نقل كرده شد كه اجماع امت است كه خداي تعالي پيغمبـر را                
بر جميع علوم غيب اطلاع داده، پس در استدلال مـا بـه روايـت مـلا حـسين                   

 مطلـوب   ،انـصاف . كاشفي كه موافق روايات شيعه است، چه جاي قـدح اسـت           
ست و اين تفسير مبين، مبين و مثبت ما است، چه مكنونـات ضـماير جمهـور                 ا

  .صريحاً مذكور شده
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 دال است بر آن كه هرچه در خطبة البيان مذكور اسـت،             بحر الحقايق و نقل   
علمـت مـا     موافق است بـه      انا أعلم بما كان و ما يكون      حق است نه باطل، چه      

 را ميل تعصب نيست و ميل خود نمايي ندارد و از حـق              بنده. كان و ما سيكون   
و قلُْ جاء الحْقُّ و زهقَ البْاطلُِ إنَِّ الْباطـِلَ كـانَ      اين است حق،    . نمايد عدول نمي 

  1.زهوقاً
به همين ختم كرديم و مِن بعد از اين مبحث سـخن نخـواهيم كـرد اصـلاً و                   

شان بر سر انصاف آمده، تصديق كنند،        اگر اي  .ايم قطعاً، چرا كه دليل قطعي آورده     
شايد حـضرت صـاحب الامـر       . فهو المطلوب، و الاّ بر اعتقاد فاسد خود باشند        

قلم . در خدمت آن حضرت حقيقت حال ظاهرشود       ]539[ظهور كند و ايشان را      
  .اين جا رسيد و سر بشكست

انـد   آمديم بر سر بعضي ديگر از تفقدّات ايـشان، و جـواب آن كـه فرمـوده                
اند،  را كردهرا كَكَ« ة و از آن اراد»انّ النعامة في القريـ كري  طرق كري اطرق ا«

  .يعني اي كرا، اي كرا
 در فكر ] را[ايشان  كه  الحق در اين مقام لطافتي هست، اما از بس          : گوييم مي
ايم، گمان نداريم كه فهميده باشند، و بر تقدير آن كه فهميده، نوشـته        يافته سست

  باشند، 
ات اسـت، و               : يمگوي مي اين جاي طعن نيست؛ چرا كه بليـات، محـض عطيـ

خداي تعالي آن را مخصوص انبياء و اولياء و كساني كه به ايـشان مـشابهت و                 
  .مماثلت دارند، گردانيده

.  ـ عليـه الـسلام ـ دارد     بيتي در اين مقام در مرثيه امام حـسين آذريشيخ 
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  :بيت
  ن عطيه صاحب قبول شدا بلا، فراخور هر ناقبول نيست      دري است ك   آري

في الحقيقه بنده را در اين عارضه شكر واجب است كه از شنيدن مزخرفات              
اي داريـم و      ربـاعي  دبستانفارغ است، و در     اهل زمان، و لغو به تدارك ايشان        

  :آن اين است
   چه كَر گرديدم        وز دست كري هزار محنت ديدم  اگردر كشور هند  
  شادم ز كري از آن كه تا كر گشتم       هرگز زكسي غيبت كس نشنيدم  

  :بيت:  مطلعي داريم و آن اين است ديوان باعث الوصالو در
  لفقار حيدر استگر ز تقدير سميع لم يزل، گوشم كر است    در دهان اما زبانم ذوا   

 رام او   ،صيد كردن نعامه كه مرغان قدوسـي      » اطرق كري «و ديگر به افسون     
  . محال است،باشند و در دام آيند
ايـد،    و خود را شيخ سعدي گفته،ايد ما را منازع شيخ سعدي  و آن كه نوشته  

  :گوييم يا برعكس، و اين در كمال ظهور است؛ مي
د، سلسله ايشان و بنـده يكـي اسـت؛ و اگـر حـسب          ب ملحوظ گرد  ساگر نَ 

 محسوب   يعني صدارت اگره   1 كه مرد نويسنده بود،    منظور باشد خواجه لطف االله    
 بنده درويـشي اختيـار نمـود، و بـه           . جزو را اعتبار كلّ نيست     نيست، چه صدرِ  

 قناعت كرده داعيه منـصب  .استگان حضرت اعلي مقررّ    قليلي كه از تعطفّ بند    
كرد، به عنايت الهي و لطف       نمود با وجود موانع هرچه اراده مي       ننمود كه اگر مي   

 معتبـر   و اگر اعتبار خويشان مثل مرحوم مير اسداالله صـدر          .پادشاهي ميسر بود  
ه حالـت و    باشد، اعتبار خويشان ما به مراتب زياده از خويشان ايشان است؛ چ           

                                                           
كانه ميريوسف علـي  . عبارت اندكي نقص دارد و گويا سقط ، اما آنچه در نسخ آمده همين است         .  1

 داشته است، فراتر از شغل قاضـي شـهيد كـه     مي خواهد بگويد كه يكي از نزديكان وي شغل مهمي         
 .فقط صدر يك منطقه كوچك بوده است
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 بـر همـه     الدين محمد صدر و مير محمد يوسف صـدر         مكنت مرحوم ميرجمال  
آدمي را چنان حالتي بايد در ذات باشد كه خويشان بـه ذات             . كس ظاهر است  

و اگر ملاحظه سِن شود به حكم الفضل للمتقـدم از            او مفتخر باشند، لا بالعكس    
 آن چـه ايـشان را اسـت،         ،فضايل و كمالات منظور باشد     و اگر    .ميمايشان مقد 

اگـر ايـن معنـي    . اكثري از آن ما را است و آن چه ما را است ايشان را نيـست        
خاطر نشان ايشان نشود، به تصنيفات نظميه و نثريه كه به عون الهي از مـا بـه                   

  . ظهور آمده، بايد بهتر از آن از ايشان به ظهور آيد
سكنت و عجز و درويشي و فروتني در كار است نـه    در راه حق م   ! عزيز من 

  :رباعي: اند بعضي از استادان گفته ]540[ .عجب و تكبر و خودبيني
  بركشيدن خود را لق ـ خ ملهـعيبي است بزرگ برگزيدن خود را     در ج

  ا و نديدن خود ر، آموخت      ديدن همه كس را  ببايد ديده ك ـز مردما
الجمله حالتي بود بـا يكـي از افاضـل كـه اعتبـار                را كه في  شنيدم درويشي   

آن فاضل از روي غرور فضل و كمال يا به واسـطه       . دنيوي داشت، مناظره افتاد   
عزّت و جلال، به چشم ذلّت و خواري به درويش ديـد و او را پـيش كـشيد و        

اعتبار دنيا خود معتبـر نيـست، و آن         : درويش گفت . اظهار فضل و اعتبار نمود    
هنـوز  : مـصرع . ام اي، من ناخوانده فهميده اي و نفهميده ها خوانده ه تو در سال چ

  . زنده تو را بار است،مرده من
 با منازع خود ذكر نموده،      ايد مراد از سقط گفتن كه شيخ سعدي        آن كه نوشته  

جا است، خواه مقدمات فاسـده و خـواه تعـرضّ و دشـنام؛ و              موقعِ بي   سخن بي 
 سـقط  پـس     از روي اخلاص و خيرخواهي مستحب بلكه واجب است؛         تعرّض
  نباشد؛ 

  



  

170 سفيه يا جوابات مير يوسف علي يوةاسئل

موقع  جا و بي   گوييم كه در اثناي بحث هر سخني كه غير مبحث باشد، بي            مي
  . است، سقط است، اگرچه در خارج مبحث موجه باشد

اند كه سخن ايـشان مقبـول همـه          ايد بسياري از اهل طبع بوده      وآن كه نوشته  
 بهتـر از   همه كس، هيچ كـس م به اعتقاد بنده بلكه به اعتقاد    گويي كس است، مي  

 و ظهيـر فاريـابي   سخن آرايي نكرده و مشهور است كه  شيخ نظامي استاد نامي   
و شـيخ در    . اند كرده اند و هميشه ايشان را عذاب مي       ن بزرگ بوده   آ بعضي منكر 

و بر ايشان ظاهر اسـت كـه سـخن          .  الزنا گفته  آن قصيده مشهور،  ظهير را ولد      
 درست شد كه هيچ كـس آن چنـان          1 پس . را مردم رد كردند    شيخ ابوعلي سينا  

  .سخني نگفته كه مقبول همه كس باشد
فـات ايـشان بـا    اند كـه اشـعار و مؤلّ   ايد كه بعضي از آن قبيل    و آن كه نوشته   
  رود،  ايشان به گور مي

باشد، اما اشعار و مؤلفات ما پـيش از   به گور رفتن اشعار انواع مي   : گوييممي
  چنان چه در حديث آمـده  ،ما به گور رفته و آن حفره را بهشت عدن گردانيده        

كه هركه در شأن اهل بيت من بيتي بگويد، خداي تعالي بيتي براي او در بهشت                
 گو اشعار پاك    .ما دولت دين است نه شهرت دنيا      و غرض   . عنبرسرشت بنا كند  

  .ما از كام و زبان ناپاكان مگذر
  مستمع نيست گر به روي زمين     هست بر آسمان به روز شمار      
  قرار، قرار        برده در چرخ بي كوتـلـلائك مـخنم از مـس      

كـه   بوديـد   نوشـته    مير حيدر معمايي   و استبعاد    ضميري مثنوي و آن كه از     
   ،ايد گفته و خسرو مثنوي گفته و به فقير كنايت مگر در برابر شيخ نظامي
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تعريف سخن خود كردن و از خود گفتن نامستحسن و قبيح است،        : گوييم مي
طالع  را به چوگان اعتراض، چـون گـوي از حـالي بـه               بياما چون ايشان اين     

است كه حقيقت حال را از قرار واقع بيـان كنـيم؛ مثـل              گردانند، لازم     حالي مي 
 كه چون اهل زندان ايشان را به چشم خواري ديدند و خـوابي              حضرت يوسف 

 بر سبيل امتحان از ايشان تعبير پرسيدند، ايشان براي دفع مـذلّت خـود               ،بربسته
ا         لا يأْتيكُما طَعام ترُزْقانهِِ إِلاَّ نَبأْ     : گفتند تكُمُا بتَِأوْيلهِِ قبَلَ أنَْ يأْتيِكمُا ذلكِمُـا ممِـ
  : بيت: گفتهكه شيخ نظامي ]541[گوييم   فلا جرم مي1  ربي علَّمني
  ي مرا اين سخن از جاي برد     كĤب سخن را سخن آراي بردأر   

 كه  رگارساده پ و خسرو را در     اگرچه اين دعوي نداريم كه آب سخن ايشان         
اما چون به حسب ظاهر رعايـت    ايم، برده باشيم،       گفته مخزن الاسرار در جواب   

ايم، قصوري كه در معني نسبت بـه معـاني ايـشان باشـد در لفـظ                  دو بحر كرده  
 به نظر آن عالم فهم و ذكاء درآمده و مقبول همه   ساده پرگار تدارك شده، و اين     

 و ملاعالم كـابلي آن را ديـده و       و قاضي علي   گرديده، و مرحوم حكيم ابوالفتح    
اند، و به ميـزان       بسياري آن نسخه را مطالعه نموده      اند و از فضلاي هند     پسنديده

 را به   قبول سنجيده، و نقيب خان بر حقيقت حال اطلاع حاصل كرده، و حقيقت            
  . موقف عرض رسانيده، هيچ كس از موافق و مخالف منكر آن كتاب نيست

  :  گفتهو ظهير فاريابي
      چون نسيمي كه آيد از گلزار   ف هنر است        سخنم خود معرّ

 گفتـه كـه شـعر ديگـران از          ايد كه خواجه حافظ به شاه شجاع       آن كه نوشته  
  : خواجه حافظ گفته:گوييم نهد، مي نمي پا بيرون ازه شيرازدرو

                                                           
  37: يوسف .  1



  

172 سفيه يا جوابات مير يوسف علي يوةاسئل

  يا رب سببي ساز كه يارم به سلامت       باز آيد و برهاندم از چنگ ملامت
  :ايم اين شعر تمام عالم را سير كرده، و ما گفته

      تا باز بميرند همه اهل قيامت   در روز قيامت بنما آن قد و قامت   
دان مـا قـدم    شعشعه آن مدت بيست سال است كه به ظهور آمده، و از جزوه        

زه هست   ممي ت است، چه هر كس را قو      امعن بيرون ننهاده، وسبب اين نه سستي     
كند كه از اين دو مطلع كدام بهتر است، بلكه سبب ديگـر هـست و آن،                  تميز مي 

ست، و رعايت   آن است كه شهرت شعر موقوف به اختلاط و انبساط اهل طبع ا            
] در[آشـنايان، و بنـده را   ] يـاران و [پادشاهان و عنايت ايشان و يـار فروشـي     

  . غربت پركربت هيچ يك از اين ها نيست
و ديگر مخفي نيست كه سخن گفتن در اين زمان مشكل است كه مثل شـيخ      

هر كه در ايـن     . اند  گذشته  و خسرو و جامي     و سعدي   و انوري   و خاقاني  نظامي
 سـخنوري   زمان چنان سخن گويد كه در برابر سخن استادان تـوان خوانـد، در             

  .مسلمّ است
 و   و عـشقي خـان     ير جمـال  پ و    و سليمي  يگنجبرابر اف و آن كه بنده را در       

ايد، چرا كه ما در برابر اسـتادان          الحق بر فقير جفا كرده     1،اند   امثال اين ها آورده   
 و خسرو و جامي      و سعدي  يظهير  و انوري و    و خاقاني  نامي مثل شيخ نظامي   

ايـم، و    كـرده  غزل و قصيده و مثنوي و قطعه و رباعي سخنراني            در همه فنون از   
هـا   ت مميزه و انصاف هست منكـر ايـن   و هر كس را قو،مقبول اهل طبع گشته   

تـر آن كـه قـصايد و غزليـات و              در اين مكابره محض اسـت و عجـب         .نيست
 قبلـة  و دبـستان  و ،ات فقير به نظر ايشان در نيامده   عات و رباعي  مقطّمثنويات و   
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ايد، و ايـن از       به حقيقت حال نرسيده    في الحقيقه ، اما   ايد  را اگر چه ديده    الاخيار
 بنده را با آن جماعت نـسبت  ،جهل است كه حقيقت حال را معلوم ناكرده       كمال  
 اگـر   .الحق سخنان بنده به هيچ كس نرسيده كه مقبول طبـع او نگرديـده             . دهيد

بايد كه سخن نغز و پر مغـز   ي مي مرب.نيست سهل است   ]542[افق طبع بعضي    مو
 منكر 1ل و جع، منكر باشند، گو خفاش منكر آفتابمغزان اگر بعضي از بي .باشد

  . باش ل ميگ
ه مـزّ    كليـه نيـست و خربـزه بـي         لكلّ جديـد لـذهّ    ايد كه مقدمه     آن كه نوشته  

كـه آن هـم جديـد اسـت،     [ايد  گويند دليل ساختهميهندوستاني كه آن را پوت    
 چرا كه به مقتـضاي عقـل،      3]ايد ته را ندانس  لكلّ جديد لذهّ   2)معناي(ظاهراً هنوز   

ست كه هر كس آن را نديـده باشـد و از    امقصود از اين جديد، چيز لطيف لذيذ     
  .گردد عدم به وجود آيد، نه خربزه و هندوانه كه هر سال موجود مي

  ،دانيد معنا مي از اهل ايد كه خود را و آن كه از روي استبعاد فرموده
  و خاقـاني   آيد كه شيخ نظامي    باشيم لازم مي  اگر ما از اهل معني ن     : گوييم مي

ايم و   از اهل معنا نباشند، چرا كه در هر وادي تتبع ايشان كردهزها ني   و امثال اين  
مقبول اهل حال گرديده، مساوات در سخن لازم نيـست، بيـدي كـه در گلـزار                 

 از اعتقاد درست داخـل      سلمان. است اگر چه ميوه ندارد، از اشجار گلزار است        
  . اهل البيت است

قبل از اين به بيست و هشت سال معني آرايي ما، بر بندگان حضرت اعلـي                
ل كه آيـين بنـدي شـده بـود،      مرتبه او. افتادهواضح شده، و اشعار ما مستحسن    
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 فلان كـس تـاريخ    :  گفتند ،گذرانيدن وقت[تاريخ گفته بوديم    » نگارخانه چين «
 :اي رو داده و آن اين است  از اين وجه قطعه. بلند سـخن    فرمودند كه آن   1.]گفته
  :قطعه

     اگر چه هست ز حد بيشتر گواه از من   مرا كه دعوي شاهنشهي است در فن شعر     
  انه مرا بلند سخنـه گفت شاه زمـ  ك    ده را كافي    ـست بنـمين گواه ولي هـه   

و از جملـه معتقـدان      .   جميع اهل حال معلوم شده     و همچنين حالت فقير بر    
  .  بود مرحوم شيخ ابوالفيض،فقير

ت مقبول شيعه نيـست، و تـصانيف        ايد اكثر تصنيفات اهل سنّ     و آن كه نوشته   
  ،ت نهاهل شيعه مقبول سنّ

غرض ما آن بود كه تصنيف، چنان بايد كه پيش همه كس مقبـول              : گوييم مي
  . چه در اختلافات كلفت استخمسه، و مطولباشد، مثل 

جـاي  [ايد كه در زمان پادشاه عادل جاي تقيه نيست و اگـر              و آن كه نوشته   
  باشد بر امثال ما واجب نيست، ] تقيه

ايشان بـود، و همـين       از امثال ايشان بلكه افضل از        2احمد تته ملا  : گوييم مي
چون ترك تقيه كـرد و       و   .ا رسيد به او آن چه رسيد      وجه را منظور داشته بود ت     

  . از جهل، خود را به كشتن داد، همانا كه او را اَجري نيست
فرماييد كه جاي تقيه نيست، مناسب آن است كه در قضا به فقـه               و چون مي  

.  و اين سخن معللّ به غرض نبود، بلكه از كمال اخلاص بود            .حنفي عمل نكنيد  
  ري، تبراّيي در جلو اندازيد، چه مانع است؟اگر توانيد وقت سوا
ايد كسي را كه در ميان مردم اسـمي و رسـمي نباشـد، و در                 و آن كه نوشته   
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  نصرت دين حق سخن معقول نتواند گفت، تقيه واجب است، 
 معتبر نيست و الاّ لازم آيد كه قلقچيـان و           اسم و رسم در هند     :گوييم كه  مي

انـد، و در هنـد،       كـرده  خركاري مي و   1سايسي  و خراسان  قخركاران كه در عرا   
اهل دين معتبـر اسـت نـه        و  . اند، صاحب اسم و رسم باشند      خان و سلطان شده   

اند و خداي تعالي اولياي خـود را از غيـر،             اهل دين در دنيا اولياء االله      .اهل دنيا 
أوليـايي تحـت     .شناسد  ز خدا كسي نمي    فلاجرم ايشان را غير ا     ،دارد مخفي مي 

  . قبايي لايعرفهم غيري
ر افتد و مقـررّ     ثّؤ گاهي است كه سخن م     ،و ديگر در نصرت حق سخن گفتن      

است كـه سـخن را اثـري باشـد و     ] واجب[معروف، در جايي ] به[است كه امر    
  . هرگاه چنين نباشد، ترك آن واجب است.ضرر متصور نباشد

 ايـد، ظـاهراً    بع مخدوم زاده شريفي در تصنيف كرده       ط 2تو آن كه تعريف دقّ    
 حال آن كه چنـين      .ايد رض ايشان تعريف خود بوده كه سخنان او را رد كرده          غ

 درآمـده،   عقل به نظر مرحوم شاه فـتح االله          افتاده كه چون تصنيف آن بي      استماع
 و مقررّ است كه عيب .تهدانس گفته كه آن مردك عامي بوده تا حدي كه نحو نمي

  .يابد كه او را بر تصنيف دستي باشد و هنر تصنيف را كسي در مي
آن كه نوشته بوديم كه در اين وادي تصنيف كردن بي فايده اسـت و ايـشان                 

   ،بود، استادان در اين وادي تصنيف نكردند فايده مي اند كه اگر بي فرموده
لوم شده، و كـسي را حالـت        گوييم كه چون غرض از تصنيف استادان مع        مي

 هرگـاه  .فايده اسـت  آن نيست كه در برابر ايشان تصنيف تواند كرد، بنابر اين بي 
 نوشته باشد و دو هزار دليـل بـراي ثبـوت            الفين مطهر كتاب    شيخ جمال الدينِ  
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  .امامت حضرت امير و رد مخالفان اقامت كرده باشد ديگر چه توان نوشت
به ايشان اظهار سخنوري بلكه خط و سواد هم نكرديم، و در            و ديگر آن كه     

 را خود مكررّ    دبستان. را گوش كنيد   التماس نكرديم كه اشعار ما       1 صانعي رنگ
، و بعـد از      را فرسـتاديم   قبلة الاخيار  ،آدابي كرده  طلبيديد، چون حاضر نبود بي    

 اسـت و    گلـستان ديد، نوشتيد كه دبستان رشك       را چون مطالعه نمو    دبستانآن  
ه مـزّ  ايد، پوت بـي    الحال كه منحرف المزاج شده    .  قبله مقبلان است   قبلة الاخيار 

 و اين از مردم صاحب فهم به غايت عجـب اسـت كـه از         ،گوييد هندوستاني مي 
  . روي غرض نقيض خود گويند

 و احاديـث و كـلام نـصرت         و ديگر سخنان ما در مبحث معهود، همه آيات        
واقع لايق فضل وكمال ايشان بود كه به ازاي         . بود لاغير ] ع[انجام حضرت امير    

ديوانه بيرون آمده باشـد، بـر زبـان         دهان بيكسي    گويي از     كه اين سخنان ] آن[
داشـت    حالي مي  بيكسي   گويد؟ اگر   اين نوع سخني مي    3 واقع هيچ جِلفي   2؟آرند

از كـوزه همـان   ، ح بما فيـه ترشّي اناء كلّ: شد كه نمياين نوع مهملي از او ظاهر    
نور است ظلمـت از آن جـا        ه در هرجا    شنيده بودم ك  . برون تراود كه در اوست    

،  معاذ االله .دور است، اما نشنيده بودم كه نور به ظلمت گرايد و از او ظلمت زايد              
  :غلط كردم كه

  4 پيداست]فروغش[م  ه ظلمت دود  در     از سر تا پا] چو[شمع همه نور است  
  ظلمت آن جا چو شپرك پيش ذكاست       در هر محفل كه نور، مجلس آراست 
  1آن نوري كه از تو ظلمت پيداست      تو اـمت امــور ز ظلـهان نـده نـگردي 
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مثل آن كـه    . توانست كرد  اگر غرض ايشان تنبيه بود، اداي خوش طبعانه مي        
شـي در سـينه     زكه چند روزي است سو    شاعري پيش حكيمي رفته اظهار نمود       

در ايـن ايـام هـيچ شـعري         : حكيم طبيب لبيب بود، گفت    . كند دارم و عذابم مي   
بـاز  : بخوان، خواند، گفت  : آري، گفت : اي كه بر كسي نخوانده باشي؟ گفت       گفته

كرد،  دويد و تو را عذاب مي      مزّه بر دل تو مي     بخوان، خواند، گفت همين شعر بي     
  . يبرو كه خلاص شد

 آن كـه  . بوداگرچه نقل اين مهمل، به ازاء تشبيه ايشان به منازع شيخ سعدي    
  كردند و روستاييِ قائل نظام البـاقلا       ما را قرين شيطان لعين و قاتل امام حسين        

  گفتند، كافي نبود كه اين نوع ركيكي بايست گفت؟
ونت نبود، بلكه از روي دلسوزي بـود  ايد تعرّض از روي خش    و آن كه نوشته   

و بسيار است كه مخلصان به گمان آن كه دوستان ايشان در بعضي از امور خطا           
   ،ها كرده اند، چنين گستاخي كرده

خطا است و اگر خطـايي در گمـان          ]544[ به گمان، تعرّض كردن   : گوييم  مي
 تعرضـّات   و چـون  . آيد، اول اثبات آن بايد كـرد، و بعـد از آن تعـرضّ نمـود               

هـا و     ها و گستاخي    ها دليري    در برابر آن   ناآدميانه ايشان به موقع نبود، ضرورتاً     
  :مصرع: اند  معذور دارند كه استادان گفته.ها روي داد ادبي بي

  كلوخ انداز را پاداش، سنگ است
 اما آن كه در اين مقام، تعرضّ قيس بن سعد را به امام حسن ـ عليه الـسلام  

 مثال آورده بودند، به موقع نبـود؛ بنـابر آن كـه             ـ و تعرضّ موسي را به هارون      
 ـ  جا بود، چرا كه ايشان خازن علم   بيتعرّض قيس به امام حسن ـ عليه السلام 
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  .وي تقدير كردخدا بودند، و خطا را به ايشان دست نبود، مصالحه از ر
 كرده، از قرآن معلوم است كه به مجرّد          و تعرّضي كه حضرت موسي به هارون      

و جواب هارون را موسي  . گمان تقصير بود و حال آن كه هارون تقصير نكرده بود          
جـا تعـرضّ       اما از اين جهت كه بـه فقيـر بـي           . تصديق كرد و اين ظاهر است      )ع(

 بـه گمـان   ،خوب، هرگاه حضرت موسـي و قـيس     . اند، اين مثال به موقع بود      كرده
 .وجه نـسبت بـه فقيـر سـهل اسـت             تعرضّ كرده باشد، تعرضّ ايشان هم بي       ،خطا

  . اگرچه جاي رنجش است، چون از بخت خود نرنجيم، چرا از ايشان برنجيم
درويش دست بـه دعـا      . شنيدم كه شخصي درويشي را سخنان نالايق گفت       

گويد، مرا بيامرز، اگر حـق       خدايا آن چه اين مرد درباره من مي       : رده و گفت  آو
كنـيم   ما نيز در دعاي شما تقصير نمي      . است، و اگر باطل است بر او رحمت كن        

و همچنان كه بـوديم معتقـد شـما         . دهيمنميو خلل را در محبت و اخلاص راه         
  . هستيم و خواهيم بود، الي يوم الموعود

  گرچه مردم، هست در دل شوق ديدارم هنوز        و من عاشق زارم هنوزريختي خون من 
  ور ديده او را چشم خونبارم هنوزـچو نـهم        كم از نظر انداختيـگرچه در رنگ سرش

  دارم هنوز ت ميساز محبت همچو جانت دو        گرچه از ترك محبت شاد كردي دشمنم
  وزـي كارم هنـين سينه مـتخم مهرت در زم       فتمهريت دست و دلم از كار ر گرچه از بي

  ارم هنوزـيمـو بـعل تـت لـربــراي شـاز ب       انم تلخ شدـگرچه از دشنام لعلت كام ج
  همچو يوسف از غمت گرم است بازارم هنوز       گرچه از غوغاي تو بازار شوق من شكست

  قاضي نور االله] يازدهم[جواب 

شـمرده شـد و در وقـت شـماره، مجمـلاً معلـوم              ام  هاي مـسوده خـد      ورق
شد كه از قبيل همان سخنان خـام بيهـوده اسـت كـه سـابقاً نوشـته بودنـد، و                     
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سـودا شـما را بـر آن داشـته كـه در برابـر              . اصلاً مناسبتي به كلام عقلا نـدارد      
هـا همـان لايـق        ايـن نوشـته   . ديدر برابـر نويـس     فضل، نا جفا كشيدگان وادي    

 ـ     در تمثيـل حـال شـما       .  شـما مجلـّد شـود      دبـستان اب  است كه در پهلوي كت
نمايـد، اگرچـه يـك       گفـت و شـنيد مـي       به همين يك بيـت اكتفـا نمـوده، قطـعِ          

  :مرتبه اين بيت را قبل از اين نيز به كار بسته بود
  داري بري و زحمت ما مي عِرض خود مي    اي مگس عرصه سيمرغ نه جولانگه توست 

  ميريوسف علي] دوازدهم[ ةرقع

بر ارباب وجد و حال و اصحاب فضل و كمال مخفي نيست كه وسيله قرب               
      بنده كه باشم كه . كنتو منزلت در عجز و مسكنت مضمر است نه در رفعت و م

سـه  ] از[ چه مگس را حالت پرواز هست و بنده را نيست، و         ؟برابر مگس باشم  
  : از سيمرغ ]545[وجه مگس بهتر است 

كنـد و پادشـاهان پـيش او      غالبانه به پادشاهان سلوك مي اول آن كه مگس   
 از بزرگي پرسيد كه حكمت خداي       شنيدم كه سلطان محمود سبكتكين    . عاجزند

كمترين حكمت آن است كه عجز جباران       : تعالي چيست در ايجاد مگس؟ گفت     
  .را به ايشان نمايد

شـنيدم كـه    . كنـد  س دفع عفونت و وبا مـي      اند كه مگ   دوم آن كه حكما گفته    
شاه مرحـوم   .  در باب مگس سخني گفتند     حضرت اعلي به مرحوم شاه فتح االله      

و هيچ  . كردم كرد من مگس را دفع مي      گفت كه اگر مگس دفع عفونت و وبا نمي        
  . نيست] را[يك از اين دو سيمرغ 

 از  ، و وجـود   ،غ از معـدومات   سيوم آن كه مگس از موجودات است و سيمر        
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لهذا اين رباعي روي داد. م است بر عدمهمه وجهي مقد :  
  مـر دسترسـود به تو از هيچ ممــ  نب  م   ـن هيچ كسـگو كه مـاز روي جفا م

  مـكار سازد مگسـرغِ تو را شـسيم       من چون مگسم تو همچو سيمرغ ولي
  يشان نوشته بود كه مـا در رنـگ         الدين علي به تلقين ا     ام ملا نجم  و ديگر خد

 دليل هـست ايـشان را، و   ،و الحق بر اين. ايم كرده طفلان، با فلان كس بازي مي 
بار يارم «آن را كنند و  ها يك نوع بازي مي آن دليل آن است كه طفلان در شب       

گويند، و چيز بزرگي مثل سه چهار دستار بر سر هم بسته بـر سـر                 مي» سنگين
بار يارم سنگين است    : گويند  تا آن چيز بر سر او است مي        نهند، و  خردسالي مي 

اندازد همه بـه يـك بـار از روي شـوق فريـاد                و هرگاه او آن بار را از سر مي        
اين كـه ايـشان جـزو اخيـر را بـه            . گويند كه گوساله بار انداخت     كنند و مي   مي

تفصيل جواب ننوشتند و نه از روي انصاف تصديق كردنـد، و نـه سـند مـانعي                  
وردند، بلكه سپر انداختند، اين سپر انداختن ايشان مثل بار انداختن آن گوساله آ

ها از روي همـان بيـت اسـتاد شـيخ            معذور دارند كه امثال اين گستاخي     . است
  : استگرامي نظامي

       كه گنبد هر چه گويي گويدت باز در اين گنبد به نيكي بر كش آواز
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,(º°q®Ç« »	®¼¦Çî ,²°sQy¯Aj »	Ukªd« ,nBz
A

1347

u¦\Ç« ³¯BhMBT� [»�i ºBµ³hv¯] Swo´� /@13

:o�¯oÇ½p) º°q®Ç« kªÇeA ,(15@@Z) »Ø¦« ºAn±{

»	®¼¦Çî ,²°sÇQy¯Aj »	UkªdÇ« ,nBÇz
A @@ZoÇ½A

1347 ,(º°q®«

u¦\Ç« ³¯BhMBT� [»�i ºBµ³hv¯] Swo´� /@14

1347 ,nBñTwAn ºoh
 ,(8@@Z) »Ø¦« ºAn±{

u¦\Ç« ³¯BhMBT� [»�i ºBµ³hv¯] Swo´� /@15

,ºoÄBÇe ¼Çvd§AkLÇî ,(9. 2@@Z) »Ø¦Ç« ºAn±{

1347



u¦\Ç« ³¯BhMBT� [»�i ºBµ³hv¯] Swo´� /@16

BM) ºoÄBe ¼vd§AkLî ,(10.1@@Z) »Ø¦« ºAn±{

1347 ,(»]BL½j ©¼µAoMA k¼w ° ºke°A ³«Àî

u¦\Ç« ³¯BhMBT� [»�i ºBµ³hv¯] Swo´� /@17

,ºoÄBÇe ¼Çvd§AkLî ,(10.2@@Z) »Ø¦« ºAn±{

1347

u¦\Ç« ³¯BhMBT� [»�i ºBµ³hv¯] Swo´� /@18

1348 ,ºoÄBe ¼vd§AkLî ,(10.3@@Z) »Ø¦« ºAn±{

u¦\Ç« ³¯BhMBT� [»�i ºBµ³hv¯] Swo´� /@19

:o�Ç¯ oÇ½p) º°q®« kªeA ,(16@@Z) »Ø¦« ºAn±{

»	®¼¦Çî ,²°sÇQy¯Aj »	UkªdÇ« ,nBÇz
A ZoÇ½A

1348 ,(º°q®«

u¦\Ç« ³¯BhMBT� [»�i ºBµ³hv¯] Swo´� /@20

1348 ,ºoÄBe ¼vd§AkLî ,(17@@Z) »Ø¦« ºAn±{

u¦\Ç« ³¯BhMBT� [»�i ºBµ³hv¯] Swo´� /@21

KTÇ�@) nBñTÇwAn ºohÇ
 ,(18@@Z) »Ø¦Ç« ºAn±{

1348 ,(ºo¼í« »µn »½AkµA

u¦\Ç« ³¯BhMBT� [»�i ºBµ³hv¯] Swo´� /@22

gv¯) ºoÄBe ¼vd§AkLî ,(19@@Z) »Ø¦« ºAn±{

1350 ,(¨±¦î ,SÃ¼µ ,»�B½n ,»ñ{qQ

u¦\Ç« ³¯BhMBT� [»�i ºBµ³hv¯] Swo´� /@23

1352 ,ºoÄBe ¼vd§AkLî ,(10.4@@Z) »Ø¦« ºAn±{

u¦\Ç« ³¯BhMBTÇÇ� »�ÇÇi KTÇÇ� Swo´ÇÇ� /@24

»ª¦Çî Ç½k§A¾B ḈM ,²°sQy¯Aj »	Ukªd« ,(1@Z)@ B®w

1355 ,ºnA±¯A

1355 ,»¦« ºAn±{ u¦\« ·¯BhMBT� ·`h½nBU /@25

u¦\« ³¯BhMBT� ·`h½nBU> ¬A±®î BM ¨°j NBa)

/(1374 ,<n±z� »ªwn ³¯BhMBT� ¼§°A

ºAn±Ç{ u¦\Ç« ¬B£k®½BªÇ¯ »«BÇwA Swo´� /@26

24 BU ³
°oz« pB�C pA » Ø¦« ºAn±{) B®w ° »¦«

,¡®µoÇ
 ³Ç¦§A¾B�î o�¯ o½p ,(²n°j 7 B®w ;²n°j

1356 ,»¯B«o´�

u¦\Ç« ³¯BhMBT� [»�i ºBµ³hv¯] Swo´� /@27

»Ç½AkµA ³î±ª\«) ºoÄBe ¼vd§AkLî ,(21@@Z)

1357 ,(p°o¼
 ³§°k§AoæB¯

B®w u¦\« ³¯BhMBT� »�i ºBµJ BT� Swo´� /@28

,²°sQy¯Aj »	Ukªd« ,(2@@Z) ,(2 ¶nBª{ ·¯BhMBT�@)

1359 ,ºnA±¯A »ª¦î ½k§A¾B´M

u¦\Ç« ³¯BhMBT� [»�i ºBµ³hv¯] Swo´� /@29

ºoÄBÇe ¼Çvd§AkLî ,(22@@Z) »«ÀwA ºAn±{

1374 ,(»½BL
BL
 �jBækªd« »½AkµA ³î±ª\«)

¤BÇw ¼«jBT	Çµ nB®¼ªÇw R¿B
Ç« ³î±ª\Ç« /@30

ºAn±Ç{ u¦\Ç« ³¯BhMBTÇÇ� »ªÇÇwn bBTTÇÇ�A

1374 ,»
Aoî »½Ak� B�o«À� y{±�@³M ,»«ÀwA

¼vd§AkLî ,(1 Z)u¦\Ç« ° S¼¯Be°n jB®wA /@31

1374 ,ºoÄBe

²n±~®Ç« ,(2 Z) u¦\Ç« ° S¼¯BÇe°n jB®ÇwA /@32

1375 ,n±Q½kU

²n±~®Ç« ,(3 Z) u¦\Ç« ° S¼¯BÇe°n jB®ÇwA /@33

1376 ,n±Q½kU

1376 ,(5@Ç@1 Z)u¦\« ·«B¯p°n /@34

,»®¼ÄBÇ¯ RoLÇî �i ³M ,(k¦] 3) Jj¿A ¹®½k« /@35

1376 ,(»vñî NBa)

,B¼Ç¯j u§B\Ç« ºBµ³¯BhMBT� ¬±«Ao¼Q »U¿B
« /@36

/1377 ,»�Aoî»½Ak
 B�o«À� ¨BªTµA³M

u¦\Ç« ³¯BhMBTÇ� »�Çi ºBµ³hv¯ Swo´� /@37



»¦î ,(35 ° 26 ,25 RAk¦\«) »«ÀwA ºAn±{

oT
j RAnBzT¯A q�o« ºnBñªµ BM) »½±i »½Ankæ

1376 ,(©� ·¼ª¦î ¶p±e »«ÀwA RB�¼¦LU

NBÇa) ,»®¼ÄBÇ¯ RoLÇî �i ³M ,¬B¼¢®µo� ·«B¯ /@38

1377 ,(»vñî

ºBµ³«B¯²rA° g½nBU nj) ºoµ±] bBdæ ³«k
« @ /@39

B�o«ÀÇ� ·ªÇ]oÇU ,nB�Çî n±�Ç�§AkLÇî ,(»Moî

1377 ,»�Aoî»½Ak


,J±TÇñ« ¥ÄBÇwn ³î±ª\« ¬BTwnB´M ·®¼\®£ /@40

1377 ,Vkd« ©{Bµo¼« ¨BªTµA³M

1377 ,²jApo�@Al ¼veo¼«A ,»h½nBU ºBµ¥Q /@41

u¦\Ç« ·¯BhMBTÇ� »�Çi ºBµ³hv¯ Swo´� /@42

»¦î ,(38 ° 37 ° 36 RAk¦\«) »«ÀwA ºAn±{

oT
j RAnBzT¯A q�o« ºnBñªµ BM) »½±i»½Ankæ

1377 ,(©� ³¼ª¦î ²p±e »«ÀwA RB�¼¦LU

,»¯B´�ÇæA �jBækªdÇ« ,�jBÇæ kµB{ ³ªUBi /@43

1377 ,Vkd« ©{Bµo¼« c¼d~U

ºAn±Ç{ u¦\« ·¯BhMBT� »�i gv¯ Swo´� /@44

¼Çvd§AkLÇî ¨BªTÇµA³ÇM ,(23.2 Z) »«ÀÇÇwA

1378 ,ºoÄBe

ve ,ºpAjoQJ BT� ° »wB®{³hv¯ ³«B¯²rA° /@45

1379 ,(¬B¢Two �́ oz¯ ºnBñªµ BM) jBMB®¼«»ª{Bµ

njBÇ¯ ,¬AoÇ½A k]BÇv« ºBµ³¯BhMBTÇÇ� g½nBÇÇU /@46

1378 ,»T{jow¬B¼ª½o�@

,(RB	¼¦íÇU ° ³ªÇñd§A¼Çî) »	v¦Ç� ·§Bwn °j /@47

»¦Çî c¼d~U ,»¯Ao´U ºpAnkªd« ½k§A¨A±�o¼«

RAnBzTÇ¯A ° NBÇa ¬B«pBw ºnBñªµ BM) »L]°A

1378 ,(»«ÀwA jB{nA ° ¡®µo
 RnAp°

¤q¯ B« ° (�) o¼«A Ro
e RB¼´§A R B]B®« /@48

³Ç¦§AkLî±ÇMA S½A°n ³M ,(�) »¦î »� ¬Co
§A «

BM) »L]°A »¦î c¼d~U ,»¯BMpo« ¬Aoªî M kªd«

RnAp° RAnBzTÇ¯A ° NBÇa ¬B«pBÇw ºnBñªÇÇµ

1378 ,(»«ÀwA jB{nA ° ¡®µo


�Ç¼§FU ,¼¼L§BÇ�§A ¥ÄB
Ç� Çî ¼¦�B�§A ³¼L®U@ /@49

»ªÇz] »Ç«AoÇ� ÇM kªd« M vd« kíw»MA

BÇM) »ª�ºnB~Ç¯A B�nkªdÇ« c¼d~ÇU ,»	´¼ÇM

RnAp° RAnBzTÇ¯A ° NBÇa ¬B«pBÇw ºnBñªÇÇµ

1378 ,(»«ÀwA jB{nA ° ¡®µo


¶n±~®Ç« ,(4 Z) u¦\Ç« ° S¼¯BÇe°n jB®ÇwA /@50

1379 ,n±Q½kU

BÇ�n ,¬B´Ç] ºnAq¢¯±¯BÇ� u§B\Ç« ºBª®µAn /@51

1379 ,¬¿jnA

ºjB
TÇ¯A c¼d~ÇÇU ° ºpAjoQ³hÇÇv¯ g½nBÇÇU /@52

³ÇM] º°oÇµ ¥½BÇ« K¼\Ç¯ ,»�Çi ºBµ³hÇv¯

BÇM) [»�i ºBµ³hv¯ »UB«k	« nB®¼ªw SLwB®«

RnAp° RAnBzTÇ¯A ° NBÇa ¬B«pBÇw ºnBñªÇÇµ

1380 ,(»«ÀwA jB{nA ° ¡®µo


,ºnB¢¯Swo´Ç� kÇîA±� ° ¤±æA oM ºA³«k
« /@53

»UB«k	« nB®¼ªw SLwB®« ³M) ºjAo« nAjB
°kªd«

° yµ°sQ ³vwÆ« ºnBñªµ BM ,(»�i ºBµ³hv¯

1379 ,An±{Bî RBí§B�«

oTÇ�j ,¬Ao½A nj »«ÀwA ºBµu½±®Twj ·®¼\®£ /@54

³ÇM] ³v½n»ª¼Çe n kªÇeA ·ª]oU ,»�½o{ ºjBµ

BÇM) [»�i ºBµ³hv¯ »UB«k	« nB®¼ªw SLwB®«

1379 ,(¬B¢Two´
 RAnBzT¯A ºnBñªµ

»Ç½AjpS�C ºAoÇM »½B¼ª¼Ç{ o¼Ç� ºBµk®Ç½AoÇ� /@55

³ÇM] ¨B®ñ¼Ç¯ jAjo´Ç« ,ºA³¯BhMBT� ºBµ³î±ª\«

,[»�Çi ºBµ³hÇv¯ »UB«k	Ç« nB®¼ªw SLwB®«

1379

,»�Çi ºBµ³hÇv¯ »UB«k
Ç« nB®¼ªw ¬B«jB½@ /@56



° Bµ»Ç¯Ao®hÇw ²k½qÇ£@) »´Ç¦§A oÇñ{ ³Ø¦§A¬BveA

1381 ,(Bµ±¢T�£@

¨BªTÇµA³ÇM ,(1) SªÇñe (1) ¬BTwnB´M ·®¼\®£@ /@57

RAnBzTÇ¯A ° NBÇa ¬B«pBw ºnBñªµ BM) »L]°A »¦î

1379 ,(»«ÀwA jB{nA °¡®µo� RnAp°

ºpAo¼Ç{ ³Ç Ø¦§A¥�Ç
 Apo¼Ç« ,¼¯oÇ
§A°l g½nBÇU@ /@58

oæBÇ¯ c¼d~ÇU ,(k¦\Ç« 2) ºn°Bi ³M }¦hT«

RAnBzTÇ¯A ° NBa ¬B«pBw ºnBñªµ BM) o
nBz
A

1380 ,(»«ÀwA jB{nA ° ¡®µo
 RnAp°

»�UoÇª§A �½oz§A ,½k§A¤±æA »� }¦hª§A /@59

,º±w±Çª§A kªdÇ« M ¼ve M »¦î ©wB	§A±MA

ºnBñªÇµ BÇM) »ª�ºnB~Ç¯A B�nkªd« c¼d~U

1381 ,(»µB¢z¯Aj oz¯ q�o«

pA y¼ÇQ ºBªÇñe g½nBÇU) J±¦Ç
§A J±Ld« @ /@60

kªÇeA k¼w ·ª]oU ,ºn±ñ{A ½k§AK�� ,(¨ÀwA

ºnBñªÇµ BÇM) »LÇ]°A »¦Çî c¼d~U ,»¯B�jnA

jB{nA °¡®µo
 RnAp° RAnBzT¯A ° NBa ¬B«pBw

1380 ,(»«ÀwA

,(1) »wnBÇ� R B¼ÇMjA (2) ¬BTwnB´ÇM ·®¼\®ÇÇ£@ /@61

NBa ¬B«pBw ºnBñªµ BM) »¯Bª½A p°o´M ¨BªTµA³M

1380 ,(»«ÀwA jB{nA °¡®µo� RnAp° RAnBzT¯A@@°

Apo¼« ,(»wnB
 ºB¼
Ao�] ° g½nBU) nBLi¿A¹µq¯@ /@62

c¼d~ÇU ,»]±«n±Çi nB¢¯�½B	Çe ¬BÇio�íÇ]

° NBÇa ¬B«pBw ºnBñªµ BM) j°Aj ¤C »¦îk¼w

,(»«ÀÇwA jBÇ{nA ° ¡®µoÇ
 RnAp° RAnBzTÇ¯A

1380

¼vd«ÀÇÇ� Apo¼ÇÇ« ,¬B´	ÇÇÇæA ·«B¯o	ÇÇÇÇw@ /@63

ºnBñªµ BM) o
nBz
A oæB¯ c¼d~U ,ð¦ª§A¥�
A

jBÇ{nA ° ¡®µoÇ� RnAp° RAnBzT¯A ° NBa ¬B«pBw

1380 ,(»«ÀwA

oT�j ·ª]oU ,¬±T¯ jnB`½n ¬B½ ,yLTñ« ° »MAnB�@ /@64

1381 ,ºk¼íw BMBM¥£@

R¿B	Ç« ° Bµ±¢T�£ ,Bµ³Tñ¯) (1) �zî W½ke @ /@65

»¦í¦´Çw ¨BªTÇµA³ÇM ,(ºoÄBe ¼vd§AkLî jBTwA

1380 ,ºjk«

k¼Çw ,(1) »Ç¯CoÇ� ¨±¦î (3) ¬BTwnB´M ·®¼\®£@ /@66

1380 ,»«o´] ºk´«

»ÇeoÇ{ ¼ÇM R BªÇ�@BdÇª§A Ç« R B¼ÇÇ´§¿A@ /@67

,ºpAn kªdÇ« ÇM kªd« ½k§AK�� ,RAnB{¿A

q�oÇ« ºnBñªÇµ BÇM) ²jApºjBÇµ k¼\Ç« c¼d~U

1381 ,(J±Tñ« VAo¼« »zµ°sQ

»�BÇ� ,RB¼wkÇ
§A nA±¯A �zñ§ R B®¼íMn¿A @ /@68

c¼d~ÇU ,»ªÇ	§A k¼�Ç« kªdÇ« ÇM kªd« k¼íw

VAo¼« »zµ°sQ q�o« ºnBñªµ BM) »L¼Le »¦	�\¯

1381 ,(J±Tñ«

y{±Ç�@³ÇM ,nB]BÇ� o~Çî ·«B¯pB¼TÇ«A k®ÇÇa @ /@69

° NBÇa ¬B«pBÇw ºnBñªµ BM) Vkd« ©{Bµo¼«

,(»«ÀÇwA jBÇ{nA ° ¡®µoÇ
 RnAp° RAnBzTÇ¯A

/1380

j°Aj ,»¯BªXÇÇî S§°j nj SwB¼ÇÇw ° ÇÇÇ½j@ /@70

BM) »½B
° j°Aj ,»®¼ve ²n±~®« ·ª]oU ,¬±wn°j

RnAp° RAnBzTÇ¯A ° NBÇa ¬B«pBÇw ºnBñªÇÇµ

1381 ,(»«ÀwA jB{nA ° ¡®µo


,24 Z) ,u¦\« ³¯BhMBT� »�i gv¯ Swo´�@ /@71

,»½BL
BL
 �jBækªd« k¼w »½AkµA KT� ,(1 oT
j

1381 ,(n±~®«) »¯B´L´M»½BL
BL
 kªd« k¼w

nl»MA M ºk´«kªd« »§±« ,³¼{oí§A R Bíª¦§A@ /@72

²o¢®� ºnBñªµ BM) »L]°A »¦î c¼d~U ,»�Ao®§A

/1381 ,(Ø¼¼�Ao¯ ¼¦�B
 S{Ak£nqM

RBª¦ñ§A ° ³¼§BíTª§A ¹ªñd§A »� ¹¼´§¿A ¹íª¦§A@ /@73



B�o¼¦Çî oT�j ·ª]oU ,»�Ao¯ ºk´«À« ,²q¼]±§A

¼¦�BÇ
 S{Ak£nqÇM ²o¢®Ç� ºnBñªÇµ BM) o�BM

1381 ,(Ø¼¼�Ao¯

,tB®¼Ä±ÇÇ�@C tB«±ÇÇU »	v¦ÇÇÇÇ� R B¼ÇÇÇÇ´§A@ /@74

,»wBLÇî Ç½k§AJB´Ç{ ³ªÇ]oÇU ,pnk§ßA/»]/±Ã§

(1387 ,¨°j NBa) ,1381

,(1) JoÇî R B¼ÇMjA (4) ¬BTwnB´ÇÇM ·®¼\®ÇÇ£@ /@75

RAnBzT¯A ° NBa ¬B«pBw ºnBñªµ BM) oµBMkªd«

1381 ,(»«ÀwA jB{nA ° ¡®µo
 RnAp°

,(1) ¤±ÇæA ° ³
ÇÇ� (5) ¬BTwnB´ÇÇM ·®¼\®ÇÇ£@ /@76

NBa ¬B«pBw ºnBñªµ BM) ¬B½oL�@A »¦î »¦í®ve

,(»«ÀÇwA jBÇ{nA ° ¡®µo
 RnAp° RAnBzT¯A °

1381

,»¯±MBÇæ ©½o� kªd« ½k§A¤Bª� ,K¼�§A ¬Bv§@ /@77

BÇM) »L]°A »¦î ° »wBLî ½k§AJB´{ c¼d~U

RnAp° RAnBzTÇ¯A ° NBÇa ¬B«pBÇw ºnBñªÇÇµ

1381 ,(»«ÀwA jB{nA ° ¡®µo


c¼d~U ,jB«Ajo¼« o�BMkªd« ,©¼
Tvª§A �Ao~§A@ /@78

VAo¼« »zµ°sQ q�o« ºnBñªµ BM) »L]°A »¦î

1381 ,(J±Tñ«

ÇM kªeA ,¤B]o§A ° W½kd§A »� ¤B
ª§A �ÄB�@ /@79

j±ªdÇ« c¼d~ÇU ,ºo~M ½k§AJm´« B�o§AkLî

RAnBzTÇ¯A ° NBÇa ¬B«pBÇw ºnBñªµ BM) ºo�¯

1381 ,(»«ÀwA jB{nA ° ¡®µo
 RnAp°

ÇM KwBÇ]nA ¶j°oÇw ,»Ç¯Ao´ÇU n±QB{ ¬A±½j@ /@80

1382 ,o£jnB� »¼d½ c¼d~U ,»¯Ao Ú n±QB{ »¢]A±i

»wnBÇÇÇÇ� boÇÇÇÇ{) ¼Mo
ÇÇÇÇª§A ©¼®ÇÇÇÇÇvU@ /@81

»¯B�jBLÇU kªdÇ« ½k§Auª{ ,(½oÄBv§A¤pB®«

1382 ,»¯B Ĺ Ḿ »½BL�BL� kªd« k¼w c¼d~U ,»w±�

,(ozî ºjBe JBM »wnB
 bo{) ¤±æ¿A ¹½Akµ@ /@82

,yhL]BU ¥¼îBªwA y{±�@³M ,tB®{B¯ »�§Æ« pA

1382

,ºpAn o¼h§A»MA M ¬Ajoª´{ ,¼ª\®ª§A ¹�°n@ /@83

q�o« ºnBñªµ BM) »¯B\¯p ¬A±iA ¥¼¦] c¼d~U

1382 ,(J±Tñ« VAo¼« »zµ°sQ

°oª¦Ç� nj ²°sÇÇQy¯Aj) (2) �ÇÇzî W½kÇÇe @ /@84

,(¤°A oTÇ
j) (»�Çi ºBµ³hÇÇv¯ ºBµnBTÇÇv]

»	UkªdÇ« k¼	Ç
 jBTÇwA S{Ak£nqÇM SLwB®«³ÇM

kØ¼Çw ,»¯B{B�»L¦�Ç« njB¯ y{±�@³M ,²°sQy¯Aj

1381 ,»zîo« ¼vekªd«

�±
ÇÇe nj »®¼�v¦ÇÇ� ¬BÇÇ£nA°C S¼íÇÇÇ�° /@85

,»L¼Le kªd« ·ª]oU ,òoL®�@BU uñ§ ,¥¦ª§A¼M

° RBí§B�« ³vwÆ« ºnBñªµ BM) »¦ÄB�
 »��~«

1381 ,(»�±	e ºBµyµ°sQ

,�Ç¯A±Ç½A o¼ªÇ½j¿° ° Mo� ºo¯Bµ R BLUBñ«@ /@86

ºnBñªÇµ BÇM) ¬BzhLÇe°n kªd«»¦Çî ³ª]oU

1382 ,(³�v¦
 ° Sªñe »zµ°sQ ³vwÆ«

¬B¼¦Çî±§ Anmî ³ª]oU ,o�°BM ¬B] ,Aki ¨±´	« @ /@87

1383 ,ºj°o¢®§

jBTwA ·«B¯jB½) »¯Bí« ·«B¯ ,(1) ¬BTwnB´M ¬B�«nA@ /@88

1383 ,»¯Bª½A p°o Ḿ y{±�@³M ,(»¯Bí«¼ ¦̀£ kªeA

k¼w �¼§FU ,»¯Ao´U ònqM B�Cg¼{ nBYC ° »£k¯p@ /@89

kªd« k¼w ³ª]oU ,»§À] »®¼ve ¼ve kªd«

1382 ,ºo´MA ºkªeA »¦î

,(1 Z) ¹íÇÇ½nm§A �@AnkTÇÇwA »§A ¹í½oÇÇÇÇz§A @ /@90

1383 ,»¯B´L´M »½BL
BL
 kªd«k¼w

(Bµ±¢T�£ ° Bµ³«B¯ ,²°sQy¯Aj) (3)�zîW½ke @ /@91

²°sQy¯Aj »	Ukªd« jBTwA S{Ak£nqM SLwB®«³M

k¼Çw ° »¯B{B�»L¦�Ç« njB¯ y{±�@³M ,(2 oT
j)

1382 ,»zîo« ¼vekªd«



jBTwA S{Ak£nqM SLwB®« ³M ,(4) �zî W½ke @ /@92

njB¯y{±�@³M ,(3 oT
j) ²°sQy¯Aj »	Ukªd« k¼	


,»zîoÇ« ¼vekªdÇ« k¼Çw ° »¯B{B�»L¦�Ç«

(²kz¯ NBa)

²k½q£ ,S{±¯j±i ·«B¯»£k¯p) (5) �zî W½ke @ /@93

y{±�@³M ,(º°q®« kªeA jBTwA ºBµ³«B¯ ° R¿B	«

,»zîo« ¼vekªd« k¼w ° »¯B{B�»L¦�« njB¯

1382

,(2) »Ç¯CoÇ� ¨±¦Çî ,(8) ¬BTwnB´ÇÇM ³¼®\®ÇÇ£@ /@94

1383 ,»T½Anj ¼vekªd«

(°A BM °A pA ,º°k´« o�æA oT�j) (6) �zîW½ke /@95

o�ÇæA oTÇ�j k¼	Ç
 jBTÇwA S{Ak£nqM SLwB®« ³M

k¼Çw ° »¯B{B�»L¦�Ç« njBÇ¯ y{±�@³M ,º°k´«

1383 ,»zîo« ¼vekªd«

y{±�@³M ,(1) g½nBU (6) ¬BTwnB´ÇM ·®¼\®£@ /@95.1

1384 ,�jBækØªd«o¼« k¼íwkØ¼w

,(2) »wnBÇ
 RB¼ÇMjA ,(9) ¬BTwnB´ÇM ·®¼\®ÇÇ£@ /@96

1384 ,»¯Bª½A p°o´M y{±�@³M

ÇM K¼Çvd§AkLî kªd« k¼w ,¼�Àv§A kîA±�@ /@97

,¬B½o�íÇ] ¤±Çwn c¼d~U ,»¦«Bî º±¦î kªeA k¼w

1384

pA j±]±Ç« ½°kÇU ½oU´Ç�@) ³í¼Çz§A ¸±¦Çw@ /@98

,( �@Ç@»¦Çî ¬B®«Æ«o¼Ç«A ³ÇM J±v®« ºBµ²j°ow

,ºn±MBz¼Ç¯ ºjo¢\®Ç
 kªeA M »¦î vd§A±MA

1384 ,yhL¯B´] B½±] c¼d~U

³T¼¯nkÇÇ« SvQ ° ¬kÇÇ{ »¯B´ÇÇ] ,¨ÀÇÇwA@ /@99

,»Ç¯AodÇM »�UoÇ« ³ªÇ]oU ,(R¿B	« ³î±ª\«)

1384

¥�ÇÇ�§A±ÇÇMA ,(¨°j oTÇÇ
j) »µ°sQ³hÇÇÇÇv¯@ /@100

1384 ,»¦MBM¬B¼�
Be

° BµnBTÇv] ,¤BeçoÇî) (7) �zî W½ke @ /@101

»®¼Çve kªÇeAk¼Çw jBTÇwA ³M »ª½k	U BµnBT�£@

1384 ,ºn±ñ{A �jBæ k¼wy{±�@³M ;(ºn±ñ{A

BÇ�n ·ªÇ]oÇU ,²rB¼ÇQ ¬Ar ,»ÇÇ½Ao£nBTiBÇÇw@ /@102

1384 ,n±QoL�@A»¦î

»§¿p ¶j°oÇw ,ºnBÇv¯A±Çi »§¿p R B¼¦ÇÇ�@ /@103

1384 ,¬±¼í¼�{ k¼íw c¼d~U ,ºnBv¯A±i

,(Bµ±¢T�Ç£ ° Bµ²An) RBenB�ª§A ° �nBzª§A@ /@104

³ªÇ]oÇÇU ,ºjn°o´ÇÇw ÇÇ½k§AJB´ÇÇ{ g¼ÇÇ{

1385 ,ºoµB
 ½k§Ankæk¼w

»½A°n ° »¯Co� ¨±¦î ,(15) ¬BTwnB´M ·®¼\®£@ /@105

1385 ,»zîo« ¼ve k¼w y{±�@³M ,(3)

jBTwA ºBµyµ°sQ ° R¿B	« ] (8) �zî W½ke @ /@106

1385 ,ºnBñ�A BL½o� y{±�@³M ,[nA±¯A ³Ø¦§AkLî k¼w

¥�Ç�§A±ÇÇMA ,(¨±ÇÇw oTÇÇ
j) »µ°sQ³hÇÇv¯@ /@107

1385 ,»¦MBM¬B¼�
Be

n±~®« M kíw ³§°k§Aqî ,B´ÄB
M ° u	®§A ¹¼§pA @ /@108

1385 ,²A±ioM ³¼v¯A c¼d~U ,ºjAk�L§A

,(2 Z) ³íÇÇ½nm§A �@AnkTÇÇwA »§A ¹í½oÇÇÇz§A @ /@109

1385 ,»¯B´L´M»½BL
BL
 kªd«k¼w

·TÇv]oÇM tB®Ç{VAo¼Ç« ¬B«jB½) [®£ ° [¯n@ /@110

,(ºn±Çñ{A »®¼Çve kªÇeA k¼Çw ³«Àî oæBí«

BÇM) ºn±Çñ{A »®¼Çve �jBæk¼Çw y{±Ç�@³ÇM

1384 ,(»«ÀwA o½Bil éª\« ºnBñªµ

é½B�° jB®wA pA ºA²k½q£@) (1) ¬BTwnB´M jB®wA@ /@111

¨BªTµA³M ,(¬BµBz¯B«o� ° ¬BTwjo� nj S¼
°oz«

1385 ,»½B�o´{ ºlC B�n

,(1) ¬±®Ç
 ° ¨±¦Çî ,(7) ¬BTwnB´ÇM ·®¼\®ÇÇ£@ /@112

·¯BhMBTÇ� yµ°sÇQ q�oÇ« ¨BªTµA³M ,(1) »ñ{qQ

1386 ,»«ÀwA ºAn±{u¦\«



BÇM »Çvñî NBÇa) ³¯BTv¦Ç£ ¬BTv¦Ç£ é�o« @ /@113

1386 ,³¯BTv¦£ oL�@A»¦î ,(³«k	«

¬B£k®½BªÇ¯ ³ÇM ºoLÇµn ©�íÇ« ¨B
« R B¯B¼M@ /@114

»«±ªÇî �ÇMA°n ° »¢®µoÇ
 ¥Ç� ¶nAjA ,u¦\«

1386 ,»«ÀwA ºAn±{u¦\«

,(2) ¬±®Ç
 ° ¨±¦Çî ,(10) ¬BTwnB´ÇM ·®¼\®£@ /@115

·¯BhMBTÇ� yµ°sQ q�o« y{±�@³M ,(2) »ñ{qQ

1386 ,»«ÀwA ºAn±{u¦\«

ÇMA boÇ{ Ç« ZohTÇvª§A k¼
Ç®§A k
Çí§A @ /@116

ºjBÇ´§A M ³Ø¦§AkLî ½k§Aoh
 ¨B«¿A ,k½kd§A»MA

B�nkªdÇ« c¼d~ÇU ,»®ªÇ¼§A ºkÇ½q§A »®¼vd§A

1386 ,»ª�ºnB~¯A

,³Ç Ø¦§A¾B�î M »Tªen ¶j°ow ,JBvT�@¿A q®�@ /@117

n°pA »~�A ºnBñªµ BM ,»µB{±¯ �nBîy{±�@³M

,[<¬BTwnB´ÇM ·«BÇ¯> ·«B®¦~
 1 ¶nBª{ ·ª¼ª� ]

1387

oTÇ�j ¨±ÇeoÇ« S{Ak£nqÇM) ¬BTwnB´ÇM ·½kµ@ /@118

,»í§BÇ
 ¼Çvd§AkLî y{±�@³M ,(º±«nA Vkd«

1386

¶nAjA ,¬Ao½A »«ÀwA ºn±´ª] »wBwA ¬±¯B�@ /@119

ºAn±Ç{ u¦\Ç« »«±ªî �MA°n ° »¢®µo
 ¥�@

1386 ,»«ÀwA

³¯BhMBTÇ� »�Çi gÇv¯ o~ThÇÇ« Swo´ÇÇ�@ /@120

1386 ,»¯B´L´M»½BL
BL
 kªd«k¼w ,u¦\«

,(3) ¬±®Ç
 ° ¨±¦Çî ,(16) ¬BTwnB´ÇM ·®¼\®£@ /@121

1387 ,º°k «́ ¼vd§AkLî oT�j ¨BªTµA³M ,³«B®wo�

,»aBÇa ½k§AnkM ¶j°ow ,»aBa nkM ¬A±½j@ /@122

1387 ,p°o
»T¼£ kªd«»¦î c¼d~U

»¦Çî ½k§A�o{ �¼§FU ,(2 ° 1 Z) ³«B¯o	� @ /@123

° �jBækØªd«o¼Ç« k¼íwkØ¼Çw c¼d~ÇU ,ºjqÇÇ½

1387 ,»½A±¯ ¼vd§AkLî

,¹Ø®v§A ° J BTñ§A Ø}®§ ¹Ø®v§A ¹	§Bh« bB
½áA@ /@124

ÇM »¦î M �w±½ M vd§A n±~®«±MA �¼§FU

RAjBw»M»ÇM c¼d~ÇU ,<» Ø¦d§A ¹«Àí§A> o´Ø�ª§A

1378 ,ºjBMB´M »�n

,(2) SªÇÇñe ,(11) ¬BTwnB´ÇÇÇM ·®¼\®ÇÇÇÇ£@ /@125

,¨ÀÇ� ,��®Ç« ,³�v¦Ç
 nj ³§BÇwn 12 ³î±ª\«]

1378 ,»L]°A »¦î y{±�@³M ;[�
Ø
±~U ,¬B
oî

ºAn±{ u¦\« jB®wA q�o« ° ²p±« ,³¯BhMBT� /@126

1387 ,²B¢¯ ð½ nj »«ÀwA

,©T�Çµ ¶n°j ,»«ÀwA ºAn±{ u¦\« ·«B¯nB� /@127

»¢®µoÇ
 ¥Ç� ²nAjA :½°kU ° ³¼´U ,¨nB´a ¤Bw

²nAjA ° »«ÀÇwA ºAn±Ç{ u¦\« »«±ªî �MA°n

1387 ,RAnBzT¯A ° RB�¼¦LU

»¦î c¼d~U ,©¼í¯ kØªd« �¼§FU ,º±®X« bo{ /@128

1387 ,»L]°A

¨k� J BM nj tB®¼Ä±�@A ° ºpAn oh� ²B£k½j /@129

AnmÇî ·ªÇ]oU ,±¦�°A nk®ñwA oØªí« ·T{±¯ ,©§Bî

1387 ,(©¦î oz¯ ºnBñªµ BM) ¬B¼¦î±§

Ç½k§A»	Çæ g¼Ç{ ·í
ÇM jB®ÇÇwA Swo´ÇÇ� /@130

Ç½k§AjBªÇî ½°kÇÇU ° ºn°CjoÇÇ£ ,»¦¼ÇÇMjnA

1387 ,»½Bªñd§Ag¼{



° »�
Bî ve c¼d~U ,»¯B{B� o\®w ¬A±½j /@131

1387 ,B¼®´M tBLî

,(nB]BÇ� ¶n°j @Ç@2 g½nBU) ¬BTwnB´M ·®¼\®£ /@132

1387 ,�jBæ kØªd«o¼« k¼íw k¼w y{±�@³M

kØ¼Çw ÇM ³Ç Ø¦§ASªíÇ¯ kØ¼Çw ,�B
Çæ¿A ¸k½o� /@133

»¦Çî ©½oÇñ§AkLî c¼d~U ,ºoT{±{ ºjB´§AkLî

1387 ,RAjAo]

»«±ªî �MA°n ° »¢®µo
 ¥� ¶nAjA ,o¢½j nBLñ½ /@134

1387 ,»«ÀwA ºAn±{u¦\«

�w±Ç½ kØªdÇ« ,º±	Çæ »µB{jBQ nj ³§Bwn /@135

³T{oÇ
 Ç ¬B½o�íÇ] ¤±Çwn y{±Ç�@³ÇM ,»]BÇ¯

1387 ,»ñ{±�@

kØªdÇ« ÇM ©�B�kªd« �¼§FU ,¾B¼§°¿A o�®« /@136

1387 ,Vkd« ©{Bµo¼« c¼d~U ,ºq½oLU

b°oÇz« R BÇ]nk®Ç« »î±�±Ç« Swo´ÇÇ� /@137

©T	µ ¶n°j »«ÀwA ºAn±{ u¦\« R Ao�@Am«

¥� ¶nAjA ,1387 jAjoÇi 6 BU 1383 jAjoi 7

,»«ÀwA ºAn±{u¦\« »«±ªî �MA°n ° »¢®µo


1387

1387 ,jn°Bµnve y{±�@³M ,ve jn°Bµn /@138

Bµ»¯k¯A±i ·¦\« K§B�« ° R¿B
« Swo´� /@139

·vwÆ« ºnBñªµ BM ,¬Ao½A oæBí« g½nBU ¶nBMnj

1387 ,u¦\« ·¯BhMBT� ° ¬Ao½A oæBí« g½nBU

J±v®« ,bB Øvª§A ¹îB®æ ¤±æA î bB
½¿A /@140

,SeBv« ©¦î nj ³§Bwn@@° ºjAk�M n±~®«±MA ³M

1388 ,»L]°A »¦î y{±�@³M ,»¦\î b±T�§A±MA ·ª]oU

:�¦Th« ¬B£k®v½±¯ ,(1 oT
j) ¬BTwnB´M V Ao¼« /@141

u¦\« jB®wA q�o« ° ²p±« ,³¯BhMBT� yµ°sQ q�o«

1388 ,»«ÀwA ºAn±{

»«ÀÇwA ºAn±Ç{ u¦\« ¬B£k®½Bª¯ »�oí« /@142

»«±ªÇî �MA°n ¥� ¶nAjA ¨BªTµA ³M ,©Tzµ ¶n°j

1388 ,»«ÀwA ºAn±{u¦\«

ºpBÇ� M ¥¼¦iÀ« ,»�BÇñ§A bo{ »� »�Bz§A /@143

ºnBñªµ BM ,»T½Anj ¼vekªd« c Ød~« ,»®½°q�

1387 ,W½kd§AnAj ·v ØwÆ«

ºpBÇ� M ¥¼¦iÀ« ,[»�BÇ� bo{ nj] »�Bæ /@144

¤°A k¦] ,»½B�¦] ºkªeA k¼ªe c¼d~U ,»®½°q�

1387 ,W½kd§AnAj ·v ØwÆ« ºnBñªµ BM ,¨°j °

¼Ç«Akªd«ÀÇ« ,»�Bñ§A ¤±æA »¦î ¹¼{Bd§A /@145

ºnBñªÇµ BÇM ,»¦�BÇ
 »¦î c Ød~« ,ºjBMCoTwA

1387 ,W½kd§AnAj ·v ØwÆ«

º±¦î kªeA k¼w ,»�Bñ§A ¤±æA »¦î ¹¼{Bd§A /@146

ºnBñªµ BM ,ºn±ñ{A �jBæ k¼w c Ød~« ,»¦«Bî

1387 ,W½kd§AnAj ·v ØwÆ«

Ç½k§AnkÇM k¼w ,»�Bñ§A ¤±æA »¦î ¹¼{Bd§A /@147

ºnBñªµ BM ,»¦�B
 »¦î c Ød~« ,»¦«Bî »®¼ve

1387 ,W½kd§AnAj ·v ØwÆ«

�æC ,»�Bñ§A ¤±æA bo{ »�»�A±§A �zñ§A /@148

ºnBñªÇµ BÇM ,»¦�BÇ
 »¦Çî c Ød~Ç« ,ºpAo¼{

1387 ,W½kd§AnAj ·v ØwÆ«

,Bí¼Ç
n Apo¼Ç« ,»�BÇñ§A ¤±ÇæA »¦î ¹¼{Bd§A /@149

·v ØwÆ« ºnBñªµ BM ,»T½Anj ¼vekªd« c Ød~«



1387 ,W½kd§AnAj

Mkªd« ½k§A�o{ ,ºk´§A¹ªÄA ¹í¼z§ B½Ak´§A /@150

:¬Bd Ød~ÇÇ« ,ºq½oLÇÇU J°m\ÇÇ« B�nkªdÇÇ«

BÇM ,Bµ³½o~¼Ç� ¼vd«À� ,»T½Anj ¼vekªd«

1387 ,W½kd§AnAj ·v ØwÆ« ºnBñªµ

Ç½k§Aé¼Ç
n ,¹í½oÇz§A��BÇe »§A ¹íÇÇ½nm§A /@151

¼vekªdÇ« c Ød~Ç« ,»¯À¼£ «Æ« kªd« Mkªd«

1388 ,W½kd§AnAj ·v ØwÆ« ºnBñªµ BM ,»T½Anj

c Ød~Ç« ,o¼LÇ� »¦Çî g¼ÇÇ{ ,¨±�®ÇÇª§A Ønk§A /@152

,W½kd§AnAj ·v ØwÆ« ºnBñªµ BM ,»T½Anj ¼vekªd«

1388

,o¼�æ »¦îg¼{ ,»�Bñ§A ¤±æA »¦î ¹¼{Bd§A /@153

·v ØwÆ« ºnBñªµ BM ,»T½Anj ¼vekªd« c Ød~«

1388 ,W½kd§AnAj

vekªdÇ« ÇM »¦îkªdÇ« ,¾B¼§°¿A ¹	dU /@154

,ºjAoÇ« kªdÇ« :c¼d~U ,»¯B�jnA º±d¯ ¥�B


° 3 k¦] ,ºj±ív« ºjB´§AkLî c¼d~U ,2 ° 1 k¦]

1388 ,W½kd§AnAj ·v ØwÆ« ºnBñªµ BM ,4

c§Bækªd« M ºjBµkªd« ,»�Bñ§A�°o� bo{ /@155

jA±]kªdÇ« c¼d~ÇU ,3@Ç@1 k¦Ç] ,»Ç¯Ank¯pBÇ«

ºnBñªµ BM ,5 ° 4 k¦] ,º°Ak¼ªe »¦î ,ºj±ªd«

1388 ,W½kd§AnAj ·v ØwÆ«

ÇM ¼vekªdÇ« ²k®v½±¯ ,¸B]qª§A ¹îB
L§A /@156

BÇM ,»½B�¦Ç] ºkªeA k¼ªe c¼d~U ,ºk�B½nB�

1388 ,W½kd§AnAj ·v ØwÆ« ºnBñªµ

,³¯BTv¦Ç£ kªd« ½k§A¾Àî kØ¼w ,¼
¼§A [´®« /@157

»Ç½AnkÇæ »¦î ,»�dæ »LT\«k¼w :¬Bd Ød~«

1388 ,W½kd§AnAj ·v ØwÆ« ºnBñªµ BM ,»½±i

,»�B� pA »X½jBeA bo{ nj ¥ÄBwn ³î±ª\« /@158

¼vekªd« ,»¯B¼T{C »¯Bª¼¦w ºk´« y{±�@³M

1388 ,»T½Anj

jB®ÇwA) »Ø¦« ºAn±{ u¦\« ¤ Ø°A ¶n°j jB®wA /@159

1388 ,jAs¯»¯BTvµ±� j±ív« y{±�@³M ,(2 ¬BTwnB Ḿ

·¯BhMBTÇ� y{±Ç�@³ÇM ,u¦\« ·«B¯p°n ·½Bª¯ /@160

1388 ,»«ÀwA ºAn±{u¦\«

M kØªd« ,¼
½k~§A¸o�mU ° ¼�nBí§A¹¦v¦w /@161

c¼d~ÇU ° �¼	dÇU ,ºk®�oªÇw Ç½ Øk§A¬BµoÇÇM

1388 ,»´ Ø¦§Aoñ{ ³Ø¦§A¬BveA

,»ñwnk®
 º±w±« K§B
±MA kØ¼w ,©§Bí§A¹	dU /@162

1388 ,¬B½o�í] ¤±wny{±�@³M

¬oÇ� »Ç� oÇzL§A¾BL
¯) ¹í¼z§A ¨ÀîE R B
L� /@163

° �¼	dÇU ,»Ç¯Ao´U ònqMB�C g¼{ ,(ozî éMAo§A

1388 ,»¯B´L´M»½BL
BL
 kØªd« k¼w ºn°Cjo£@

©¦v« M ³×Ø¦§AkLî kªd« »M Ñ¿ ,¹wB¼v§A° ¹«B« á¿A /@164

n±T�k§A :�Ao{áA ,(276@Ç@213) ºn±®½k§A ¹L¼T� M

ºn±Çz§A u¦\Ç« ¹LTÇñ« ° »]BÇ¯ nBØLÇ\§AkLÇî

1388 ,»«Àw á¿A

° g½nBÇU @Ç@3 g½nBÇÇU) ¬BTwnB´ÇÇM ·®¼\®ÇÇ£ /@165

k¼zªÇ] y{±� ³M ,(k®Çµ ¶ ØnB� ³L{ ºB¼�Ao�]

1388 ,o
¬B¼�@

o~î nj �B®æA ° nB\U ºnB\U jB®wA ¶k½q£ /@166

1388 ,B¼¯»�w±½ ³¼�Any{±�@³M ,nB]B�



o¼MjoÇw ° o½k« ° pB¼T«A KeBæ ,¨ÀÇwA ¼ÄC /@167

,»ªwBÇ� k½o
 k¼w ·«k	« BM ,»¯B½n±¯ ³Ø¦§ARo~¯

1388

° »{BÇ� ve k®MS�µ) ,k®M jBT	µ k®MS	µ /@168

¼ª�U ° u¼ªhU ð½ ° k®MS�µ ²jq¼w ·î±ª\«

1388 ,ºk®µ k¼íw y{±�@³M ,(¬C ºB�T�A ³M
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The answer of Holy Prophet did not know the @Qa¦ d¤ â¦ is clear and that is: "It

should be known to all that the inner conscience of all the people in all the

circumstances" but in some cases, when God intended some information was

put at his disposal.

From the viewpoint of contents, the discussions are about the contexts and

Astara¦ ba¦ dâ¦ for showing the @testimonies presented by Ima¦ m about the inner

conscience of persons and men. Qa¦ d¤ â¦ @absolute knowledge of the Prophet and

in the face of him replies sometimes in short and sometimes in detail;

sometimes in the form of argumentation and sometimes in a discussion style.

In the begining the discussions were based only on the texts and reasons but

in the continuation a little of impudence came forward and hot words are

exchanged. In their opinion it was a common thing and practiced among the

ulema.

As a whole, there are twelve letters by @Mâ¦ r Yu¦ suf ‘Alâ¦ and eleven letters by

@Qa¦ d¤ â¦ Nu¦ rulla¦ h. Upto the half of these correspondences, the questions and the

answers are serious but from one moment, @Qa¦ d¤ â¦ feels that Astara¦ ba¦ dâ¦ does

not understand his intention and that is why he avoides the continuation of

this correspondence untill @Astara¦ ba¦ dâ¦ ’s insistence for continuing the

discussion.

Rasool Ja‘fariyan
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informations for the knowledge of some of the problems related to the Shiite

history.

discussion i.e. the discussion of @Whatever we see in this treatise is the

continuation of a theological Ima¦ m in a the knowledge of the Prophet and

field which we have between the dogmatist and traditionist Shiites till the 10th

century A.H. This treatise has got importance from this point that we can

almost discover clearly some of the basic facts which have caused difference of

opinion between these two groups in the Shiite history of thought.

The treatise occured in the form of a discussion @As’ala-yi-Yu¦ sufâ¦ ya, in fact,

is a scholarly treatise which has between a dogmatic Shiite scholar and a

traditionalist Shiite scholar.

of them represents the traditional @Yu¦ suf ‘Alâ¦ and Qa¦ d¤ â¦ , both lived in India

and in the city of Agra, and one thought and the other dogmatic Shiite

thought.

The original and the initial motive of writing these letters is ‘Alâ¦

Astara¦ ba¦ dâ¦ ’s asking a question @Mâ¦ r Yu¦ suf (narrative) mentioned by @ ‘Alla¦ ma

H¤ illâ¦ in Tah¤ râ¦ r-al-Ah¤ ka¦ m-al-Shar‘@â¦ ya and @from Qa¦ d¤ â¦ regarding a tradition

Mas¤ a¦ bâ¦ h¤ -al-Qulu¦ b and its subject matter is @H¤ asan Shâ¦ ‘â¦ Sabzwa¦ râ¦ (one of the

scholars of 8th century A.H.) in something from @H¤ ad¤ rat Fa¦ t¤ imah (A.S.). His

question is that was it so that @that H¤ ad¤ rat-i-Rasu¦ l (S.A.) asks H¤ ad¤ rat-i-Zahra¦

(A.S.) and her reply that he @H¤ ad¤ rat-i-Rasu¦ l (S.A.) was not aware of the inner

conscience of "Since @H¤ ad¤ rat-i-Rasu¦ l (S.A.) knew the inner conscience of all

the people and @asked this question from her: specially examination?" @H¤ ad¤ rat

Fa¦ t¤ imah’s (A.S.), why did he ask Fa¦ t¤ imah (A.S.) by way of



Preface

The present work is a very technical and precise scholarly discussion between

two Shiite scholars as the symbol of Shiism and the Shiism inclined towards

exaggeration. On one side is @two currents of thought i.e. the moderate Mâ¦ r

Shu¦ shtarâ¦ . Both of them, during the on the @Yu¦ suf ‘Alâ¦ H¤ usainâ¦ Astara¦ ba¦ dâ¦ and

other side Qa¦ d¤ â¦ Nu¦ rulla¦ h decades of 11th century, lived in India and last

mainly in Agra city and @decades of 10th century and first two were in such

circumstances that they could have such a written discussion. This collection

of letters, as an has been collected by a third person who has called @unique

collection in the religious Shiite literature, Rah¤ â¦ m himself ºo�i al-H¤ usainâ¦ al-

(Khafrâ¦ ).@" ‘Abdur Jafrâ¦ al-Baghda¦ dâ¦ . In all the three manuscripts it has been

mentioned as ºo�] @(Jafrâ¦ ) but not as ºo�í] (Ja‘farâ¦ ) or

the book @The contents of the treatise is mainly discussions on the original

subject of Ima¦ m but as the marginal i.e. the knowledge of the Prophet and

notes important historical information is given which are also useful
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